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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

کشا اناد خی اسان صافی رای شیر آس یس ان آون 
حضیضه ان اه کرات‌هاه ااغی لاه ظباظاتی() ات 
اف و لا بت ای کین حعست ارو فالت ماع با 
اختمافی: مات انب اما س: علل عفب حاکن مساصاسان: وی 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوخ عرحوم. علامه به‌اين شرع است که‌تور آغاز: ند اید از بک‌سوون: زا 
ی دار 5 و [۳ 1 نکات آففی و بياني ان ,| شرح مي‌دهد و پس از از 
تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن 
مي‌پردازد. ۳ 

(10) رن در نظام افرینش 

اسف مت اسف اه مرآ ارم ار ار ان اه 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش اف ای اسمای راون شاد ایا اضا سا هه ای تخیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 
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فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و آیات الهي قران 
نفي‌شود: پلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. شود. که در تغشیر ایات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


همکاتی: يراي جوانان مشتا ق فرش الهی فر آن شریف, شادم و اسان 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

و صلوات خدا بر محشّد مصطفي صلي‌الله علیه‌واله و خاندان جلیلش باد که 
نخستین حاملان این وظیفه الهي بودند, و بر علامه فقید ایةالله طباطبايي و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین _ 

(16) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


بخش اول :تدبیر و تقدیر 





مفهوم تدبیر 


(17 

)18( 

«یدَبرٌّ الم بُقَصّل الأیات... .» (2 / رعد) ۱ 
تا ان ات فص ال ی ان 
اين است که اشیاء متعدد و مختلفي را طوري تنظیم كني و ترتیب دهي که 
هر کدام در جاي خاص خود قرار بگیرد, به طوري که به محض تنظیم آن 
غرضي که از هر کدام از آن‌ها داري و فايده‌اي که هر کدام دارد حاصل 
گردد و به خاطر متلاشي شدن اصل آن‌ها و فساد اجزاء آن و تزاحم آن‌ها 
با یکدیگر غرض مختل نشود. 

)19( 

وقتي مي‌گویند «تدبیر منزل» معنایش این است که امور خانه راو 
تصرفاتي که مربوط اف ها 0 
ضلاح کدذاشتی و اهل آن از فواید مطلوب آن برخوردار شدند. 

یر اهر عالم هه ان اس که احر ا ان را ده مرن و مخکم تون 
نظم منظم سازد, به طوري که هر چيزي به سوي غایت مقصود از آن 
متوجه گشته سیر کند. همین آخرین كمالي است که مخصوص به اوست و 
منتهي درجه و اجل مسمايي است که به سوي آن گسیل شده, هم چنین 
روبرهم آن را با نظمي عام و عالمي منظم سازد. به طوري که سراپاي 
عالم هم متوجه غایت كلي خود که همان رجوع و بازگشت به خداست 
بشود و در نتیجه بعد از دنیا آخرت هویدا گردد.(1) 

1- المیتزان ج 22, ص 168. 


(20) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


مفهوم تدبیر و ترتیب سلسله حوادث 


«حَلقَ اللَه السموات و الارْضَ بالعف!» (44 / عنکبوت) 

خلقت آسمانها و زمین بر اساس نظامي ثابت و تغییرنایذیر است و سنت 

الهي نه اختلاف مي‌پذیرد و نه تخلف, , ندبیر هم خود از خلقت است و این 
با یکدیگر اختلاف ندارند و هیچ کدام از ديگري تخلف نمي کند. تدبیر 

حوادث جاري در عالم, معنایش این است که يك حادت را دنبال جادتی دیحر 

به وجود بیاورد, حادئي باشد که وقتي دنبال حادث اول پدید آورد. نظامي 

آتم به مجود آید و آن جنانخواذت: را خرتیب. دهد که یه غایث‌ها و نتايجي 

منتهي شود که حق و حقیقت باشد, پس در حقیقت: 

مفهوم تدبیر و ترتیب سلسله حوادت (21) 

«تدبیر عبارت است از خلقت بعد از خلقت,» اما خلقت هر چيزي با رعایت 

خلقت‌هاي قبل و بعد آن, که چون تك تك هر ايجادي در نظر گرفته شود 

خلقت است و چون رابطه و اتصال بین همه خلقها در نظر گرفته شود 

تدبیر, یس تدبیر, چيزي سواي خلقت نیست. 

و چون خلقت و صنع همه به خداي‌تعالي منتهي مي‌شود و اين منتهي 

شدنش ضروري و غیر قابل انکار است, لاجرم تدبیر هم منتهي به اوست و 

به هیچ وجه نمي‌شود به غير اویش دانست و غير خداي‌تعالي هر چه هست 

ضرري نیست و محال است که قائم بغیر او باشد و آن غیر. مستقل 

در تدابیر او و مستغني از خدا باشد و این همان معناي حق بودن و 

بازیچه نبودن و جد بودن و شوخي نبودن خلقت است.(1) 

1- المیزان ج 31. ص 211. 

(22) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


انحصار تدبیر عالم 


«انَ 2 ال الّذي حخلق السموات و5 الا*ض في سئتة آیام " تم استوي 
علّي العزش یُدیر الأشَرَ....» 

«اي گروه مردمان! پروردگار شما خدايي است که این عالم مشهود را - 
آسمان و زمینش را در ظرف شش روز آفریده و آن گاه بر عرش قدرت 
خود استوار شده و در مقام تدبیر و سررشته‌داري امور, که همه تدبیرها و 
اداره‌ها به او منتهي مي‌شود. شروع به تدبیر عالم کرده است.» (3 / 


پوس 

اکر حفت ای است که همه وهای هه کی ی ای گرا را 
به خدا| 

انحصار تدبیر عالم (23) 

منتهي مي‌شود, بنا بر این هیچ چیز در تدبیر و سررشته‌داري هیچ يك از 
کارهاي الهي نمي‌تواند وساطت يعني شفاعت کند مر آن که خدا اجازه 
را ی ای اس او 
نیست و همه اسباب مادون او 

سيبب‌هايي هستند که به واسطه او «سبب »> شده‌اند و شفیعان و 
حالا که حقیقت این است پس فقط خدا پروردگار شماست و تنها او 
رها سا راتویر مت ند (1 


مقام نزول و عروج تدبیر 


«یْدیر الم پن السّماء اي الاأرْض ثم برع اه في بَوّم کان مِقْدارة لت 

سدة ممّا تعدون» (5 / سجده) 

کفنيم تدبیر آین. است. که جیز ی را عقتب سر جبزق فزار دهی نا دستوری 

را عقب 

1- المیزان ج ۰19 ص 17. 

(24) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

شتر. دستوری. دیکر قرار. دهی و در یه فوق بر کشت. می‌کتد به. این. که 

خداي‌تعالي وجود حوادت را مانند سلسله زنجچيري که پشت تس هم و 

متصل مابین آسمان و زمین باشد قرار دهد. «هیه جیزی نیست مگر آن که 

خزینه‌هایش نزد ماست و ما ن 9 اندازه معلوم نازل نمي کنیم.» (21 / 

حجر) «ما هر چيزي را با اندازه‌گيري خلق کرده‌ایم.» (49 / قمر) «نْمّ یعْرخٌ 

متا ان ات و وه ای و ای ار و 

ات وبا او تازل کندم است دز حالي. که موی است: از آسمان تا رسد 

را و بعید نیست منظور از این امر همان امري باشد که در آیه: «و در هر 

آسماني امرش را وحي کرد» (12 / فصلت) آمده آنتت: 

جمله «تَمّ یَعرخ الیّه» اشعار است به این که مراد به سماء مقام قربي 

ان را 

نت با سا ایا ایا سا اس مرا اس کد ل 

فرمود: «تدبیر امر مي کند از انتتمان غا زمین » 

مقام نزول ی 0 ۱ تدبیر (25) 

(5 / سجده) و آنگاه فرمود: «سیس به سوي او عروح مي‌کند,» (5 / 

دک ی تا 
نازل شده و در آیه, غیر از علوي که به تعبیر آسمان آمده و پاييني که از 

تعبیر کرده و نزول و عروح چیز ديگري نیامده است. پس قهرا 

نزول از سماء و عروج به سوي خدا مي‌فهماند که مراد به سماء مقام 

حضور است. که تدبیر امر از ان مقام صادر مي‌شود. 

اسمان است و خدا که محیط به هر چیز است تدبیر زمین را از ان 

کوط و تازلف کت و۱1 

1- المیزان ج 32 ص 79.. 

(26) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«فطي یوم کان مقداژه اا سَتَه ممُ]ا تم گون» (5 / سجده) 
دام تعالی تسیر تامبرده را در ری انجام می‌دهد که و با 
مقدار حرکت حوادث زميني تطبیق شود با هزار سال از سالهايي که 
شما ساکنان زمین مي‌شمارید برابر مي‌گردد. چون مسلم است که روز و 
شب و ماه و سالي که ما مي‌شماريم بیشتر از عمر خود زمین نیست. و 
چون مراد به سماء عالم قرب و حضور است و این عالم از حیطه زمان 
بیرون است. دم مراد به آن ظرفي خواهد بود که اکز مقدار ِِ 
حوادثت زميني , با آن تطبیق شود هزار سال از سال‌هايي که ما 
مي‌شماريم خواهد شد. _ 

مقدار نزول 

ظرف زماني تدبیر (27) 

و عروج روي هم است. بدون مکث و يا مقدار هر يك از اين دو است و یا 
ننها مقدار خود عروح است, احتمالاتي است که ایبه: «ملائکه و روج به 
سوي او بالا مي‌روند در روزي که مقدارش پنجاه هزار سال است.» 
(4 / معارج) موید احتمال اخیر است., چون مدت نامبرده را نها مدت 
عروج معرفي مي‌کند. ۲ 

انگاه بنا به فرضي که ظرف هزار سال قید عروج باشد, ایا منظور از عروح 
مطلق عروح حوادت به سوي خداست. پا تنها عروح آن‌ها در روز قیامت 
است و مقدار هزار سال هم طول مدت قیامت است و اگر در آیه سوره 
معارج خقذاز آن را پنجاه هزار سال خوانده, جون مربوط به کفار است, تا 
به خاطر کفرشان مشقت بيشتري بکشند, هد و ی و 
هزار سال مربوط به يكي از مواقف روز قیامت است و مقدار پنجاه 
هزار سال مقدار و طول مدت پنجاه موقف است. 

(28) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۲ 
از اين هم که بگذریم احتمالات ديگري در خصوص هزار سال است. که ایا 
تحديدي است حقيقي و يا مراد صرف زیاد جلوه دادن مدت است. 

به طوري که ملاحظه فرمودید آیه شریفه احتمالهاي زيادي را تحمل مي کند 
و با همه آن‌ها مي‌سازد, ولکن از همه آن‌ها نزديك‌تر به دهن این است که 
کلمه «في یَوّم» قید باشد بزاي <«نم بغزخ الیه» مراد به: روزی. که ام یکی 
از پنجاه موقف را عروج مي‌کنند. روز قیامت باشد. (و خدا داناتر است). 
)1( 

1- المیزان ج 32 ص 90. 


ظرف زماني تدبیر (29) 
(30) 


هن شکوی غي العزش:: ۰ (54 / اعراف) 

ِ" عالم کون با همه اختلافي که در مراحل آن هست مرحله‌اي وجود دارد 
که زمام جمیع حوادت و اسبابي که علت وجود آن حوادث‌اند و ترتیب و 

زدیف. کردن سلسله. علل. و اسیاب: منتهی به آن جا مي‌باشد و ناخ آن 

مرحله و مقام عرش است. 

صورا مورکونبه اي که بءتدبيرخداي تعالي|دارهمي شودهرچه هست در عرش 

خداي‌تعالي موجوداست و دراین‌بارج ِِ پ مي‌فرماید: «5 علده مفاتح 

العتب 59(۰/انعام) این که فرمود: «...ت2 استوي عَلّي الْعرّش. ۰ کنایه 

۷۱0 

)31( 

قیامش به تدبیر امور آن, به‌طوري که هیچ موجود کوچك و بزرگي از قلم 

تدبیرش ساقط نمي‌شود و در تحت نظامي دقیق هر موجودي را به کمال 

واقعي‌اش رسانیده حاجت هر صاحب حاجتي را مي‌دهد. 

اغلب ایاتی که در قران کریم غرش خدای. را ذکر. مي کند هانتد همین آیة 

چيزي را هم که دلالت بر تدبیر خداي‌تعالي کند ذکر مي‌نماید.(1) 


عرش کجاست؟ و چه نقشي در تدبیر دارد؟ 


». شتوی علی. الغزش:. ۰ (54 / اعراف) 

ِ-ِ« ۵« تا ون اس ۲ سکف ان ای سس اه 
سلطان را هم که عرش مي‌نامند به اعتبار بلندي اوست. عرش خدا چيزي 
است که بشر از درك حقیقت 

1- المیزان ج ۰15 ص 207. 

[32) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

آن عاجز است و تنها اسمي از آن مي‌داند. و این حرف‌هايي که عوام از 
روي اوهام خود درباره آن زده‌اند صحیح نیست, زیرا اکر وهم بتوانة ان زا 
درك کند پس حامل آن هم تواند بود و خدا از آن بزرگتر است که اوهام ما 
حامل عرش او باشد. کلمه عرش و تخت معناي سلطان و مقام او را 
مي‌فهماند, تا مردم از شنیدن آن متوجه نقطه‌اي شوند که مرکز تدبیر امور 
مملکت و اداره شوّون ان است. 

جوامع مترقي دنیا اعمال جزئي را تقسیم نموده و زمام هر قسمتي را به 
يك کرفنی و با يك اداره مي‌شبارند: آن گاه آن کزسی‌ها و آن دوایز را تیز 
به شعبه‌هايي تقسیم بندي نموده و 
كرسي مافوق مي‌دهند و این روش را از پایین به بالا ادامه داده تا زمام و 
سر نخ تمامي شوّون کشور را در يك جا متمرکز ساخته آن را به دست 
شخص واحدي که در بحث ما صاحب عرش نامیده مي‌شود بسیارند. وقتي 
که يك آمري از تاحیه صاحب عرش صادر مي‌شود در کمترین وقتي به 
جمیع کرسي‌هاي مملكتي رسیده و در هر اداره‌اي به شعل مناسب با ان 
اداره متشکل 

عرش کجاست؟ و چه نقشي در تدبیر دارد؟ (33) 

شده كرسي‌نشین آن اداره از آن امریه درس و دستور مخصوص مناسب با 
کار وا رای رن 

این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام که نظامي است اعتباري و 
قراردادي پي به نظام تکوین ببرد. چه اگر در نظام تکوین دقیق شویم 
خواهیم دید که آن نیز همینطور است, يعني حوادت جزئي عالم منتهي به 
علل و اسباب جزئي است و آن اسباب منتهي و مستند به اسباب كلي 
ديگري است, همچلین ۳ همه منهي به ذات خداي سبحان شود با این 
تفاوت که صاحب عرش در مثالي که زدیم خودش در كرسي‌هاي پایین و بالا 
سر صاحبان کرسي و حاضر در نزد يك‌يك افراد نیست: به خلاف 
خداي‌سبحان که با همه و محیط بر همه است. چون مالکیت خداي‌سبحان 
حقيقي و مالکیت صاحب عرش در مثال بالا اعتباري است.(1) 


آ ان کار 204 
(34) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«نَم ار شتوي عّي الْعَش بمْشي الیل التّهار.» (54 / اعراف) 

رین با اشبت: که تام تدایتر عمومی عالم ار آنما عتشاع کرفته و 
اوامر تكويني خدا| از آنجا صادر مي شود. در سوره برو. مي‌فرماید: 
«ذوالعرز3ش المجیذ ققال لمايرید - صاحب عرش‌مجید و انجام دهنده هر 
کاري است که ارادو کند.» (15 و 16 / بروج) 1 زیر نیز اشاره 80 این 
معنا دارد: «و_تري الْمَلایَکَة حافین من حول العرّش یُسَبْخُون یمد رهم و 
فضی ی سالک ۱5۱ اضر جون حصل کار فلانکه را که واشط‌ها و 
حاملین اوامر او اجراکنندگان تدابیر اویند. اطراف عرش دانسته است. 
چه اموري در عرش انجام مي‌گیرد؟ (35) 

و همچنین آیه: «آلذین پجْملون العرْش و من حَوَلَهُ. ۰ (7/غافر) است که 
علاوه بر این که مانند آیه قبلي احتفاف و حلقه‌زدن ملائکه را به عرش ذکر 
مي‌کند نکته ديگري را نیز افاده قی‌قاید ور ان این است که کساني هم 
هستند که عرش پروردگار را حمل مي‌کنند و معلوم است که این اشخاص 
كساني باید باشند که چنین مقام رفیع و موجود عظيمي که مرکز جمیع 
تدابیر الهي و 0 آن است قائم به وجود آنان باشد. آیه 5 تسف 
عرش ربك قوقهم ی ومیذ تمانیة» (17 / حاقه) موید اين معناست. 
(1) 


عرش, مقام تدبیر عام عالم 


«...2 استوي عَلي العژش.. ,۰ (54 / اعراف) 

هم چنان که آیه: «نْمّ ایب بتوي عَّي افش ی بِعْلَمْ ما بلح في‌الازض و مایخرج 
منها.. رک )4 / حدید) تأّیید مي‌نماید, صورت جمیع حوادت و وقایع به نحجو 
ال نزد خدا حاضر و برایش معلوم است و روي این حساب جمله «به ۹ 
ما یلخ» به منزله تفسيري 

1- المیتزان ج ۰15 ص 218. 

(36) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

است براي استوي بر عرش, پس عرش همان طوري که مقام تدبیر عام 
عالم است و جمیع موجودات را در جوف خود جاي داده و همچنین مقام 
علم نیز مي‌باشد. و چون چنین است قبل از وجود این عالم و در حين وجود 
آن و پس از رجوع 8 بع سوي پروردگار نیز محفوظ هست, هم 
چنان که آر* «حافین من » حول الَعزش» (75 / زمر) محفو ظ بودن آن را 
حتي در قیامت و آیات قویه‌ه به خلقت آسمان‌ها ورزمین؛ موجود بودن 
آن مرا مقارنٍ با وجود عالم و آنه" «5 هو الّذي حلَقَ السمواتِ 
وّالارض في سئتة یام و کان عوشةه ۷ المآء» (7 / هود) موجود بودنش 
را قبل از خلقت این عالم ميرساند.(1) 

1- المیزان ج 15, ص 219. 

عرش, مقام تدبیر عام عالم (37) 


وجود واقعي عرش 


تِ اشتوی علي العرّش... .» (54 / اعراف) 
جمله هتم اشتوی علي العرشن»* درعین اين که ال انست. که اخا ماه 
تس خوای ۳ در ملکش مجسم مي‌سازد, دلالت بر اين هم دارد که در اين 
میان حقيقتي هم در کار است و آن عبارت است از همان مقامي که, 1 
زمام جمیع امور در آن جا متراکم و مجنمع مي‌شود, آیه: «و هو رب عرش 
العظیم ماو پزورد کار عرش تزر ک است, » (129/توبه) و آیه؛ «الذین 
یِحملونّ العّش و من حَوَلَةْ - كساني که عرش را برد ونتنن. می کننتد .9 
كساني که در اطراف آنند,» (7 /غافر) و آیه: «و بَحمل عرش ربك قوقَمهَم 
یوَمیذ 
(38) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
تمانیَهٌ - و در چنان روزي عرش پروردگار تو را هشت نفر بالاي شانه ِِ 
چمل مي‌کنند,» (17 / حاقه) و آیه: «و ترزي الْمَلایْکة حافین من حول 
العرّش - و فرشتگان را مي‌بيني که عرش را احاطه کرده‌اند,» (75 / زمر) 
نیز دلالت بر این معنا.دارندر خه. از ظاهر این ایات: بر می‌ایذ عرش حقيقتي 
اتسه اسان ای معنايي را که ما براي کلمه عرش کردیم و گفتیم 
این کلمه به معناي مقامي است موجون. که جمیع سرنخ‌هاي حوادث و امور 
در آن متراکم و جمع است از آیه «نْمٌ اه شتوی علي العزش دب بژ الأمَرّ ما من 
شفیع ۷۱ من بعد أذنه, » (3 / یونس) به خوبي استفاده مي شود چه این ان 
استوآي بر عرش را به تدبیر امور تفسیر کرده و از وجود چنین صفتي براي 
خوا سای هه 1 
1- المیزان ج 15, ص <215. 
وجود واقعي عرش (39) 


حاملان عرش الهي 


«الذین یحمل ون القعرّش و من حَولة... .» (7 / موّمن) 

خداي‌سبحان در اين ایه و در هیچ جا از کلام عزيزش معرفي نفرموده که 

این حاملان عرش چه کساني هستند, ایا از ملائکه‌اند؟ یا کساني دیگر؟ ولي 

عطف کردن جمله «و من حوَلة» بر حاملان عرش, اشعار دارد بر اتب 

حاملان عرش هم از ملائکه‌اند, چون در آرم «و تري الَمَلائکة حافین من 
حول العش - و ملائکه را مي‌بيني که پیرامون عرش در طوافند,» (75 / 

بت تصریع دارد که طواف کنندگان پیرامون عرش از ملائکه‌اند, <پس 

نثیجه مي‌گيريم که حاملین عرش نیز از این طایفه‌اند. معناي جمله «الذین 

یَحملون العدش و من حولَةْ,» چنین است که «آن ملائكه‌اي که حامل 

عرشند. عرشي که تمامي اوامر و همه احکام الهي از آنجا صادر مي‌شود, 

اوامر و احکامي ۱ 

(40) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

مقربین از ملائکه مي‌باشند, چنین و چنان مي‌کنند.»(1) 


تعداد حاملان عرش 


«و یعْمل عرش رل فوقهم ی ومیذ تمانیة» (17/ الحاقه) 
از ظاهر کلام خداي‌تعالي بر مي‌آید که عرش در آن روز (قیامت) حامليني 
از ملائکه داردر هم چنان, که از ظاهر آیه زیر نیز این معنا استفاده مي‌ شود 
مي‌فرماید: «آلذین تخیلون العرّش و مَن حَوَلةٌ... - كساني که عرش را 
حمل مي‌کنند و كساني که پیرامون عرش هستند, ار ها 
تنسبیع ۳ و به او ایمان فن آوراند و براي همه كساني که ایمان 
آوزده‌اند استعفار می‌کنو(7 رغافر) در روابات. امده: که این. خاملان 
عرش چهار فرشته‌اند و از ظاهر ایه مورد بحث بر مي‌اید حاملان عرش در 
ان روز هشت نفرند و اما اين که این چهار نفر و یا هشت نفر از جنس 
سا و و نا ی فان اش هه مات اس سس نو که 
مایا ای ان اس ای تست و باس کم ار سس سا 
اش ان 94ص 170 

تعداد حاملان عرش (421) 

ممکن قض هست: غرض. از دک انشقاق اسان بو ملاکه ی اظراف 
آن و اين که حاملان عرش در آن روز هشت نفرند. این باشد که بفرماید ذر 
آن روز ملائکه و آسمان و عرش براي انسان‌ها ظاهر مي‌ شوند, هم چنان 
که قرآن در این‌باره فرموده: «ملائکه را مي‌بيني که پیرامون عرش را 
حلقه‌وار گرفته‌اند و پروردگار خود را به حمد تسبیح قی گوینتد, ند (75 / 
زمر)(1) 

1- المیزان ج 39. ص 108. 

(42) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


استواء بر عرش, و علم الهي به جزئیات موجودات 


«...ی اسْتوي عَلّي العَرَشٍ!» (4 / حدید) 

استواء بر عرش کنایه است از شروع در تدبیر ملك وجود و چون ما در 
عرف بشري خود تخت سلطنتي را عبارت از مكاني مي‌دانيم که همه اوامر 
مربوط , به اداره کشور از آن جا صادر و همه لوایح و نامه‌ها در آن جا 
به توشیح مي‌رسد, قرآن نیز به حکم (چون که با کودك سر و کارت 
فتاد...) به زبان بشري سخن گفته و مقام تدبیر خداي‌تعالي و مصدریت 
اوامرش را عرش خوانده, نه این که خواسته باشد العیاذ بالله براي او 
تختي پایه‌دار اثبات کند و به همین جهت است که دنبال استوا بر عرش 
استواء بر عرش و علم الهي به جزئیات موجودات (43) 

مساله علم به جزئیات احوال موجودات اتتضاتی و زميني را ذکر کرده 
زیرا علم از لوازم تدبیر است. 

در ادامه ار مي‌فر ماید: «یعلم ما یلح في‌الاض 5 ما يِحخرَخ منها ما 

من السماء و ما یعَُخْ فیهاء» (4 / حدید) ۰ ِ این ات 3 
خداي‌تعالي ۳ فرو مي‌رود و نفوذ مي‌کند از قبیل انب باران و 
تخم گیاهان و غیر این‌ها آگاه است و نیز از آن‌چه که از زمین سر بر 
مق آذرذ چون نباتات و حیوانات و آب خر دار و از اه کهبه. ۶ میرم نازل 
اوه ار ها ما یا ات 
و از انچه که از زمین به طرف اسمان بالا مي‌رود مانند دودها و بخارها و 
ملائکه و اعمال بندگان باخبراست.(1) 

1- المیزان ج 37. ص 302. 


(44) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


رابطه عرش با آسمان‌ها و زمین 


«سبحان ف السموات 5 الرّضٍ 7 العزش عمُا یَصفون !» (82 1 
زخرف) 

جمله «رَب الْعزش» عطف بیان است براي جمله «رَب السُموات 5 
الاْض» جون مراد به ِِ و ارض روبرهم عالم مشهود است., که 
حکم مي‌راند و 7 را تدبیر مي‌کند. 

وقتي خلقت و آفریدن از شوون عرش ملك خدا باشد و چون تدبیر هم 
عبارت است از نظم خلقت و اين که فلان موجود را قبل از آن موجود دیگر 
و آن دیکری را بعد از آن خلق کنده بسن تدبیر هم مختص به خدا و از شوون 
عرش او خواهد بود. پس ربوبیت او براي عرش عبارت است از ربوبیتش 
براي تمامي اسمان‌ها و زمین.(1) 

1- المیتزان ج 35. ص 205. 

رابطه عرش با اسمان‌ها و زمین (45) 


آسمان‌هاي حایل بین مردم و عرش و ظهور عرش به مردم 


«رفیغ الدرجاتِ دُوالعزش...» (15 / مومن) 

حوا صالیدرای عرني است که ام سر قهای ام زور 
مخلوقات در آن جا جمع مي‌شود و اوامر راجع به خلق از آن جا 
هست, داراي مراتبي و درجاتي است متعالي و شاید ان مراتب عبارت 
باشد از اسمان‌ها که در کلام مجیدش به عنوان مسکن ملائکه معرفي 
شده, که امر خدا از عرش به سوي ایشان نازل مي‌شود و همین 
اسمان‌هایند که بین مردم و عرش خدا حایل شده‌اند. 

(46) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

روزي - که همان روز تلاقي و دیدار باشد - فرا خواهد رسید که در آن روز 
دیگر حجابي بین خدا و مردم نمي‌ماند, روزي است که از جلو چشم و 
بصیرت مردم کشف غطاء مي‌شود و پرده‌ها کنار زده مي‌شود و در همان 
روز است که به دست خدا آسمان‌ها درهم پیچیده مي‌گردد و عرش خدا 
براي مردم هویدا مي‌شود. آن روز براي همه روشن مي‌شود که تنها مالك 
بر هر چیز او بوده و ملكي جز ملك او نیست, در چنین روزي او در بین 
مردم حکم مي‌کند. 

بنابراین مراد به درجات بیان درجاتي است که از آن جا به سوي عرش خدا| 
بالا مي‌روند و آن وقت جمله «رفیع الارجات دوالعزش» کنایه استعاري 
است از بلندي عرش ملك خدا, از افق خلق و غایب بودن آن قبل از قیامت 
از خلق, آن هم غایب بودن به درجاتي ببس رفیع و مسافتي ببس 
دور.(1) 

1- المیزان ج 34. ص 180. 

اسمان‌هاي حایل بین مردم و عرش (47) 


زمان تجمع ملائك و روح پیرامون عرش 


هو و 


«تَفْرَخ الْمَلایْکَهُ و الرَوخْ الیو في یوم کان مِقْدارة حمسین آلْت سَتَةٍ» (4/ 
معارج) 

منظور از روزي که مقدارش پنجاه هزار سال است, به طوري که از سیاق 
ایات بعدي بر مي‌اید. روز قیامت است و مراد به این مقدار به طوري که 
گفته‌اند این است که اگر آن روز با روزهاي دنیا و زمان جاري در ان تطبیق 
شود, معادل پنجاه هزار سال دنیا مي‌شود, (نه اين که در آن جا هم از 
گردش خورشید و ماه سال‌هايي شمسي و قمري پدید مي‌آید,) و مراد به 
عروح ملائکه و روج در آن روز به سوي خدا اين است که آن روز ملاتکه به 
خداي‌تعالي بر مت کردنور کون نو آنن نون تمامی الم به آق بر مي‌گردد, 
آري روز قیامت روز ظهور هیچ و پوچ بودن اسباب و از کار افتادن آن‌ها و 
بطلان روابطي است که در دنیا بین اسباب و مسببات برقرار نود ان روز 
تمام موجودات به سوي خداي عزوجل بر مي‌گردند و هر موجودي در معرج 
خود به سوي او ۲ 

(48) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

رجوع مي‌کند و همه ملائکه پیرامون عرش پروردگارشان را فرا مي‌گردند و 
صف مي‌کشند. هم چنان که فرمود:«و تري الَمَلائْکَة حاقین من حول 
اش - ملائکه را مي‌بينيٍ که پیرامون, عرش را فرا گرفته‌اند,» (75 7 
زمر) و نیز فرموده: «یوَم یفُومْ ارو وَالْمَلایکَهٌ صَفَا - روزي که ملائکه و 
روح به صف مي‌ایستند.» (38 / نبا) و از ظاهر کلام چنین بر مي‌آید که 
مراد به روج آن روحي است که ور آیة شریفه «قل الوخ من آمر 
رَبّي,» (85 / اسراء) از امر خودش خوانده و این روح غیر ملائکه است. 
(1) 

1- المیزان ج 39 ص 130. 

ِِ تجمع ملائك و روح پیرامون عرش (49) 
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فصل سوم:دخالت ملائکه در تدبیر 


تدبیر امر و وظیفه فلا تکه در تدبیر 


«قَالْمد براتِ آمرا. » (5 / نازعات) 
آنجهة در این ابات بدان سوکنةد باد. شده: با صفاتي. که ملانتکه در 
امتثالشان یه اوا مر صادره از ساحت مقدس الهي و مربوط یه تندبیر امور 
عالم ماده به ایشان دارند و سپس قیامشان به تدبیر امور نه اذن 
خاحتضالی این اظنای اه 
آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافات و 
(51) 
ام که ما که را در اما اراحر فیس رسیم که سرت 
آن آیات تنها ملائکه وحي را توصیف مي کرد و آیات ابتداء این سوره مطلق 
ملائکه را در ۳ امور عالم توصیف مي‌نماید. 
از اين که بگذریم در بین اين آیات پنجگانه آن صفتي که در انطباقش با 
ملانکه ووشضر ار شگران ات ضفت« فالفد رات آمزا»استد کم ور آن 
آله تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است, پس مراد به آن تدبیر 
همه عالم است. و از سوي دیگر مطلق تدبیر هم کار مطلق ملائکه 
است, پس قهرا مراد به مدبرات مطلق ملائکه خواهد بود. 
از ترتیب ایات اول سوره مي‌فهمیم تدبیر, فرع بر سبق و سبق فرع بر 
سبح است و این به ما مي‌فهماند سنخيتي در معاني منظور نظر ایات سه 
کا ی تالا اه تس ات شا وه ای مس و 
اما بعد از آن که به سوي آن سبقت جسته باشند و به سوي آن سبقت 
مي‌جویند؛ اما بعد از آن که هنگام نزول به سوي آن سرعت 
(52) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
هف کی نوه پس نتیجه مي‌گیریم مراد به سابحات و سابقات و مدبرات همان 
ملائکه است به اعتبار نزولشان به سوي تدبيري که مامور. بدان شده‌اند. 
یس آیات سه گانه همان معنايي ر مي‌رساند که ارت رب در مقام افادم آن 
مي‌فرماید: لد ۸ ۱ مَعَقبث من بین بذیه, ۳ یحفظوتة ِ من امر الله - 
براي انسان دنبالگيراني از جلو و از پشت سر است, که او را 0 و از 
ار قذا خقط می‌کنتد ۱۱۳۹ ریا نش ملانکه با کسام اشتاء سر د کار 
دا ات سس رم ابا اس ات ات اس وا 
پس آنچه خداي‌تعالي درباره آن موجود حکم کرده و آن قضايي که او 
درباره ان موجود رانده و حتمي کرده, همان قضايي است که فرشته مامور 
به تدبیر آن موجود به سوي ان مي‌شتابد و به مسووليتي که به عهده‌اش 


واگذار شده مي‌پردازد و در پرداختن 

به آن از دیگران سبقت مي‌گیرد و سببیت سببي را که مطابق آن قضاء 
الهي است تمام نموده و در نلیجه انچه خدا| اراده فرموده واقبع 
مي‌شود. (دقت فرمایید).(1) 


نظام تدبیر ملكوتي 


«قَالْمَد بُراِ آمرا» (5 / نازعات) 

وقتي هر سه گانه فوق اشاره به سرعت گرفتن ملائکه بود در 
نازل شدن براي انجام آنچه بدان 1 و سبقت گرفتن به آن و 
تدبیر امر آن: به ناچار باید دو < جمله دیگر يعني «5 التازعاتِ عَوقا و5 
الثاشطاتِ» (1 و 2 / نازعات) را هم حمل کنیم بر انتزاع و خروجشان از 
موقف خطاب به موقف انجام ماموریت. پس نزع ملائکه به طور غرق 
عبارت است از این که شروع به نزول به طرف هدف کنند, آن هم نزول به 
شدت و جدیت. و نشط ملائکه عبارت است از خروجشان از موقفي که 
دارند به طرف آن هدف, هم چنان که سبح آنان عبارت است از شتافتن و 
سا ات 
را به اذن خدا تدبیر مي 

1 ال ان م0 ررض 15. 

(54) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

آیات پنج‌گانه سوگند به پستي است که ملائکه دارند و وضعي که در 
هام انجام ساصفر بت به حود مي‌کیرته آن آن لحظه‌ای. که شروغ به‌نزول 
نموده تا آخرین وضعي که در ند بیر امري از امور یر ماده به خود 
مي‌گیر ند ۰ و در این آیات اشاره است به نظظگامي که تندبیر ملكوتي در 
هنگام حدوت حوادت دارد 1(۰) 

1 المیز ان 40 ض 17 

نظام تدبیر ملكوتي (55) 


چگونگي دخالت و واسطه بودن ملائکه در تدبیر 


«قالَفد ِ آمقرا» (5 /نازعات) 
به طوري که از آیات قرآن کریم استفاده مي‌ شود ملائکه در صدور 
موجودات از ناحیه خداي‌تعالي و برگشتن آن‌ها به سوي اوء واسطه هستند 
بین خدا و خلق, به این معنا که اسبابي هستند براي حدوث حوادث, اسبابي 
مافوق اسباب مادي و جاري در عالم ماده, که البته کاربردشان تا وقتي 
است که مرگ نرسیده و موجود به نشثه دیگر منتقل نشده است. چون 
بعد از مرگ و انتقال دیگر اسباب مادي سببيتي ندارند. 
اما وساطت ملائکه در متام عود, يعني حال ظهور نشانه‌هاي مرگ و 
قبض روح و اجراي سوال و واب و عذاب قبر و سپس میراندن تمام 
انسان‌ها در نفخه صور و زنده کردن ان‌ها در نفخه دوم و محشور کردن 
انان و دادن نامه اعمال و وضع میزان‌ها و9 
(56) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
رسيدگي به حساب و سوق به سوي بهشت و دوزخ, که بسیار واضح است 
و آیات دال بر این وساطت بسیار زیاد است. ۱ 
همچنین مات ملائکه وان مرحله تشریع دین يعلي نازل شدن و اوردن 
وحي و دفع شیطان‌ها از مداخله کزان و تسدید و ياري دادن به رسول خدا 
صلي‌الله علیه وآله و نیز ند موّمنین و پاك کردن آنان از راه استغفار و 
طلب مغفرت کردن از خدا براي انا جاي نردید و بجّت نیست. 
و اما وساطت انان در تدبیر امور این عالم, با اين که هر امري براي 
خود سببي مادي دارد, دلیلش همین ایات اول سوره مورد بحث است. 
که به طور مطلق ملائکه را نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و 
مدبرات خوانده که بیانش گذشت. ۳ 

و همچنین دلیلش آیه زیراست که مي‌فرماید: «جاعل المَلیَکة رسّلاً اولي 
أمندة نی 
چگونگي دخالت و واسطه بودن ملائکه در تدبیر (57) 
و تلات و ژباع» (1 / فاطر) که از آن به خاطر مطلق بودنش فهمیده 
مي‌ شود که ملائکه خلق شده‌اند براي همین که واسطه باشند میان خدا| و 
خلق و براي انفاذ آمر لو فرستاد شوند. همان امري که در ایه «بل عبا 
مُکْرَمُونَ لا پَسبقو 3 2 الکو ۷ هم یامه 7 (260و27/انبیاء) وآیه: 
«یَخافوت رهم بش ی قوفوخ وفقلون مائْوْرُونَ» (50/ نحل) از آن سخن 
گفته و همچنین بال قرار دادن براي ملائکه اشاره به همین وساطت 
است. 


پس ملائکه جز وساطت بین خداي‌تعالي و خلق او و انفاذ دستورات او در 


بین خلق, پستي و كاري ندارند و اين بر سبیل تصادف و اتفاقي نیست, که 
مثلا خداي‌تعالي گاهي اوامر خود را به دست ایشان جاري سازد و گاهي 
مثل همان امر را بدون وساطت ملائکه خودش انجام دهد خیر چنین 
بیست. چون در سنت خداي‌تعالي : نه اختلافي همست و نه تخلفي. 
(58) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
از جمله وساطت‌هاي آن‌ها يكي این است که بعضي از ملائکه مقام 
بلندتري دارند و امر خداي‌تعالي را گرفته به پایین‌تر خود مي‌رسانند و در 
تدبیر بعضي امور پایین‌تر خود را مأمور مي‌کنند و این در حقیقت توسطي 
است که دارنده مقام بلندترین , بین خدا| و بین پایین‌ترین ان دارد, مثل 
توسطي که ملك‌الموت در یاه قبض ارواح دارد و پایین‌تر شود 
مأمور به آن مي‌کند. خداي تعالي از خود آنان حکایت کرده که 
گفته اند: « ما مثاالا له مَقا خحفی ,» (164/صافات) و نیزفرموده: «مطاع 
نم آمین.» (21 / تکویر) ۱ 
و این گه خداي‌تعالي ملائکه را واسطه بین خدا| و حوادت دانسته و پا 
بگو ملائکه را اسبابي معرفي کرده که حوادثت مستند به أآن است, منافات 
با این معنا ندارد که حوادث مستند به اسباب قریبه و مادي نیز باشد, 
براي این که این دو استناد و این دو جور سببیت در طول همند نه در 
عرض هم به به این معنا که سبب قریب علت پیدایش حادئه است و 
سب بعید علللت پیدایش سب فرب است. 
چگونگي دخالت و واسطه بودن ملائکه در تدبیر (59) 
هم چنان که منافات ندارد که در عین این که حوادث را ؛ یه آنان متتند کنیم 
پم شدای تعالی زره تن مارب م بویم عتوا, شت در قالخ وال 
ات ون ات عالم اشفا این که شسفت. سمل اتمه 
عرضي و استناد حوادثت به ملائکه جيزي زاید بر استناد آن‌ها به اسباب 
طبيعي و قریبش ندارد و خداي‌تعالي استناد حوادث به اسباب طبيعي و 
ظاهري اش را تصدیق کرده, همان طور که استناد آن: نصا تکته را قبول 
دارد.(1) 
1- المیزان ج 40 ص 18. 
(60) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


فصل چهارم شحو تذبین 


«حَلَق اللَهْ السمواتِ و الرْضّ بالْحخ!» (5 / زمر) 
در این دو آیه بین خلقت و تدبیر جمع شده و این بدان جهت است که اثبات 
وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشرکین نیست, چون مشرکین هم خالق 
را واحد و خلقت و ایجاد را منحصر در خداي‌تعالي مي‌دانند و به همین جهت 
خداي‌سبحان در کلام گزیزش كِِ- در صدد اثبات کت 7 ربوبیت و 
۵1 
خلقت نیست., بلکه به يك معنا همان خلقت است., هم چنان که خلقت به 
يك معنا همان تدبیر است و با اين بیان است که احتجاح علیه شرك تمام 
مي‌شود و به مشرکین که معتقدند تدبیر عالم واگذار به ارباب شده, 
ی ی است. 

جمله «حَلقَ ال السموات و الارْضَ بالق » اشاره است به مسأله خلقت 
و جلمه «بالعق» اشاره است به‌مساله بعت و قیامت. چون خلقت وقتي به 
حق و غیر باطل است. که غرضن و غایتی در آن: باشد و خلقت: به: سوق آن 
غرض سوق داده شود و این همان بعت است, که خداي‌تعالي 
درباره‌اش فرموده: 5 4 حَلَفتَا السموات و الار*ض 5 ما بیتهّما 
باطلا » (27 / ص)(1) 
1- المیزان ج 34. ص 37. 


(62) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«قال رشّا الذي آغطي کل شیء حَلَقَة تم قدي!» (5 / طه) 

نظام فعل و انفعالي که در همه موجودات است و به عبارت 
دیگر: نظام جزئي که مخصوص به هر موجودي است و نظام 
عامي که جامع همه نظام هاي جزتي است, از حیت ارتباطي که اجز |ء 
آن به: یکذیکر ذارند.و مو‌حودات از يلك جزء آن.به نفوی جزتی دیجر متتقل 
مي شوند؛ خود مصداق هدایت خداي‌تعالي است که به عنايتي 
دیگر مصداق تدبیر او نیز است. ٍ 

و معلوم است که تدبیر به خلق منتهي مي‌شود., به این معنا که ان كسي 
که تدبیر 

موجودات و هدایت آن‌ها منسوب و منتهي به اوست؛ همان كکسي است که 
موجودات را ایجاد کرده. پس هر موجودي و هر صفت وجود منتهي به و و 
قائم به وچود اوست, پس معلوم شد که کلام مورد بخت برع خملم دی 
اعطي کل شو ء حَلْفَه ثم هدي,» مشتمل بر برهاني است که ربوبیت 
منحصره را براي خداي‌تعالي اثبات مي‌کند, , چون خلقت موجودات و ایجاد 
ان‌ها فرع این است که مالك وجود آن‌ها باشد - چون موجودات به وجود 
قائمند - و نیز مالك تدبیر ان‌ها بوده باشد.(1) 


«و لا بْحیطون بشَیء من علمه الا بماشاع!» (255 / بقره) 

جمله فوق معناي تمامیت تدبیر خدا و کمال آن را مي‌رساند. زیرا يكي از 

نشاني‌هاي کمال تدبیر این است که موجود تدبیر شده خودش نفهمد که 

تدبیر کننده اش جه منظوري از او و از تدبیر او دارد و چه اينده‌اي برایش 

ثبر شتر گذاشعه تا یراق خلاضف 

1- المیزان ج 27, ص 258. 

(64) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

از آن آینده اگر ناگوار است دست و پا نکند و نقشه مدبر را خنثي نسازد و 

طرفي سوقشان میدهند و آن قافله هم مي‌رود. صاحب قافله 

کمال جدیت را به خرج مي‌دهد از هیچ ناحيه‌اي به افراد قافله آگهي نرسد 
و افراد ندانند به کجا مي‌روند و کجا منزل مي‌کنند و مقصد نهايي‌شان 

0 

خداي‌سبحان با این جمله این معنا را بیان مي‌کند که تدییر عالم خاص 

اوست؛ براي این که تنها اوست که به روابط بین موجودات آگاه است, 

چون او موجودات و روابط آن‌ها را آفریده و اما بقیه اسباب و علل و 

مخصوصا علل و اسبابي که از صاحبان عقلند هرچند که دخل و تصرف و 

علفی دارتته. لکن. هرعه دارند .ان را مورد استفاده قرار مي‌دهند خود 

مرتبه‌اي است از شوّون علم الهي و هرچه تصرف دارند خود شاني است 

از شوّون تصرفات الهي و نحوه‌اي است از انحاء تدابیر اوء پس دیگر كسي 

نمي‌تواند به 

خود اجازه دهد برخلاف اراده خداي‌سبحان و تدبیر جاري در مملکتش 


«نْمَ اشتوي عَي‌العرش درالم ماين شفیع لا من بَقّد ادْنهِ!» (3 / 
یونس) 
اين ایه استواي بر عرش را به تدبیر امور تفسیر نموده و از وجود چنین 
صفتي براي خداي‌تعالي خبر مي‌دهد و چون ایه در مقام توصیف ربوبیت و 
تدبیر تكويني خداي‌تعالي است لاجرم مراد از شفاعتي هم که در آخر آن 
است شفاعت در امر تكويني خواهد بود و مفاد جمله: «ما من شفیع الا من 
بعد أذنه, » این مي‌ شود که هیچ سببي از 
1- المیزان ج 4, ص 229. 
(66) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
اسباب تكويني که واسطه‌هايي بین خدا و بین حوادت عالمند از قبیل 
سببیت اتش براي حرارت و حرارت براي ذوب کردن اجسام و امثال ان؛ 
سببیتشان از خودشان نیست و به اذن خداست. که هر يك از ان‌ها در ایجاد 
حادثه‌اي از حوادث تاثیر مي‌کنند و این جمله توحید ربوبيتي را مي‌رساند که 
در صدر آیه بود. 

مزبور به حقیفقت ديگري نیز اشاره دارد و آن این است که عو ض 
شدن تدبيري به تدبيري دیگر نیز به اذن خود اوست. چه شفاعت عبارت 
است از این که شفيعي بین خداي پذيراي شفاعت و بین امر مورد شفاعت 
واسطه شود تا مجراي حکمي از احکام او تغییر یافته و حکم ديگري بر 
خلاف ان جاري شود مثلا افتاب بین خدا و زمین واسطه مي‌شود تا ظلمتي 
را که برجسب اقتضاي نظام عام باید زمین را فرا گیرد از بین برده در 
عوض زمین را به نور خود روشن سازد. سقف و يا سایبان نیز واسطه 
مي‌شود تا نوري را که بر حسب تابش جهاني افتاب باید بر فلان قسمت از 
زمین بتابد از بین برده و 
ار ن جا را سایه بیندازد و همچنین وقتي این شفاعت هم به اذن خود او بوده 
باشد پس جمیع تدابیر جاري در عالم از خود او خواهد بود. حتي هر 
وسيله‌اي که براي ابطال تدبیر و تغییر مجراي حکمي از احکام او اتخاذ 
شود چه وسایل تكويني و چه وسايلي که انسان آن را به منظگور فرار 
از حکم اسباب الهي به کار مي‌اندازد همه از تدابیر خود او مي‌باشد. 
بنابراین اگر مي‌بينيم از موجودات پست از جهت قصوري که در استعداد 
آنهاست عصیان ورزیده و پذيراي صور زیبا و مواهب عالي نیستند باید 
بدانیم که همین عصیان آن‌ها عین اطاعت و این رد از آن‌ها عین قبول 
است و این امتناعي که از تربیت دارند عین تربیت است, فلا .سیم 


انسان به خاطر جهلي که دارد در برابر پروردگار خود طغیان و سركشي 
برابر حکم اوست و اگر انسان به خیال خود, با خداي خود مکر کرده همین 
(68) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

مکرش عین گرفتار مکر خدا شدن است. هم‌چنان که فرموده: 5 ما 
کرو الا باتفسهم و ما پشعغژون. » (123/ انعام) 

پس این که فرمود: «ما مِنْ شفیع الا بان » د 9 دارد بر این هه ۳ 
خعتتات آن ار مت ی که ماش ماش ار ایا سرت ال 
به شمار مي‌رود. (دقت فرمایید). 

در حقیقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو کفه میزانند که يا این آن را 
پلتد.فی کند وان ات وا بانین: می‌آورد ونیا عکنن و اختلافی. که در. آنندو 
مشاهده مي‌ شود عین اتفاق و دست به دست ضم دادن براي 
کمك به تشخیص ترازودار است.(1) 

1 المیزان ج 15, ص 216. 


تغییر تدبیر (69) 


۳ دوره عاها: تدبیر حیات انسان‌ها 


«و هو الذي انشا لَکَمْ السَمع و الأبَصارَ و الأفْيْدَة...۱» (78 تا 80 / مومنون) 
در سه ایه فوق به يك دوره کامل از تدبیر انسان‌ها, از روزي که خلق 
مي‌شوند, تا به سوي پروردگار خود باز مي‌گردند اشاره دارد و نتیجه‌اش 
چون این تدبیر, تدبیر تكويني است که از خلقت و ایجاد جدا نیست و این 
تذیر کارت است ار قعل و انعالی که بع خاطر وواظی. ملگ که در 
میانه آن‌ ها تکوین شده, جریان دارد, پس داي سبحان تنها رب 
اوست. _ 

مضامین آیات سه گانه همه به هم مترتب است و هر يك مترتب 
خویش است, چه انشاء سمع و بصر و فوّاد, همان حس و عقل انساني که 
جز با حیات و زندگي مادي و سکونت در زمین تا مدتي معین 
صورت نمي‌گیرد و آنگاه بازگشت به سوي خدا که آن هم مترتب بر 
زد کت شش 3 است, لازمه‌اش عمري است که با انقضاء زمان 
منقضي شود و نیز رزقي که با آن ارتزاق کند.(1) 

(70) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 


اتتقاه کوش و ونم عون 


«و 2 و الّذي انشا لحم السَمع و الصا و القْیْدَة...» (78 / مومنون) 
در آیه اول خداي‌سبحان در شمردن نعمت‌هايي 2 انعام نموده از 
نعمت ایجاد سمع و بصر شروع کرده است. 2 این دو نعمت از 
نعمت‌هايي است که در میان همه موجودات تنها حیوانات از ان بهره مند 
شده‌اند و این دو نعمت در حیوانات به طور انشاء و ابداع خلق شده‌اند, 
يعني خداي‌تعالي در ایجاد آن‌ها از جاي دیگر نقشه و الگو 

1- المیزان ج 29, ص 79. 

يك دوره کامل تدبیر حیات انسان‌ها (71) 

نگرفت چون هیچ موجودي از موجودات ساده که قبل از حیوان در عالم 
بودند يعني نبات و جماد و عناصر این چنین چيزي نداشتند. 

دارندگان اين دو حس. در يك موقف جدید و خاصي قرار گرفتند و داراي 
مجال و میدان فعالیت وسيعتري شدند. وسعتي که هیچ حد و مرزي 
نفی‌شتاسد و با هع تقدیرق نتوان آندازه کیری, اش کر ار دارنده. این 
حس, خیر و نافع خود را از شر و مضرش درك کرد و با اين دو حس است 
که حرکات و سکنات دارنده آن ارادي است., آنچه را مي‌خواهرر از آنچه که 
نمي‌خواهد جدا| مي‌کند و در عالم جديدي قرار هت یزور که در 1 و و 
عزت و غلبه و محبت و امثال آن جلوه مي کند, جلوه‌اي که در عوالم 
قبل از حیوان هیچ اسع از ان دیده نمي‌شود. 

آن‌گاه فوّاد را ذکر کرد, که مراد به آن, آز تدتی اننتت که آذمی به وسناه 
آن تعقل مي‌کند و به عبارت دیگر آن مبدئي است از انسان که تعقل 
مي‌کند و این نعمت در میان همه حیوانات تنها مخصوص انسان است و 
(72) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

وجودي جديدي است. که باز از مرحله حیوانیت که همان عالم حس است.؛ 
وسیعتر و مقامي شامختر است. چه به خاطر داشتن همین قوه عاقله 
است که همان حواس که در سایر حیوانات بود در انسان آنقدر وسیعتر 
مي‌شود که به هیچ مقیاس و تقديري ممکن نیست اندازه‌ گيري شود زیرا به 
وسیله. آن آدمي چيزهايي را درك مي‌کند که در محضرش و در برابرش 
نیست. بلکه در گذشته بوده, يا بعدها خواهد آمد و نیز آثار و اوصاف آن را 
یا با واسطه و يا بي‌واسطه درك مي کند. 

انسان که داراي این قوه عاقله است, با این قوه پا به فراز ماوراي 
فنمسات: و.حتقيات مادم کلبات را کر .ی کند. و بف قماتت كلي پي 
مي‌برد و در نتیجه در علوم نظري و معارف حقيقي غور مي‌کند و با قدرت 


تذبرش در اقطار. آسمان‌ها و زمین تقو مي‌کند:.در ایتها همه از عجایب 
تدبیر الهي, با ایجاد سمع و بصر و افثده نعمت‌هايي است که به هیچ 
وجه ادمي نمي‌تواند شکتر. آن به جاي ارو 

يك دوره کامل ندبیر حیات انسان‌ها (7/3) 


تدبیر زندگي مادي و سکونت در زمین 


ات اسهم ریم فب الاض و اه تعشرون!» (79/ مومنون) 
خداي‌تعالي به این منظور نز شما را داراي حس و عقل کرده و هستي شما را 
در زمین اظهار نموده و یا بگو هستي شما را بسته و متعلق به زمین کرد, 
تا دوباره شما را جمع نموده و به لقاء خود بازگشت دهد. 


لسن نزن باز؟ گشت و لازمه آن 


«و هو الّذي بُميي و یِمیث و له افتلاف الیل والتهار!» (80 / موّمنون) 
وقتي خدا شما را داراي چشم و قلب و بالاخره داراي علم خلق کرد 
اس او ای اه تس ی 
آن این مي‌شود که زننده کردن و میراندن سشي هميشگي باشد, 
چون علم متوقف بر زنده کردن و حشر متوقف بر میراندن است. 

(74) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 


تدبیر مرور زمان و طي دوره حیات 


«و 4 ای لاف ال و الّمار» (80/ مومنون) 

زندگي و سپس مردن صورت نمي‌گیرد. مگر با مرور زمان و آمدن شب 
پس از روز و روز پس از شب. تا عمر تمام شود و اجل فرا 
رسد. این در صورتي است که مقصود از اختلاف لیل و نهار. امدن يك 
شب بعد از يك روز باشد, خلاصه يك شب و روز مورد نظر باشد و اما 
اگر مراد به ار کوتاهي و بلندي شب ها و روزها باشد, در آن صورت 
مقصود اشاره به فصول چهار گانه سال_ خواهد بود که زاییده کوتاهي و 
بلندي شب‌ها و روزهاست و با یدید آمدن چهار فصل امر روزی دادن 
حیوانات و تدبیر معاش آن‌ها تمام مي ‌ شود. 

بلق وورخ کامل کدیید نات انفات‌ها ا 7 


نید اخعال تیان 


تفت سحو فانتم استن ۳ تفس بماکسبّت؟» (33 / رعد) 
«قَایْمٌ علي شی عء» به معناي مسلط بر ۳11 ارت و «قأیْمْ بشیع» به معناي 
کسي است که به نوعي مدبر آن باشد و خداي‌سبحان, هم قائم بر هر 
ور و ان سا 
قیامش به آنچه مي‌کند. براي این است که او مدبر امر اعمال آن است و 
ان را از مرتبه حرکت و سکون به مرحله عملش تحول مي‌دهد و اعمالش 
را در صحيفه‌هاي اعمال ضبط نموده, سیس ان‌ها را به صورت مثوبات و 
عقوبات دنیا و اخرت و قرب و بعد و هدایت و ضلالت و نعمت و نقمت و 
1۳| فا 

ات ان ح و بر ات ی تساک ی شا مان شاد 
مي‌کند هر که را بخواهد و پاداش مي‌دهد به بهترین ثواب‌ها و گمراه 
مي‌کند هر که را بخواهد و _ 

(76) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

کیفر مي‌دهد به شسدیدترین عقاب و وقتي همه امور به دست اوست. 
پس او قائم بر هر نفس و قائم به کرده‌هاي هر نفس و مسلط بر 
ان و مدبر نظام اعمال ان است. با این وصف ابا كکسي معادل او 
هست تا در الوهیت شریك او باشد؟(1) 


تدبیر ترکیب و خلق انسان 

«و من ایایه آن حَلَقَكَم من ثراب ‏ تم انا نتم تشر تشر ون 20۳۱ روض) 

در آیه فوق منظور از اين که فرموده شما را از خاك خلق کرده, این است 

تکون و پیدایش انسان چه مرتبه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب 

بعد از آن بالاخره از مواد غذايي زمین 

1- المیزان ج 22 ص 277. 

تدبیر ترکیب و خلق انسان (77) 

است, که پدر يك انسان و سپس مادر او مي‌خورد و فرزند در صلب پدر و 

سپس در رجم مادر رشد مي‌کند. پس انسان پیدایشش از 
۱ صر زمین است. ِ 

در جمله «ئَمّ اذا ائَمْ بر تنتشرون,» کلمه «اذا» معناي ناگهان را 

مي رساند و معناي جمله این مي‌شود: خداوند شما را از زمین خلق کرد 

ناگهان انساني تمام عیار شدید و به روي زمین منتشر گشتید, با این که از 

زمین مرده انتظار مي‌رود مرده‌اي دیگر پدید آید, نه موجودي جاندار. لکن 

ناگهاني و يك دفعه موجودي زنده و با شعور و عقل گشته, براي تدبیر 

امر زندگي خود در روي زمین به جنب و جوش در آمدید. 

پس خلقت انسان يعلي جمع کردن اجزاء و موادزميني و آن‌ها را به هم 
ترکیب کردن و روبرهم آن: را انساتي دارای حیات و شعور عقلي ساختن: 

آیتف و تا آياتي دیگر است., که بر وجود صانعي زنده و علیم دلالت مي‌کند, 

صانعي که امور را تدبیر مي‌کند و این نظام عجیب و غریب را به وجود 

فآ ود 3 1(۰) ۳ 

(78) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«اللّه الذي حَلَقکَمٌ من صَغف نم جَعَلّ من بعد ضغف فْوَع» (54 / روم) 
خدا خلقت شما را از ضعف ابتدا کرد. يعني شما در ابتداي خلقت ضعیف 
بودید. مراد 

1- المی زان ج 31. ص 266. 

تدبیر مراحل خلقت و رشد انسان (79) 

به قوت بعد از ضعف رسیدن طفل است به حد بلوغ و مراد به ضعف بعد 
از قوت؛ دوران پيري است. «یحْلَْ ما بشاغ» بعني هرچه مي‌خواهد خلق 
مي‌کند, هم چنان که ضعف را خواست و خلق کرد و سپس قوت را 
خواست و خلق کرد و در اخر ضعف را خواست و خلق کرد و در اين بیان 
صریحترین اشاره است به این که پشت سر هم قرار داشتن این سه 
ار ۱ ماه کافت اس ین اس اس ای ری اسان ناد 
عین این که تدبیر است, خلق نیز است, لاجرم پس این نیز از خداي خالق 
اسا ات ی ار کس ار مس و کم ان ای سای 


تدبیر حیات و وسایل معاش و غایت حرکت انسان 


«و لَقَه جتتْمُونا فُردي کما حَلنکمْ آَوّل مَرّة!» (94/انعام) 

آیه تشتریفه خبر مي‌دهد از حقیقت 0 انساني در نشئه آخرت و آن 
روزي که با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته 
1- المیزان ج 32. ص 15.. 

(80) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۱ 

تدبیر الهي بوده و خواهد بود و جز خداي‌تعالي چيزي زندگي او را اداره 
نمي‌کرده و نمي‌کند و هرچه را که خیال مي‌کرده که در تدبیر امر او موثر 
است, چه اموالي که وسیله ژد کین خویش مي‌پنداشته و چه اولادي که یار 
مد کار تفن خیال مي‌کرده و چه همسران و خویشاوندان که پشت و پناه 
خود مي‌دانسته. هیچ کدام در تدبیر زندگي او اثر نداشته و پندار وي 
خرافه‌اي بیش نبوده و همچنین شفاعت‌خواهي از اربابي به جز خدا که به 
شريك قرار دادن براي خدا منجر مي‌شد سراسر پندار بوده است. 
آري انسان جزئي از اجزاي عالم است که مانند همه آن اجزاء در تحت 
تدبیر الهي متوجه به سوي غايتي است که خداي سبحان برایش معین و 
مقدر کرده و هیچ موجودي از موجودات عالم دخالت و حکومت در تدبیر 
امور او ندارد و اسبابي هم که بر حسب ظاهر موثر به نظر مي‌رسند 
آتارتبان هجه از خدای‌تعالی استه و هیویك از آن اساب »> علل مفستمل در 
تأثیر نیست, اما چه باید کرد که انسان وقتي در برابر زينت‌هاي ظاهري 
وس ها ری ات کت اس ۱1 

و مادي زندگي و اين علل و اسباب صوري قرار مي‌گیرد یکباره دل به 
لذایذ داده و همه به ان علل و اسباب تمسرك مي‌جویند و قهر | در برابر 
آن‌ها خاضع گشته و همین خضوع او را از توجه به مسبب‌الاسباب و خالق و 
به وجود آورنده علل باز مي‌دارد و رفته رفته ان اسباب را مستقل در تاثیر 
مي‌پندارند. به طوري که دیگر هیچ همي برایش نمي‌گذارد جز این که با 
خضوع در برابر آن‌ها لذایذ مادي خود را امنن. کرد فشفه. طمر حوو را به 
سرگرمي با اين اوهام سپري ساخته و به کلي از حق و حقیقت عَافل ۳ 
هم جنان که فرمید: جو.ما حخو کون الا.اا لو ز لغت ام (62 | 
عنکبوت) 

آري این آن حقيقتي است که قرآن پرده از روي آن برداشته و به ۱ 
مختلفي آن را گوشزد بشر کرده و از آن جمله در آیه «تسُوا اللة قَانسيهَم 

3 سَهّمْ اولك هَمّالفاسقون - خداي را فراموش کردند, خداوند ۳۳ 1 
عوض خود آنان را از یاد خودشان برد. ایشان همانا فاسقانند.» (19 / 


حشر) فرموده که وقتي انسان از زي بندگي بیرون رفت 

(82) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

قهرا پروردگار خود را فراموش مي‌کند و همین فراموش کردن خدا باعث 
مي‌شود که خودش را هم فراموش کند و از حقیقت خود و سعادت 
واقعي‌اش غافل بماند. 

و لکن همین انسان وقتي با فرا رسیدن مرگ جانش از کالبدش جدا شد 
ارتباطش با تمامي علل و اسباب مادي قطع مي‌شود. چون همه ارتباط 
آن‌ها با بدن انسان بود, وقتي بدني نماند قهرا آن ارتیاط‌ها تیز از بین 
خواهد رفت :و آن وقت است که به عیان مي بیند آن استقلالي که در دنیا 
براي علل و اسباب مادي قایل بود خيالي باطل بوده و با 
بصیرت تمام مي‌فهمد که تدبیر امر او در آغاز و فرجام به دست پروردکان 
او بوده و جز او رب ديگري نداشته و موثر ديگري در امورش نبوده است. 
(1) 

1 میا ان ررض و12 


تدبیر رزق انسان 


... هل من خالق عَیّر اللّه یرف من السّماء و الارْض؟» (3 / فاطر) 
این آیه بر توحید خدا در ربوبیت استدلال مي‌کند که : اله و معبود تنها بدین 
جهت معب ود است که داراي ربوبیت است و معناي ربوبیت این است که 
مالك تدبیر امور مردم و همه موجودات باشد و آن كسي که مالك تدبیر 
امور خلق است و این نعمت‌ها که مردم در آن غوطه‌ورند و از آن ارتزاق 
مي‌کنند در اختیارشان قرار مي‌دهد. خداي‌تعالي است. 
جویر پدیدآورنده آن نعمت‌ها و نعمت‌خوران؛ خداست و خلقت 
پديدآرندگي منفك از تدبیر نیست. پس هرگز ممکن نیست که خدا از تدبیر 
منفك باشد, پس تنها خداي سبحان, اله شماست و هی اله دیگر به جز او 
بیست. چون او بر ورد کار شماست و با این نعمت‌ها که قر ان غوطه‌ورید 
امر شما را تدبیر مي‌کند و دلیل این که به خاطر این 
(84) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۱ 
نعمت‌ها رب و مدبر شماست., این است که پدیدارنده و خالق نعمت‌ها 
اوست و نیز خالق ان نظامي که در این نعمت‌ها جریان دارد هموست. 
)1( 


تدبیر امر ارزاق مردم 


«و ایهم الأرَض الْميْتة آختیْناها وَآخرخناملهاحبا قملیاکلونَ!»(33/یس) 

خداي‌سبحان در این آیه و دو 1 بعدي اش يکي از نات ۲ ادله ربوبیت خدا| 

وا ادا ور مي‌شود و آن آیت عبارت است از تدبیر امر ارزاق مردم و 

غذارساني به آنان؛ به وسیله حبوبات و میوه‌ها؛ از قبیل خرما و انگور و 
ره 

خی اشاره کند به این که این غذاهاي نباتي (که شما در اختیار دارید) 

از 

ِ‌ 

1- المیزان ج 33, ص 25. 

تدبیر امر ارزاق مردم (85) ۱ ۱ 

اثار زنده کردن زمین مرده است., که خدا روحي در آن مي‌دمد و ان را که 

زميني مرده بود مبدل به حبوبات و میوه‌ها مي‌کند. تا شما از ان بخورید. 

بنابراین به يك نظر ایت خود زمین نیست., بلکه زمین مرده است. از این 

جهت که مبدا ظهور این خواص است و تدبیر ارزاق مردم به وسیله ان 

تمام مي‌شود.(1) 


«و ار ۵ مه الثّهارا» (37 تا 42 /یس) 

این آیه ۱[ دیگر از آیات دال بر ربوبیت خدا| را ذکر مي کند, 
آیت‌هاین: که دلالت: دارند بر وجود تذبیبری صام و اسماني بران 
بدند آهدن 

1- المیزان ج 33. ص 137. 

(86) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۲ 

عالم انساني و این ایت را در خلال چهار ایه بیان فرموده است. 

در اين معنا هیچ شكي نیست که آیه شریفه مي‌خواهد به پدید آمدن 
ناگهاني شب به دنبال روز اشاره کند کند. و گویا ظلمت شب بر مردم احاطه 
کرده و به روي آنان افتاده, ناگهان روز این روپوش را پاره مي‌کند و داخل 
ظلمت شده, نورش به تدریج همه مردم را فرا مي‌گیرد و در هنگام غروب 
به ناگه بار دیگر شب چون روپوشي روي مردم مي‌افتد و ظلمتش همه آن 
جاهايي را که تور روز گرفته و مي‌گيرد. 

۶ سس ۶ تجري لِمُسْتَفرٌ لها دك تقدیر الْعزیزالْقليم. « (38/یس) 

جریان شمس همان حرکت آن است. خورشید به طرف قرار گرفتن خود 
حرکت مي‌کند - و يا تا آن جا که قرار گیرد حرکت مي‌کند: يعني تا سرآمدن 
اجلش و يا تا زمان استقرار و يا محل استقرارش حرکت میکند, به هر حال 
معناي آیه شریفه این است که آفتاب لایزال در جریان است, مادام که 
نظام دنيوي بر حال خود باقي است, تا روزي که 

تدبیر ایات اسماني و اجرام فلكي (87) 

قرار گیرد و از حرکت بیفتد و در نتیجه دنیا خراب گشته. این نظام 
باطل گردد. 

«ذلِك تقدیژ ا اریز القلیم!» جریان نامبرده خورشید تقدیر و 
تدبيري است از خدايي که عزیز است., يعني هیچ غالبي بر اراده او غلبه 
نمي‌کند و علیم است, يعني به هیچ يك از جهات صلاح 
جاعل نیست. 

5 القَمَرَ قخوناه منارل حتي عاد کالْعْرْجُون الَقدیم,» (39 / پس) 

این ۳۹ شریفه به اختلاف منظره‌هاي ماه براي امل زمین اشاره 
مي‌کند,. چون در طول سي روز به شکل و قيافه‌هاي مختلفي دیده مي‌شود. 
و به خاطر همین اختلاف که در صورت ماه پیدا مي‌شود, آثاري در دریا و 
خشكکي و در زندگي انسان‌ها پدید قه ید که در علوم مربوط به خودش 
بیان شده است. ان شنقه اد ات ففر تما اخمالی دا کته تست به 
مردم زمین به خود مي‌گیرد بیان کرده, نه احوال خود قمر را و نه 


1 بپه تنهای 


- 


يم 
«لاً الشخس بیع لها ان #۶ 3 الْقَمر لا الیل للیل سابق التّهار و 
1 


(88) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

في فلك بسبخون,» (40/یس) 

«ترجیح ندارد اين که خورشید به ماه برسد.» به معناي این است که چنین 
چيزي از خورشید سر نزده و منظور از اين تعبیر این است که بفهماند 
تدبیر الهي هي چيزي نیست که روزي جاري شود و روزي از روزها متوقف 
گردد, بلکه تدبيري است دايمي و خلل‌ناپذیر مدت معيني ندارد تا 
بعد از تمام شتکن آن .یوت به: وسنحه تذییرای تفزضن نج نقض گردد. 
پس معناي آیه این است که شمس و قمر همواره ملازم آن مسيري هستند 
که برایشان ترسیم شده, نه خورشید به ماه مي‌رسد. تا بدین وسیله 
تدبيري که خدا| به وسیله ان دو جاري ساخته مختل گرددونه شسب 
از روز جلو مي‌زند. بلکه این دو مخلوق خدا در تدبیر پشت سر هم قرار 
دارند و ممکن نیست از یکدیگر جلو بیفتند و در نتیجه دو تا شب به هم 
متصل شود یا دو تا روز به هم بچسبد. 

«و کل في قلَكٍ یَسْبَخُونَّ,» يعني هر يك از خورشید و ماه و نجوم و کواکب 
دیگر در 

تدبیر آیات آسماني و اجرام فلكي (89) 

مسیر خاص به خود حرکت مي‌کند و در فضا شناور است, همان طور که 
ماهي در اب شنا مي‌کند. پس کلمه فلك عبارت است از همان مدار 


«هو الذي جَعل لَکمْ الیل لِتَسَکنوا فیه و اللّهار مُبصرا!» (67 / یونس) 
ربوبیت عبارت از مالکیت و تدبیر است. در اين آیه با يادآوري يكي از تدابیر 
عمومي الهي که سراسر زتدکف مردم پا 1 به صلاح مي‌گراید و 
زندگي‌شان ادامه مي‌يابد. معني ربوبیت تکمیل مي‌گردد. و براي اشاره به 
همین تذبیر بوده که با یادآوری دش » فشاله 

1- المیزان ج 33, ص 142. 

(90) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

آرامش گرفتن مردم را در شب ذکر کرده و با «روز» چشم باز کردنشان 
زا در روز که باعت ان مت کروذ مردم براي کسب مواد حیات و اصلاح 
شوّون معاش انواع حرکات و نقل و انتقال را انجام دهند. امر حیات آذضی 
ا ک وا زا اراس اه اس سس ها ود نآ 
کار با با ظاعت ش توسای ره کرت دارم است.(1) 


تدبیر آفتاتب و ماه در خدمت انسان 


رز ین سالتهم مر من _خَلق السّمواتِ و الأرَضَ و سَحْرّ السَمُسَّ و الْقَمََ 
َیِقولْنّ ال قائّي 13 قکون,» (61 / عنکبوت) 

ور ی وت 
داده است. 

1- المیزان ج ۰19 ص 1<6. 

تدبیر آفتاب و ماه در خدمت انسان (91) ۱ 

خلقت اسمان‌ها و زمین راجع به خلقت است و تسخیر افتاب و ماه که به 
خاطر ما حالات گوناگون به خود مي‌گيرند. طلوع و غروب کرده و دور و 
نزديك مي‌شوند. مربوط به تدبیر او, چون پیدایش ارزاق انسان‌ها و سایر 
حیوانات, همه ناشي از تدبیر آفتاب و ماه است و این خلقت و تدبیر از 
یکدیگر جدا شدني و قابل انفکاك نیستند, پس كسي که اعتراف دارد که 
خلقت آسمان‌ها و زمین مستند به خداست ناگزیر باید اعتراف کند که تدبیر 
نیز از اوست. ۱ ۱ 
و وقتي خداي‌تعالي به تنهايي خالق باشد و تدبیر اسمان‌ها و به دنبال آن 
تدبیر زمین و به دنبال آن پدید اوردن ارزاق, به دست تنها او باشد, لازم 
است تنها و كکسي باشد که به منظور رساندن رزق و سایر تدابیر پرستش 
شود و این حوایج را تنها از او بخواهند. پس این عجب است که انسان‌هايي 
خدا را گذاشته و از ۱ 

(92) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

غير خدا رزق بخواهند., از كکسي و چيزي که مالك هیچ چیز نیست. 
(1) 


مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر 


«و هُوٍ الذي مد الأرَضَ و جَعَلَّ فیها زواسي و آئهرا.. .» (3 / رعد) 

غرض در ایات فوق بیان تدبیر خدا در امور سکنه زمین از انسان و حیوان 
است. که چه تدابيري در حرکت ان‌ها براي طلب رزق و در سکونشان 
جهت آسایش به کار برده و به همین منظور زمین را گسترده کرد. که اگر 
گسترده نمي کرد انسان و حیوان نمي‌توانست در آن ادامه زندگي دهد و 
اگر هم یکسره گسترده مي‌شد و در آن پستي و بلندي وجود نداشت باز 
هم ضاله بر ای زتدخی تتود و اب‌هاني که در آن ذعیرم شده بر 

1- المیزان ج 31, ص 239. 

مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر (93) 

سطح آن جریان نمي‌یافت و زراعت 9 بستاني به وجود نمي آمد و لذ| 
خداي‌تعالي کوه‌هاي بلند و پاي برجا در آن میخکوب کرده و آنچه از آب که 
اک اتشهازخ 1 ذخیره نموده و نهرها از اطراف آن جاري 
و چشمه‌ها بر دامنه‌ها روان مي‌سازد و کشتزارها و باغات را سیراب 
مي‌کند و ميوه‌هاي مختلف تلخ و شیرین و تابستاني و زمستاني و اهلي و 
جنگلي به بار مي‌آورد و شب و روز را که دو عالم قوي در رشته میوه‌ها و 
حاصل است بر زمین مسلط مي‌سازد, آري شب و روز باعث سرما و 
گرمامي‌شوند, که‌خود در نضح و نمو و انبساط و انقباض موجودات زميني 
تاثیر دارند. 

سعي و کوشش آن‌ها را در طلب رزق و سکونت و استراحتشان منظم 
مي‌کند به بار مي‌اورند. 

پس گستردن زمین راه را براي ایجاد کوه‌هاي ریشه‌دار و کوه‌ها راه را 
براي شق انهار و شق انهار راه را براي پیدایش ميوه‌هاي نر و ماده و الوان 
مختلف آن هموار 

(94) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۱ 
ساخته, با ایجاد شب و روز اغراض نام برده به نحو کامل حاصل مي گردد و 
در همه اينها تدبيري است متصل و متحد که از وجود مدبري حکیم و واحد و 
بي‌ شريك در ربوبیت کشف مي‌کند و در همه این‌ها اياتي است براي 
مردمي که تفکر کنند. 7 

«انّ في ذلِك لاب لِقَوّم بتقکژون» (3 / رعد) 

چون تفکر در نظامي که بر اين عالم جریان دارد و حاکم بر آن است و هم 
حکم مي‌کند بر اين که ابعاض اين عالم مربوط به هم و ملایم و سازگار 
باهمند و همه 7 روبرهم و هر جزئي از اجزاء آن را متوجه غايت‌هاي خاص 


به خود مي‌کند خود کاشف از این است که این نظام بستگي به تدبيري 
دارد واحد و عقلي و در نهایت اتقان و محکمي و این خود دلالت مي‌کند بر 
این که رب واحدي دارد که در ربوبیتش شريك نداشته, عالمي است که 
دچار جهل نمي‌گردد. قادري است که در قدرتش مقهور كکسي نمي‌شود و 
نسبت به تمامي موجودات و مخصوصا انسان عنایت و توجه دارد و او را به 
سوي سعادت جاودانه اش سوق مي‌دهد. 
مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر (95) 
نظام جاري در عالم قائم است به تدبیر مدبري که خود جزء عالم نیست و 
اقا باه ریا رس اضف میمصت موم ان طور شاه 
بخواهد سیر مي کنند, این است که در زمین قطعه‌هايي هست نزديك به هم 
و همسایه هم, که خاکش از نظر طبع شبیه به هم است و در آن‌ها باغات 
انگور مي‌روید, که خود از ميوه‌هايي است که از نظر شکل و رنگ و طعم و 
درشتي و ريزي و لطافت و خوبي بسیار مختلف باهمند و هم‌چبین 
حاصل‌ها مي‌روید که جنس و صنف آن‌ها :مختلف است: فلا کندم ۵ 
جو يك محل با گندم و جو محل دیگر متفاوت است. و نیز خرما که مي‌روید 
بعضي‌ها مثل همند و از يك ريشه جوانه مي‌زنند و بعضي مثل هم نیستند با 
این که زمین يکي است و همه از بك اب مشروب مي‌ شوند و ما 
بعضي را بر بعضي به خاطر مزیت مطلوبي که در صفتات ان است 
ری دایم 
(90) تدبیر و تقدیر در ام افرینش 
براي خود دارند و یا به خاطر عوامل خارجي 0 ِِِ_ 
هر يك شکل و رنگ مخصوص و صفاتي جداگانه مي‌دهد, چه علومي که 
متفر ساسای انشارنه کاهان؛است و یشترا آن‌قاارا به طور. 
مشروح بیان مي‌کند هر يك از آن‌ها را معلول عواملي مت‌داند که در 
کیفیت تکون آن‌ها و آثار و خواضص آن‌ها دخالت دارند. 
در جواب مي‌گوییم: صحیح و لکن ما نیز مي‌پرسیم که جهت این اختلافي که 
در عوامل داخلي و خارجي هست چیست؟ و چه باعث شده که این علت‌ها 
مختلف شوند و در نتیجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت این اختلاف 
را هم سراغ دهي باز از علت اختلاف آن علت مي‌پرسيم تا منتهي شوي به 
ماده‌اي که مشترك میان تمامي موجودات جسماني بوده و اجزاء يك يك ان 
ماده با هم شبیه‌اند و معلوم است که چنین ماده‌اي که در تمامي موجودات 
يکي است. نمي‌تواند علت این اختلافات که مي‌بينيم بوده باشد, پس 
مفهوم متصل و واحد بودن نتدبیر (97) 
جوابي جز این ندارد که مافوق تمامي سبب‌ها سببي است که هم ماده 
عالم را ایجاد کرده و هم در آن صورت‌ها اناد وتا کون و بي‌شماري به 


کار برده و به عبارت دیگر در اين میان سبب واحدي است داراي شعور و 
ازاد که این الا فا سره ازاده‌های ات آوست که ار اات 
اراده‌هاي او نمي‌بود هیچ چيزي از هیچ چیز ديگري متمایز نمي‌شد. 

و بر هر دانشمند متدبري لا زم است که تنوجچه داشته بااشد و از این نکته 
عفلت رد که این ابات که ,اقا ق ات را مب ااای. راد 
خداوند مي‌داند. در عین حال قانون علیت و معلول را هم, کما این که 
بعضي‌ها خیال کرده‌اند انکار نمي کند, چه اراده خداي‌سبحان مانند اراده ما 
صفتي نیست که عارض بر ذات باشد و در نتیجه ذات با تغییر اراده‌ها تغییر 
پام که ار ناخ ها کوتا کون صفت تعفل ات و ار عال اه و 
اسباب اشیاء انتزاع مي شود (در نظر شیعه اراده صفت فعل است نه 
میات ما ارف آن‌ساعف لاف رات نمی نون 

(98) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

اخلا فد ار کسیر حوجودات: است ااانن کهايی اضلی هم آرها یکی 
است. از این حقیقت پرده بر مي‌دارد که همه مستند به سببي هستند وراي 
این اضل متیر ل که انضام آن از خشنت و کی اوشتر مین دی عالم 
خداي سبحان است و همو رب ان است و رب غیر ان ندارد. 
درآیات فوق فرق میان دوحجت و دلیل یعني‌حجت: «و هوالذي مد 
ار ض...,» (3/رعد) و حجت: «و في الارّض قَطعْ مَتجوراث....» (4 / رعد) 
این ِ که اولي توحید ربوبیت را از وحدبي که در کت مشاهده 
مي‌ شود و ارتباط و اتصالي که در تدبیر همه موجودات عالم با همه کثرتش 
دیده مي‌شود آأثبات مي‌نماید و مي‌رساند که مدبر آن يكي است. ولي 
دومي بعکس اولي این مدعا را از طریق کثرت خواص و آثار در موجوداتي 
که 

مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر (99) 

در شرایط واحدي قرار دارند اثبات مي‌کند. اولي از طریق وحدت در 
کثرت. دومي از راه کثرت در وحدت و مي‌رساند که اختلاف اثار و خواص 
موجودات با این که اصل همه يكي است خود کاشف از وجود مبدئي است 
که اين آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه مي‌کند و خود امري است 
ماوراي طبایع این موجودات و سببي است فقوق این اسباب که گفتیم 
اصلشان واحد است و او رب همه است و ربي غیر او نیست. 

و اما آن حجتي که قبل از این دو حجت اقامه شده بود يعني جمله: «للَه 
الذی رفع السموات. >> (2 / رعد) دليلي بود که مدعا را از طریق هر دو 
جنبه اثبات مي‌کرد, زیرا هم (در جمله یدب الامر) (2 رعدا مشاله تدبیر را 
تذکر مي د هد که عبارت است از وحدت کثیر و جمع متفرقات و هم در 
جمله: (ْقصَل الایات) (2 / رعد) تفصیل ۷ يادآوري قف کند. که خود تکنیز 


امر عالم با همه تشتت و تفرقي که دارد تحت تدبیر واحدي اداره مي‌شود, 
پس به همین دلیل رب آن نیز واحد است و آن خداي‌سبحان است و 
خداي‌تعالي که آیات را تفصیل مي‌دهد 0 از ديگري جدا و متمایز 
مي‌سازد و در نتیجه سعید از شقي و حق از باطل جدا ۱ 
معاد است. پس خداوند متعال از این برهان خود دو نتیچه قق کیرد یکی 
میداً و يكي هم معاد و درباره معاد مي‌فرماید: «لعَلكم بلقاء ۶ نکم 
توقئون.» (2 / رعد) (1) 

1- المیزان ج 22, ص 170. 

مفهوم متصل و واحد بودن تدبیر (101) 

)102( 





مفهوم قدر و تقدیر 


« نا کل ی ء حَلفناه بقدر!» (49 / قمر) 

معناي جمله اين است که ما هر چيزي را با مصاحبت قدر (توآم با 
اندازه‌گیری) خلق کرديم. 

قدر هر چیز عبارت است از مقدار واحد و هندسه‌اي که از 1 تجاوز 
نمي کند, نه از جهت زيادي و نه از جهت کمي و نه از هیچ جهت دیگر. خداي 
تعالي در این‌باره مي‌فرماید: «و ان من شم ء الا علدنا حرایلة و ما تترله الا 
ِقَدّرٍ مَعلوم - و هیچ چیز نیست 

)103( 

مگر آن که خزینه هایش نزد ماست و ما هیچ چیز را جز به قدر و به اندازه 
نازل نمي‌کنيم.» (21/ حجر) پس براي هر چيزي در خلقتش حدي است 
محدود که از آن تجاوز نمي‌کند و در هستي اش صراطي است کشیده شده 
که از ان تخطي نمي کند و تنها در ان راه سل وك مي‌نمایند.(1) 


تفاوت ِ خلق و تقدیر 


«ذلکم ال رم لا اله الا هو خلوء کل شیم ء!» (102 / 
انعام) 

خداوند متعال در این کلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود 
کوچك و بزرگي را که کلمه «شيء یا چیز» بر آن صادق باشد مخلوق خود 
دانسته و از آن جمله فرموده است: 

1- المیزان ج 37, ص 170. 

(104) تدبیر و تقدیر در نظام آفر 

«فیلٍ ال خلق کل شتء و ؟ و الوا القَهْ» (16 / رعد) 

«الّذي ل مك السموات 5 اج اه کل شی ء فقذره تقدیر|» (2 
۸ فرقان) 

۳ ۳ أآعطي کل رشی ء حَلقَء ز تم هدي» (50 / طه) 

«الذي خلق فسوي ۴ الّذي قَدر فقهدي» (2 و 3/ اعلي) ۱ 
1 
این است که موجودات را مستند به خلقت دانسته و اعمال و اثار گوناون 
و حرکات و سکنات آن‌ها را مستند به تقدیر و هدایت الهیه دانسته است. 
مثلاً گام برداشتن انسان براي انتقال از اين جا ؛ به آن جا و شناوري ماهي و 
پرواز مرغ و سایر کارها و آثار مستند به تقدیر الهي و خود آن 
نامبرد گان مستند به خلقفت اوست. 

از این قبیل آیات , بسیار است که خصوصیات اعمال موجودات و جدود آن‌ها 
تفاوت خلق و تقدیر (105) ۳ 
و همچنین غاياتي را که موجودات به هدایت تكويني خدا| هر وش به سوي ان 
سیر مي کنند منتهيي به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر 
خداي عزیز و علیم مي‌داند. ۱ 

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهي و حدود وجودي ان‌ها و تحولات و 
غاياتي که در مسیر وجودي خود دارند همه منتهي به تقدیر خدا و مربوط به 


قدر فعل عام الهي 


«ان]ا کل شي ء حلفناه بقدّر!» (49 / قمر) 

قرآن مجید در آیه مورد بحت, ضلالت دنيايي مجرمین و آنتش دوزخشان: را 
تعلیل مي‌کند به يك مسأله عمومي و آن اين است که به طور كلي هر 
چيزي را با اندازه‌گيري 

1- المیزان ج 14, ص 138. 

(106) تدبیر و تقدیر در نظام ,آفرینش ۳ 
آفریده و مي‌فرماید: «انّ الق رمین في صلال و سغْر.. . انا کل شی ء 
حَلقناه بقدر,» (47 و 49 / قمر) چون قدر که در هر چیز عبارت از 
ایس اسست: که مدون یه صوی ما ند که در مسر هستیی ای از آن 
تجاوز نکند. فعل عمومي خداي‌تعالي است. هی واگ از موجودات 
خالي از این فعل و از این نظام نیست. پس تعلیل عذاب به قدر 
تعلیل فعل خاص خداست به فعل عام او و در حقیقت بیان‌کننده این 
معنا است که این فعل خاص من مصداقي از مصادیق فعل عام ما يعني 
قدر است. اري همان طوري که تمامي موجودات را با قدر خود افریده. 
درباره انسان نیز چنین تقديري کرده, که ار دعوت نبوت را رد کند 
روز قیامت معذب گشته داخل آتش شود.(1) 

1- المیزان ج 37 ص 174. 

قدر. فعل عام الهي (107) 


تحليلي از مفهوم قدر و تقدیر و قضا و مراحل ان 


« نا کل ی ء حَلفناه بقدر!» (49 / قمر) 
قدر که عبارت است از هندسه و حد وجودي هر چیز از كلماتي است که 
ذکرش در کلام خداي‌تعالي فکرز. آخدخ و-غالیا در آياتي, آمده که سخن از 
خلقت دارد, از آنِ جمله آیه شریفه: «و ان من شیء الا عندنا حَراینه ما 
ره الا در مَغلوم,» (21 / حجر) است که از ظاهر آن بر مي‌آید که قدر 
اعت کوج و شا ار اس داضت 
تمی کیرد و اما خود خزاین که لابد از ابداع خداي‌تعالي است محکوم به قدر 
بیست, چون ۳[ با انزال است (هر چيزي که از خزینه غیب خدا 
نازل و درخور عالم ماده مي‌گردد بعد از تقدیر و اندازه‌گيري نازل 
مي‌شود,) و نازل شدن عبارت است از همان درخور گشتن براي عالم ماده 
و مشهود, به شهادت این که تعبیر به انزال همواره درباره موجودات 
طبيعي و مادي به کار مي ر ود مثلا مي‌فرماید: 5 
(108) تدبیر و تقدیر در نظام آفر فرینش 
1 ترلنتا الحعدید» (25 / حدید) و «و یرل لک من الأئعام تمانية ازواخ:» 
(76 زمر) 
مقید این معنا رواياتي است که کلمه قدر را به طول و عرض و سایر حدود 
و خصوصیات طبيعي و جسماني تفسیر کرده ات مانند روايتي که صاحب 
محاسن از پد رش از یونس از ابي‌الحسن رضا علیه‌السلام آورده, که 
فرموده: «هیچ حادثه‌اي رخ نمي‌دهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده 
کرده باشد و تقدیر نموده و قضایش را داندج باشد. عرض داشتم: پس 
معناي (خواست) چیست؟ فرمود: ابتداء فعل است. عرض داشتم: پس 
معناي (اراده کرد) چیست؟ فرمود: پايداري بر همان مشیت و ادامه فعل 
است. پرسیدم: . پس معناي (تقدیر کرد) کدام است؟ فر مود: يعلي طول و 
عرض ان را معین و اندازه‌گيري کرد, پرسیدم معناي قضا چیست ؟ فرمود: 
وقتي خدا قضايي براند آن را امضاء کرده و اين آن مرحله‌اي است که 
دیگر برگشت ندارد.» 
و از اپن جاست که معلوم مي‌ شود مراد به جمله «کلَ شی ء» در آیات؛ 5 


تحليلي از مفهوم قدر و تقدیر و قضا و مراحل آن (109) 

شی ء فقدرم تقدیرا,» (2 / فرقان) و «0] کل شي ءٍ حَلفناه بقدر»* (49 / 
قهر) و «کل شَيّء عندَهُْ بمقدار,» (8 / رعد) و «الّذي آغطي کل شمتء 
حَامم 3 هدي,» (50 / طه) تنها موجودات 9 مشهود است, 
موجودات طبيعي‌اي که تحت خلقت و ترکیب قرار مي‌گیرند. (و اما 


موجودات بسیط که از ابعاضي مرکب شده‌اند مشمول این گونه 
ایات نیستند.)(1) 


دو مرحله تقدیر 


«ائا کل شی ء حلفناه بقدر» (49/ قمر) 

ممکن هم هست بگوییم تقدیر دو مرحله دارد: يك مرحله از آن تمامي 
موجودات عالم 

1- المیزان ج 37. ص 181. 

(110) تدبیر و تقدیر در نظام آفز ینت 

طبیعت و ماوراء طبیعت و خلاصه ما سوي اللّه را شامل مي‌ شود و این 
تقدیر در این مرحله 7 است از تحدید اصل وجود به حد امکان و 
حاجت و معلوم است که این تقدیر شامل تمامي ممکنات مي‌شود. ۳ 
موجودي که حد امکان و حاجت ندارد خداي‌سبحان است. که واجب الوجود 
و غني بالذات است و هستي اش از چارچوب حد بیرون است. هم چنان که 
خودش فرمود: «کان اللَه بکل شی ء محیطا.» (126 / نساء) 

يك مرحله دیگر تقدیر مخصوص به عالم مشهود ماست. که تقدیر در این 
مرحله عبارت است از تحدید وجود اشیاء موجود در ان. هم از حیت 
وجودش و هم از حیث آثار وجودش و هم از حیث خصوصیات هستي‌اش, 
بدان جهت که هستي و آثار هستي‌اش با امور خاص از ذاتش يعني علل و 
شرایط ارتباط دارد و به خاطر اختلاف همین علل و شرایط هستي و 
احوال او نیز مختلف مي‌شود, پس هر موجود که در اين عالم فرض کنیم و 
در نظر بگیریم و به وسیله قالب‌هايي از داخل و خارج قالب‌گيري و تحدید 
شده, عرٍض و طول و شکل و قیافه و سایر احوال و افعالش مطابق و 
مناسب آن علل و شرایط و آن قالب‌هاي خارج مي‌باشد. 

دو مرحله تقدیر (111) 

پس تقدیر الهي موجودات عالم ما را که عالم مشهود است به سوي آنچه 
در مسیر وجووش برایش تقدیر و قالب گيري کرده هدایت مي‌کند. هم چنان 
که فرمود: «ألذي خَلَق قَسَوّي و الّذي قَدْرَ ققدي - تسبیح کن پروردگارت 
را که هر چه آفرید بدون نقص آفرید و هرچه را خلق کرد نخست 
قالب‌گيري و سپس هدایت نمود.» (2 و 3 / اعلي) يعني انچه را خلق کرد 
به سوي آنچه برایش مقدر نموده هدایت فرمود و سیس همین تقدیر و 
هدایت را باامضاء قضا تمام‌وتکمیل‌ کرد و در معناي همین تقدیر و هدایت 
آیه شریفه زیر است که‌مي‌فرماید: «من بْطقَة حَلَقَةه فقذره تال 
بَسرخ - آو را از تطفه آفرید بسن اندازه‌گيري اش نمودو سپس‌راه را 
برایش‌هموارکرد.» (19و20/عبس) که‌باجمله «ثمّ السَبیل 

(112) تذبیر و تقدیر در نظام آفریتش 


1 >« اشاره مي‌کند به این که تقدیر منافاتي با اختیاریت افعال 
اختياري ندارد.(1) 


تفاوت تقدیر و قضا 


«ان]ا کل شی ء حَلفناه بقدر!» (69 / قمر) 

و اين نوع از قدر که در بالا گفته شد, في‌نفسه غیر قضايي است که عبارت 
است از جکم قطعي خداي‌تعالي به وجود یافتن چيزي. همان حکمي که در 
آیه «و ال یشک 

5 الفیتز ۳0 اس 

هه ۱ دا را سای سای کون سا 
مي‌شود که خدا چيزي را تقدیر مي‌کند ولي دنبال تقدیر قضایش را 
تمی‌زا ند مانتن وری که عضی ار فلل وش رایط‌خارج آن را افتضا زاینته, 
ولي به خاطر مزاحمت مانعي آن اقتضا باطل مي‌شود و یا سببي دیگر و يا 
اقتضايي دیگر جاي سبب قبلي را مي‌گیرد. چون خود خداي‌تعالي فرموده: 
«َفجُو اللة ما شاء و یتبث - خدا هرچه را نخواهد محو مي‌کند و هرچه را 
بخواهد اثبات مي‌کند.» (39 / رعد) و نیز فرموده: «هیچ آيتي را نسخ 
تمی کم کر آن تن از ان بامل آن زا میور ۱۱۵ رو 
خه بضا چیزی مقدر بشود.و قضاء آن نیز رانده شدم باشدء متل این. که از 
جمیع جهات يعني هم از جهت وجود علل و شرایط و هم از جهت نبودن 
موانع تقدیر شده باشد که در این صورت آن چیز محقق مي‌شود. 

و به همین نکته اشاره مي‌کند این جمله که در روایت ت محاسن آمده است؛ 
که امام فرمود: «و چون قضايي براند آن را امضاء مي کند و چنین قضايي 
است که برگشت ندارد.» و نزديك به اين عبارت عبارتي است که در 
عده‌اي از اتبار فضا و قدر آمده که قدر ممکن است تخلف کند ۳ 
ر رات 1 
(114) تدبیز و تقدیر در نظام افرینش 

امیرالمومنین از کنار ديواري مشرف به خراب به کنار ديواري دیگر رفت, 
ی ای ی ۱اه از ۱ 
فرمود: آري, از قضاء خدا ط ریز ولي به سوي قدر خداي‌تعالي. 

پس حاصل کلام این شد که نوع دوم از قدر في نفسه غیر قضا و حکم 
فطع است. و اما نوم اقل از قور که عبارت شو ار قدر حاکم برساین 
موجودات چه موجودات عالم مشهود ما و چه غیر ان که هستي ان‌ها را 
محدود به امکان و حاجت مي کند و بس.: قدر در آن‌ها با قضا يكي است, 
چون قدر آن‌ها ممکن نیست از تحقق جدا باشد, براي این که گفتیم قدر به 
معناي اول عبارت است از حد امکان و حاجت هر چیز و چون هر چيزي غیر 


خدا این محدودیت را دارد. پس قضاي این محدودیت نیز رانده شده. پس 
قضا و قدر در آن‌ها همواره با همند.(1) 

1- المیزان ج 37. ص 183. 

)116( 


چگونگي تقدیر موجود و افاضه وجود 


«قآَقا الرّبَذٌ قیذفث جُناء و آقا مایلقغ الناس قَیَفکُتْ في‌الَرْض» 
«و اما کف کنار افتاده نابود ۳ ولي چيزي که به مردم سود 
مي‌دهد در زمین مي‌ماند.» (17/رعد) 

از این مثللي که در ایه شریفه زده شسده چند مطللب از کلیات 
معارف الهیه روشن مي‌گردد: 

1 - این که وجودي که از ناحیه خداي‌تعالي به موجودات افاضه مي‌شود و 


در 

)117( 

حقیقت مانند باراني که از آسمان به زمین نازل مي‌شود رحمتي است که 
از ناحیه خداوند به موجودات افاضه مت وود در اصل از هر صورت و 
محدودیت و اندازه خالي مي‌باشد و از ناحیه خود موجودات است که 
محدود به حدود و داراي اندازه مي‌شوند, مانند آب باران که اگر داراي قدر 
کالت: یف اند انم مین و سل مین اه مورا تالم هر کرام به 
مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد خود وجود را که عطيه‌اي است الهي 
هی کیرت: بو این خود اضلي انس اساسی: وس قطیم که آبات شسادی از 
کلام الهي بدان دلالت و یا لااقل اشارم مي کند, مانند آریز* ِِ_ ان مر شی ء 
الا عندنا رنه و ما له الا بقدر مَعْلوم,»(21 / حجر) و «انرَلٌ لكُمْ من 
النعام تمانیة آژواج,» 51 ترا ماه ایا ال سر ان امش آباتی 
است که بر قدر دلالت دارند. 

و این آضور که مقترات‌بو.یا افذار تافنوه می‌شوند کورایی. کهکارع از 
فا تایه دیون کننده. اند و لک در خیم حال,خارم از علك خدا 
بیستند و بدون اذن او صورت ٍ 
(118) تدبیر و تقدیر در نظام آفری: 5 
نمي‌گیرند, هم‌خنان که فرمودد: «الیم برجم الامد کلْة,» (123 / هود) و «بَل 
له الایر ,۱1۰ رد هآ این آبات به. آبات ورد «حت 
اصل ۳ استفاده مي‌شود که هم دقیقتر و هم داراي مصادیق بیشتر 
است. 

2 - اين که متفرق شدن این رحمت آسماني در مسيل‌هاي عالم و به قالب 
در آمدنتن در آن قالب‌هاي مختلف؛ برون کثافات صورت نخواهد گرفت و 
خواه و ناخواه فضولاتي بر بالاي آن‌ها خواهد نشست, چيزي که هست آن 
فضولات باطل و از بین رفتني است. به خلاف خود رحمت نازله, که حق 
است, يعلي بقاء و تبوت دارد, این جاست که تمامي موجودات به دو قسم 


تقسیم مي‌شوند. يكي حق ثابت و باقي و ديگري باطل و زایل و بي‌دوام. 
آنچه حق است از ناحیه خداست. ولي آنچه باطل است مستند به او 
بیست» هر‌چند که به اذن او موجود مي‌ شود هم چنان که فر مود: «ا لح 
هر ۰14۱۱ فرها ان ناطل. فرفوو و ها لها الشما: ۶ 
الارَض و ما بِیتهّما باطلا.»  27(‏ ضص) بشن. آتچه موجود در عالم هست چه 
حق و جه باطل. همه آن‌ها مشتمل بر يك جزء حق است, که ثابت و غیر 
زایل است و حق پس از بطلان جزء باطلي که در ان است به سوي خدا 


حد و مقدار وجود اشیاء نزد خدا 


«و کل شی ء عنده بمقدار!» (8/رعد) 

مقدار به معني حد هر چيزي است که با آن تحدید و متعین شده, از غیر 
خود ممتاز مي‌گردد. زیرا هیچ چيزي نیست که لباس وجود به خود گرفته 
باشد که في نفسه و از غیر خود متعین و ممتاز نباشد, چه اگر متعین 
نمي‌بود وجود نمي‌یافت و این معني يعني این که هر موجودي حدي داشته 
باشد که از ان حد تجاوز نکند يك حقيقتي است 

1- المیتزان ج 22 ص 236. 

(120) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

قرآن پرده از تروص آن برداشته و مکرر خاطرنشان ساخته است. آمانند: 
«قذ خعل اللهة لکل شش ء قدرا, » (3 / طلاق) و «اِنْ من شی ء ۷۱ عندنا 
حَرائْثه و ماه 4 الا بقدر مَعْلوم» (21 / حجر) 

وقتي بنا شد هر چيزي محدود به حدي باشد که از آن تجاوز نکند و در نزد 
خدا و به امر او محکوم به آن حد باشد و به هیچ وجه از نزد خدا و احاطه او 
بیرون نرود و هیچ چیز از علم او غایب نباشد, هم چنان که خودش فرموده: 
«انَّ للع علي کل شی ء شهید,» (17/حح) و «لائَة 1 شی ءمحیط, » 
(54/فصلت) و «لایِعژبٌ عَلَهمنفال در » (3/ سا پس محال اه وه 
خداي‌تعالي ٩‏ #۳ هر ماده‌اي چه باري دارد و رحم‌ها چه مقدار کم و 
زیاد مي‌کنند.(1) 

1- المیزان ج 22, ص 191. 

حد و مقدار وجود اشیاء نزد خدا (121) 


(آيباتي از قرآن مجید که جزو آیات قذر هستند با معاني آنها ذیلاً ذکر 
مي‌شود:) 
«کل شیء ققدره ۱۳۳ ۳ 
«هر چيزي را خلق کرد پس به نوعي تقدیر و اندازه‌گيري نمود.» 
(2/ فرقان) 
«الّذي حَلنق قسَوي و ألّذي قدر قمعدي,» 
«آن کس که اج زا را جمع‌آوري نموده موجودات را درست کرد و 
آن كسي که اندازه‌گيري کرد پس هدایت نمود.» (3 / اعلي) 
«و کل ی ء علْ ده بمقفدار,» 
«و هر چيزي نزد او به مقدار است.» (8 7 رعد) 
(122) تدبیر و تقدیر در نظام آفرپنش 
«الا امراتة قذوناائتهالمن الغابرین» 
«مگر همسرش که تقدیر کردیم او را جزو هملاك شوندگان. ۳ 
(57 / نمل) 
«من ای شی ء حَلقه من نطقة حَلقَة ققذره,» 
«از خه. خلفش کرد از تفه خلقش کرد بسن تقدیرشن نمود» 
(14 / عسس) 
«اْاانرلناة في لیل2ه اس ور 
«م] آن را در شب قدر ازل کردیم.» [3 / قیرا 
«و آن فن شء الا عندها خراننه .ما : 2 2[ 4 ۷۱ 1 بقدر مفْلوم» (21 
حجر) ‏ ۲ ۲ 
(تفسیر ایه در زیر مي‌اید.)(1) 


«و ان من شی ء الا عندنا حَرایئثَةٌ و مانتز له الا در مَعْلوم» (21 / حجر) 
آنچه که از دقت و تدبر در آیه فوق و نظاير آن دست مي‌دهد این است که 
این ۳۳1 از درخشنده‌ترین آیاتت است که حقيقتي را بیان مي کند و آن 
ی ۱ 
احاطة قووه داشته‌اند. ظاهر حمله دو ان مه 

1 الشرانج 23.ص 210 

رآ ی ما اف 12 

سشَی ء» شامل تمامي موجودات که اطلاق شي ء یز ان صحیح باشد مي‌شود. 
بدون این که ختی يت فرد از آن استتتناء باشد, محر آن. که میاق اية فردی 
را استثناء کند و آن فرد عبارت از موجودي است که مشمول کلمه 
«نا» و کلمه <«عند» و کلمه «خزائن» بوده باشد و از آن گذشته 
براي این که موضوع حکم در آیه شریفه کلمه «سَیء» است و کلمه 
نامبرده از عمومي‌ترین الفاظ است که هیچ فردي از موجودات از دایره 
شمول آن بیرون ها ات رز يك فرد انساني آن است و نوع 
انسان هم که وجودش در خارج به وجود افرادش است. فرد ديگري از آن 
است ود آبة شریفه براي این فرد خزينه‌هايي نزد خداي‌سبحان اثبات 
می‌کند. (1) 

1 المد نخان و .ض 7210 


حرکت به سوي هدف مفدر 


«آلذي حخلق فسوي 5 الذي قَدر فهدي!» (2 و 3 / اعلي) 

خلقت هر چیزي به معناي گردآوري اجزاء آن و تسویه اش به معناي 
روي هم نهادن آن اجزاء به نجوي است که هر جزتي در جايي قرار گیرد. 
که جايي بهتر از آن برایش تصور نشود و علاوه پر آن جايي قرار گیرد که 
اثر مطلوب را از هر جاي ديگري بهتر بدهد, لا در خی آتشان .شم وا 
در جايي و گوش را در جايي و هر عضو دیگر را در جايي قرار دهد که 
بهتر از آن تصور نشود و حقش ادا شود. ۲ 

و اين دو کلمه يعني خلقت و تسویه هر چند در ایه شریفه مطلق امده, لکن 
تها شامل ۱ 

مخلوقاتي مي‌شود که يا در آن ترکیب باشد و يا شايبه‌اي از ترکیب 
داشته باشد. 

5 الذي در فهّدي,» يعني خداوند آنچه را خلق کرده با اندازه مخصوص و 
حدود معین خلق کرده, هم در ذاتش و هم در صفاتش و هم در کارش و نیز 
آن را با جهازي مجهز کرده که با آن اندازه متناسب باشد و به وسیله همان 
جهاز او را به سوي آنچه تقدیر کرده هدایت فرموده. پس هر موجودي به 
سوي انچه برایش مقدر شده و با هدایت رباني و تكويني در حرکت است, 
مانند طفل که از همان اولین روز تولد راه پستان مادر را مي‌شناسد و 
جوجه کبوتر مي‌داند که باید منقار در دهان مادر و پدرش کند و هر حیوان 
نري به سوي ماده‌اش هدایت و هر ذي‌نفعي به سوي نفع خود هدایت 
شده است و بر همین قیاس هر موجودي به سوي کمال وجودي اش هدایت 
شده است. 

خداي‌تعالي در این معاني فرموده است: 

«و هیچ چیز نیست مگر آن که خزینه‌هایش نزد ماست و ما نازلش نمي‌کنيم 
فعر به اندازه‌اي معلوم,» (21 / حجر) و نم السّبیل سر - سپس راه را 
برایش آسان و فراهم کرد,» (20 / عبس) و «ِکل وج هو مولیها - 
براي هر يك هدفي است که بدان سو 

(126) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

روان است.» (148 / بقره) (1) 


تقدیر سالانه در شب قدر 


«ان]ا آنرلن اخ في ات2 القذر.. ۰ (1 نا <ظ / قدر) 

این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان قف کند و آن نت را نایم 
نموده از هزار 

1- المیزان ج 40, ص 184. 

تقدیر سالانه در شب قدر (127) 

ماه بالاتر مي‌داند چون در آن. شب ملانکه و روخ تازل. می‌شوند: در این 
سوره آن شبي را که قرآن نازل شده شب قدر نامیده و ظاهرا مراد به 
قدر تقدیر و اندازه‌گيري است. پس شب قدر شب اندازه‌گيري است. 
خداي‌تعالي در آن شب حوادث يك سال را يعني از آن شب تا شب قدر 
سال آینده را تقدیر مي‌کند, زندگي و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و 
چپزهایي. دیکن از این قبیل. زا مقدر می‌نشازد, ابه سوره دخان هم که در 
وصف شب قدر است بر اين معتا دلالت دارد: «فیها ُفرق کل آمر حکیم 
آفزا نها اک مُرسلین رَحْمَةّ من رَبّك - در آن شب هر حادثه‌اي که 
باید واقع شود خصوصیاتش مشخص و محدود مي‌گردد. اين امري است 
تخلف‌ناپذیر, امري است از ناحیه ما که این ماییم فرستنده رحمتي از ناحیه 
پروردگارت.» (4 تا 6 / دخان) چون فرق به معناي جداسازي و مشخص 
کردن دو چیز از یکدیگر است و فرق هر امر حکیم جز اين معنا ندارد که آن 
امر و آن واقعه‌اي که باید رخ دهد را با تقدیر و اندازه‌گيري 
مشخص سازند. 

و از این آیه استفاده مي‌شود که شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و 
آن-سالی کة قر آن .ند آن شش از لفق بيشت, بلکه با تکرار سغهوات آن 

شب هم مکرر مي‌شود, پس در هر ماه رمضان ۳ 
قدري هست. که در آن شب امور سال اینده تا شب قدر سال بعد 
اندازه‌گيري و مقدر مي‌شود.(1) 

1- المیزان ج 40, ص 322.. 

(128) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


تقدیر و شرایط تحقق آن و تفاوت زمان تقدیر با زمان تحقق حادثه 


«اثا آئرلناة في لَیِلَة القفر...!» (1 تا 5/ قدر) 

شب قدر بعینه يکي از شب‌هاي ماه مبارك رمضان از هر سال است و در 
هر سال در آن شب همه امور احکام مي‌ شود البته منظورمان احکام از 
جهت اندازه‌ گيري است, خواهید گفت پس هی امري از آن 7 ور ۲۳۲ که در 
شب قدر تقدیر شده باشد در جاي خودش با هیچ عاملي دگرگون نمي‌شود, 
در پاسخ مي‌گوییم: نه. هیچ منافاتي ندارد که در شب قدر مقدر بشود ولي 
در ظرف تحققش طوري دیگر محقق شود, چون کیفیت موجود شدن مقدر 
امري است و دگرگوني در تقدیر امري دیگر است, هم چنان که هیچ 

تقدیر و شرایط تحفق آن و تفاوت زمان تقدیر (129) 

منافاتي ندارد که حوادت در لوح محفوظ معین شده باشد. ولي مشیت 
الهي آن.ز] تغییر ده هم چنان که در قرآن کریم آمده: «یِمجخو ال ما چشاء 
و یتبث و علندَه اج الکتب ‏ خدا هر چه را که از مقدرات 
هرچه را بخواهد اثبات قی که و کتاب تغییر ناپذیر نزد اوست. (39 / رعد) 
علاوه بر این که استحکام امور به حسب تحققفش مراتبي 
ی اور ام رس ات سس ما 
است و احتمال دارد که در شب قدر بعضي از مراتب ب احکام تقدیر بشود 
و بعضي دیگرش به وقت دیگر موکول و (البته برخي از روایات پا 
سح ریسا ار مت ۱۱۱ 

1- المیزان ج 40 ص 325. 


فصل هفتم:خزاین اشیاء و تقدیر و نزول آن‌ها 


مفهوم خزاین اشیاء نزد خدا و نزول و ح خلق آن‌ها 


«و ان من شَیء الا عندنا عَرایئثْة و ما ترلْة الا بقدر معلوم!» (21 / 
حجر) 1 ۲ 

معناي خزینه‌ها از يك فرد چیست؟ و چگونه از يك فرد آدمي نزد خدا 
خزينه‌هايي وجود دارد؟ چيزي که با زا اسان .مي‌شازد این است: که 
خداي تعالي «شيّء» را که در آیه فوق موضوع حکم است از ناحیه خود 
مي‌داند و نزول معنايي است که مستلزم يك بالايي و پاييني و بلندي و 
پستي مانند آسمان و زمین باشد و چون به وجدان مي‌بينيم که فرد انساني 
فثلا ار حای تدم نه جام بستن تیفتاده: ی ‌فمصیم که متور از 

)131( 

انزال, انزال معمولي که مستلزم فرض پستي و بلندي است نمي‌باشد و 
مقصود از آن همان خلقت فرد است., اما خلقتي که توأم با صفتي است که 
به خاطر آن کلمه نزول بر وي صادق باشم مانند: «و آنرّل لک من 
الاتْعام تمانبة آژواج» (6 / زمر) و «اَرَلت الحدید.» (25 / حدید)(1) 


قدر» تمایز اندازه‌هاي معلوم و محدود اشیاء در زمان نزول و خلق 


5 ان من شی ء ۷۱ عندنا حخزانه له 5 ما 1 ۷۱ بقدر َلّوما» (21 / 
حجر) 
بعد از آن که معناي نزول را,تا حدي فهميدیم, به سر وقت این نکته 
مي‌رويم. که در جفله «و ما از 2 ۷۱ یقدر معْلوم» نزول را که بنا شد به 
ِ خلفقت: باشد توام با قدر 
1- المیزان ج 23, ص 211. 
(132) تدبیر و تقدیز در تظام آفریتشن 
کرده, اما توامي لازم. که به هیچ‌وجه انفکاکش ممکن نیست. براي این که 
آن را با تعبیر حصر «جز به قدر معلوم نازل نکردیم» افاده فرموده و بايي 
که بر سر قدر است مي‌رساند که کینونت و ظهور فرد به وجود توأم ب 
همان حدود و اندازه‌هاي معلومي است که دارد. پس وجود فرد وجودي 
است محدود و چطور محدود نباشد با آن که خداي‌تعالي فرموده: «ایَه بکل 
شی ء مُحیطء» (54 / فصلت) و اگر وجود زید محدود نباشد محاط خدا 
واقع نمي‌گردد. چه چيزي که حد و نهایت ندارد محال است محاط واقع 
شود. 
و این قدر چيزي است که به وسیله آن هر موجود متعین و متمایز از غیر 
خود مي‌شود. مثلاً در زید, که خود يك شيیء است ود از عضره ۵ قیحرآن 
متمایز است, حقيقتي هست که آن را از دبگر افراد انسان جد) مي‌سازد و 
نیز از اسب و گاو و زمین و آسمان متمایز مي‌کند. به طوري که مي‌توانيم 
بگوییم زید عمرو نیست و هیچ فرد دیگر 
قدر, تمایز اندازه‌هاي معلوم و مجد ود اشیاء (133) 
اسان تست و خی انشت و او تست و ژهتزم و اشهان. تیست هو ار این 
حد و این قدر نبود این تعیین و تمایز از میان مي‌رفت و هر چيزي 
همه چیز مي‌شد. ٍ 
و این سخن درباره وجود زید بود, همچنین وجود قوا و اثار و اعمال زید نیز 
محدود و مقدر است. دیدنش مطلق و در هر حال و در هر زمان و 
در هر مکان نیست و هر چيزي را نمي‌بیند و با هر عضوش صورت 
نمي‌گیرد. بلکه در حالي و مكاني و زماني معین و چيزهايي مخصوص و 
با عضوي خاص و در شرايطي معین صورت مي‌گیرد و اگر دیدن زید علي 
الاطلاق بود, باید به تمامي ديدني‌هاي خاص نیز ا اد پیدا کند و دیدن 
دیگران که دیدن خاص است دیدن او هم باشد, نظیر این سا در تمامي 
خصای-ص وجود و توابع او بیز جریان دارد. (دقفت 
با 


ان م1 22 
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قدر, خصوصیت وجودي و کیفیت خلقت غیرقابل تفكکيك هر موجود 


«و ان من شعء الا عندنا حَرایتة و ما نله الا بقدر َلّوما» (21 / 
حجر) 

از بیان فوق روشن مه کرادو که قدر عبارت از مصو صیت وجودي بو کیفیت 
خلقت هر موجوداست؛ هم‌چنان که از ۳1 «آلّذي حَلقر فسوي و5 الذي قدرز 
فهدي,» (2 و 3/ اعلي) و «الذي آعطي کل سَی ء حاعد , تم هدي,» (0ظ5 / 
طه) نیز اه مي شود جه آیه اولي هدایت را که عبارت است از 
راهنمايي به مقاصد وجود. مترتب بر خلقت و تسویه و تقدیر هر چیز نموده 
و در آیه دومي مترتب بر اعطاي خلقت مخصوص هر چيزي کرده و لازمه 
آن به طوري که از سیاق دو آیه بر. قی‌آید: + این اننت. که قذر هر خیزق به 
معناي 

خصوصیت خلقتي هر چیز باشد, که از آن چیز انفکاك ندارد.(1) 


معین بودن قدر موجود قبل از وجود و ظهور قدر آن حین خلقت و نزول 


«و ان من سشی ء ال عندنا حَزایئنهة و ما مره ال بقدر َعْلوم!» (21 / حچر) 
حال که معناي نزول و معناي ی را 
و آن این است که خداي‌تعالي قدر را به وصف معلوم توصیف نموده و 
فرقوده. هو ها نی نما بقدّرِ فلوم و این قید با کمك سیاق کلام این معنا 
را افاده مي‌کند 2 قدر هر موجودي براي خداي‌تعالي ذر آن-حینی. که ناز ل 
مي‌شود و نزولش تمام و وجودش ظاهر مي‌گردد. معلوم است, پس هر 
موجودي قبل, از وجودش معلوم‌القدر و معین‌القدر است و برگشت آیه 
شریفه «و کل سَیّ ءٍ عنْدَةْ بمقدار,» (8 / رعد) هم بر همین 2[ 
اک( 
تب 

1- المیزان ج 23. ص 212« 

(136) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

براي اوست. پس جمله «عنْدَهْ بمفدار» در اين آیه در معناي جمله «بقدر 
عْلوم در آیه قورد بخته است. و نظیر آن.در جاق. دیکر .می‌فرماید: «قد 
جَعل اللهٌ لِکل شی ء قذُرا,» (3/طلاق) يعني خدا بر هر چيزي قدري قرار 

داده که از أنٌ تجاوز نمي کند و با آن قدر معین و معلوم مي‌ شود و از ابهام 
و مجهول بودن در مي‌آید و سخن کوتاه. قدر هر چيزي از نظر علم و 
مشیت مقدم بر خود آن چیز است. هر چند که به حسب وجود مقارن 
با آن و غیر منفك از آن است 1(۰) 


تعدد و حدود خزاین اشیاء نزد خداي‌تعالي 


سس ن من شی ء ۷۱ عتدنا حَزائنة 5 ما 1 ۷۱ بقدر َلّوما» (21 / 
ججر) برع 

خداي‌تعالي در جمله «عندنا حَزایّنة و ما تتَرْلة» این معنا را اثبات نموده که 
هر چيزي قبل از نزولش به اين نشثه و استقرارش در آن, خزينه‌هايي نزد 
او دارد و قدر را 

1- المیزان ج 23, ص 212. 

تعدد و حدود خزاین اشیاء نزد خداي‌تعالي (137) 

بعد از ان خزینه‌ها و همدوش نزول دانسته, نتیجه این بیان این مي‌شود که 
هر چيزي قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدي نیست و در عین حال 
باز همان شي ۶ است. خداي‌تعالي در تعربف این خزاین جمع کرده است 
میان اين که قدر فوق قدري ِ که توام با هر چيزي مي‌شود و میان این 
ای را او 
مافوق قدر و حد است. پس نباید متعدد را ار 
فرموده: «حْزایْنه». پس خود خزینه‌ها هم محدود و متمایزند. زیرا اگر 
متمایز و محدود نبودند يکي بیش نبود. 

این جاست که به این نکته منوجه مي‌شویم که خزينه‌هاي نامبرده درست 
است که متعددند ولي بعضي مافوق بعضي دیگر است. پس صحیح است 
بگوییم متعددند و در عین حال محدود نیستند و تناقض هم در بین نیست. 
زیرا این 

(138) تدبیر و تقدیر در نظام آفو تن 

مي‌گوييم محدود نیستند. مقصود این است که محدود به حدود خزینه 
پایین تر نیستند. پس تمامي خزاین الهي به این اعتبار نامحدودند به حدودي 
که شي ء مفروض در این نشثه به خود مي‌گیرد.(1) 


«و ان من شمء الا عندنا حَرائثة و ما یله الا بقدر َلّوما» (21 / 
حجر) ۱ 

بعید نیست تعبیر به «تثزیل» در جمله «و ما ترلهْ» که بر نوعي از تدریج 
دلالت دارد اشاره به همین باشد, که شي ۶ مفروض نزولش مرحله به 
مرحله است و هر مرحله‌اي که نازل شده قدر و حد تازه‌اي به خود گرفته 
اسنه که.قبا آن‌جد را نذاسته تا ان که یه 

السستان عم و مرخ 21 

تژول تذریجن و مرجله‌اي اشیاء (139) 

مرحله آخر, که همین نشثه دنیاست رسیده و از هر طرف به حدود و اقدار 
وی شده, هم چنان, که به مقتضاي آیه «هل آنف ۷ اسان حین من 
الرهر له تن شا مدکهرا - انا سر اسان کدست مقتی ار زور کار 
که چيزي نامدار نبود.» (1 / انسان) انسان ۳ عالمي انسان 
بوده ولي چيزي که مذکور شود نبوده است.(1) 


و لا 


خزاین الهي در کجا قرار دارند؟ 


«و ان من ی ء 1 عندنا خَزائْنةهة و ما و ال بقدر َلّوما» (21 / 
حجر) 

نکتم ذیگر این که این خزاین تمامي اش مافوق عالم مشهود ماست؛ چون 

خداي‌تعالي آن‌ها را به وصف «عنده» وصف نموده يعني «در نزد ار 

این وصف در جاي دیگر توضیح داده شده و آن آیه «ما ِِ یِلفذٌ و ما عند 

الله باق آنچه نزد شماست فاني 

1- المیٌزان ج 23 ص 

(140) تدبیر و تقدیر در نظام آفرٍ 

مي‌شود و آنچه نزد خداست باقي است.» (96 / نحل) است, که مي‌فرماید 

هرچه که نزد خداست ثابت و لایزال و لایتغیر است. پس خزاین خدا هرجچه 

باشند امور ثابتي هستند که دستخوش زوال و تغییر نمي‌شوند و چون 

مي‌دانيم که اشیاء در این نشته مادي محسوس متغیر و فاني هستند و ثبات 

و بقايي ندارند, مي‌فهمیم که خزاین ۰ الهي مافوق این عالم مشهودند. 

)1( 


خزاین غیب و علم غیب 


«و عنْده مفایحخ توش لایعلمه] الا 2ع!» (59 / انعام) 
مفاتح به معناي عو رها تاه احتمال هم دارد به معناي کلید باشد, البته 
مال هر ذه-مفنا یکی انت ولیکن از انن که در ضایر ابا مرب‌ط به. این 
مقام اسمي از مفاتیح برده 

1- المیزان ج 23, ص 214. 
خزاین غیب و علم غیب (141) 

نشده بعید نیست که س از مفاتح غیب همان خزينه‌هاي غیب باشد از آن 
جمله آیات زیر است ض 
«َمْ علدَهُم خَزای رَیك,» (37 / طور) و «لا آفُول لکُمْ عندي زين اللّهء» 
(50 7 انعام) و «و ان من سشیء ال عٌدن | زاین ةه,» (21 / حجر) و 
و اج حزاین خ السموات و الارض,» (7 /فتدافصوهن) ه«ام عسدهسم 
زاین رَحمة 3 »  9(‏ ص) 

به هو عال عمله. ده ده فان الفیتی لا خعاقها لا 42 -علم قیب: را 
منحصر در خداي‌تعالي 9 از این جهت که کسسیر را به 
و ار دا 


جز خدا به آن خزینه‌ها و یا به گشودن درهاي آن و تصرف در آن دسترسي 
ندارد. 

صدر آیه گرچه از انحصار علم غیب به خداي‌تعالي خبر مي‌دهد. الا اين که 
ذیل آن منحصر در بیان علم غیب نیست. بلکه از شمول علم او به هر چیز 
چه غیب و چه شهود خبر مي‌دهد., براي این که مي‌فرماید: خداوند به هر تر 
و خشكي آگهي دارد. علاوه بر اين 

صدر ایه همه غیب‌ها را هم متعرض نشده, بلکه تنها متعرض غيب‌هايي 
است که در خزينه‌هاي در بسته و در پس پرده‌هاي اه قرار دارد, هم 
چنان که آیه 5 ان من شی ء ۷۱ عنْدنا خزائنة 5 ما رل لا بقدر َعْلوم,» 
(21 / حجر) هم متعرض این چنین غیب‌هاست. ان 
را عبارت دانسته از اموري که مقياس‌هاي محسوسي که هر چيزي را 
مي‌سنجد احاطه به آن نداشته. اندازه‌هاي معهود نمي‌تواند آن را تحدید کند 
و بدون شك این چنین غیب‌هاأ از این جهت مکتومند که بي‌پایان و از اندازه 
و جد بیرونند ۵ ماداضي که از آن عالم به غالم شهود و منزلی. که در آن نهر 
چيزي محدود و مقدر است نازل نشده‌اند و خلاصه مادامي که به وجود 
مقدر .و فختودتتن هوجو نگشته به شهادت این آبه در ترذ‌خدا دارای نوعین 


ثبوتند در عین حال علم ما که تنها امور محدود و مقدر را درك 
مي‌کند از درك آن‌هاعاجز است(1) 

1- المیزان ج 13. ص 196. 

خزاین غیب و علم غیب (143) 


«و علْ ده فان القیب لایقآفه ] الا و!» (59 / انعام) 
اموري که در اين عالم و در چهارديواري زمان قرار دارند قبل از اين که 
موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزينه‌هاي غیب او داراي نوعي ثبوت 
مبهم و غیر مقدر بوده‌اند, اگرچه ما نتوانیم به کیفیت ثبوت آن‌ها احاطه پیدا 
کنیم. ممکن هم هست چيزهاي ديگري نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد 
که از جنس موجودات زماني نبوده باشند. بنابراین باید گفت خزينه‌هاي 
غیب خدا مشتمل است بر دو نوع از غیب: يكي غيب‌هايي که پا به عرصه 
شهود هم گذاشته‌اند و ديگري غيب‌هايي که از مرحله شهادت 

(144) تدبیر و تقدیر در نظام آفریتش: 

خارختد .ها آن‌ها را غشب فطاق. فی تافیخه البته: آن غیب‌هاین هم که با به 
عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهاده‌اند در حقیقت و صرف نظر از 
حد و اندازه‌اي که به خود گرفته‌اند باز به غیب مطلق بر مي‌گردند و باز 
همان غیب مطلقند و اگر به آن‌ها شهود مي‌گوييم با حفظ حد و قدري 
است که دارند و هگ تن متعلق علم ما قرار گيرند. پس این 
موجودات هم وقتي شهودند که متعلق علم ما قرار گيرند. وگرنه 
غیب خواهند بود.(1) 


نسبي بودن غیب 


«و عم مف ای اقب لابِقلَفه] الا 4ع!» (59 / انعام) 
البته جا دارد که موجودت عالم را در موقعي که متعلق علم ما قرار 
نگرفته‌اند غیب نسبي بنامیم. براي این که اینطور غیب بودن وصفي است 
نسبي:, , که برحسب اختلاف نسبت‌ها, مختلف مي‌شود, مثلا موجودي که در 
خانه و محسوس براي ماست نسبت به كسي که بیرون خانه است غیب 
است و لکن براي ما غیب نیست و همچنین نور و رنگ‌ها 

1- المیزان ج 13, ص 198. 

یی بودن غیت ۰( 145) 

براي حاسه بينايي شهودو براي حاسه شنوايي غیب است و شنيدني‌ها براي 
حاسه شنوايي شهود و براي حاسه بينايي غیب است و محسوسات این دو 
حاسه تسبت به. انساني که داراق آن دو: جاسه است شهود و تسبت. بنه 
انسان کر و کور غیب است. ی ری ی 
در آیه مورد بحث ذکر فرموده و گفته «و بعْلَم ما في البَزٌ الیُحخر و ما 
تسَفْط من ورَقة الا یعلقها و لا حبَّهٍ في ظلمتِ الاأرض و لا رطب و لا 
پایس. ۰ (59 / انعام) از همین نوع غيب‌هاي نسبي اشست: براي 
این که همه آنچه که و آزستة ذکر شده امور محدود و مقدري 
اسست: هام غلم بت ان ال سفت:(۱۱ 

1- المیزان ج 13, ص 198. 


(146) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 


«ی-وم تطّوي السّماء کطی السُجل للکْب!» (104 / انبی--ا) 

مراداین است که (سجل) که فان ضخ هه تورتتض شوه فریت: که‌وقتي پیچیده 
مي‌شود نوشته هم پيچيده‌مي‌شود, يعني‌الفاظ يا معاني که خود نوعي 
تحقق و ثبوت دارد و به صورت‌خط و نقش در سجل نوشته 
شده, پيچيده مي‌شود و باپیچیده شدنش دیگر چيزي از ان‌ها ظاهر نمي‌ماند, 
همچنین آسمان ما قدرت‌الهي روزي پیچیده مي‌شود. هم چنان که فرمود: 
5 السمواث مطویاث بیمینه, » (67/زمر) درنتیجه غایب کته چيزي از آن 
ظاهر نمي‌ماند, نه عيني و نه اثري, چيزي که هست‌ازداناي به‌غیب 
پنهان نمي شود, هر چند که ازتیحوان پنهان‌مي‌گردد, هم‌چنان که نوشته از 
سجل پنهان نیست, هرچند که از دیگران پنهان است. پس طي و پیچیدن 
آسمان بر این حساب به معناي برگشت آن به خزاین غیب است., بعد از آن 
کا ان اه دار هی 1 

1- المیزان ج 28 ص 183. 

)128( 





هاو: لعصت ع لا بایش لا کی کتت یی 

۱ ۱ ی ۳ 
انعام) 

این آیه دلالت دارد بر این که این امور در کتاب مبین قرار دارند, بنابراین 
جاي اين سوّال هست که ایا این امور هم از جهت غیب و هم از جهت 
شهودش در کتاب مبین‌اند. و يا ان که تنها از جهت غیب بودن؟ و به عبارت 
دیگر آیا کناب مبین عبارت است از همین عالم کون که اجرام امور نامبرده 
را در خود جاي داده يا آن که کتاب مبین چیز ديگري 

۱ )149( 

است که تمامي موجودات به نحو مخصوصي در آن نوشته شده و به قسم 
خاصي دز ان گنجانده شده است؟ به طوري که از درك درك‌کنندگان این 
عالم غایب و از حیطه علم هر صاحب علمي بیرون است؟ و معلوم است 
که اگر معناي کتاب مبین این باشد محتویات آن همان غیب مطلق خواهد 
بود. 

بار هم یه غتازتی ویک آبا موجوذاتی مور رف آنی عالم قرار دارته و 
آیه: ضورد ار اسم برده مانند خطوطي هستند که 
در کتاب قرار مي‌گیرد ٍ با ان. کف خانتة مطالب خارجي است که يك 
واقعه‌نگار معناي آن را در قالب الفاظي در کتاب خود درج نموده و آن 
فعانن یه نیع آن الماظ با حارج متطنق ضی کرددا آبا وقیعغ اشیاء دز کتاب 
مبین به اين معناست و پا به آن معنا؟ از آیه شریفه «ما آصات من مُصیبَة 
في‌الأرْض و لا في سکم الا في کتاب من قَبْلِ آن تبرّآها.» (22 / حدید) 
چنین بر مي‌آید که نسبت کتاب مبین به حوادث خارجي نسبت خطوط 
برنامه عمل است به خود عمل, از آیه «لا بَعْرّتٌ عَنهٌ ه مثفال در في 
السَمواتِ و لا في الأض و لا صقر من ذلِكَ 

(150) تدبپر و تقدیر در نظام آفر فرینش, 

و لا بر الا في کتاب ُبین,» (3 / سبا) و «قالَ قما بال الْفْرُونِ الأولي قال 
علْمُها عنْد رَبّي في کتاب لاتضل رَبّي و لایتسي,» (51 و 52 / طه) و از 
آنای‌شدر بر این فضا ‏ حادم میت ور ۱1 


مي 


کات سس راهان آتلیه نام سمان مکی 


«و لا رَطْب و لا یاپبس 1 في کتب مبین!» (59 / انعام) 

کتاب مبین هر چه باشد يك نحوه ضف بر نت با این موجودات خارجي دارد, 

كتابي است که نسبت به موجودات خارجي تقدم داشته و بعد از فناي آن‌ها 

هم باقي مي‌ماند. عینا مانند خطوط برنامه که مشتمل بر مشخصات عمل 

بوده» قبل از عمل وجود داشته و 

1- المیزان ج 13, ص 199. 

کتاب مبین»؛ , برنامه‌هاي اولیه نظام جهان هستي (151) 

هد از ان هم ای می‌جاند شاه ی بر انم که‌ضراد از کان. تن 

معناي اول است این است که ما به چشم خود مي‌بينيم که موجودات و 

حوادث جهان تحت قوانین عمومي حرکت در حال تغییر و دگرگوني‌اند و 

حال آن که آياتي از قرآن دلالت دارند بر اين که آنچه که در کتاب مبین 

است قابل تغییر و دگرگوني نیست, مانند, اوه 22 بتحو الما بشاءو بت و 
عنده عنْدخ آه الکتب - خداوند آنچه را که بخواهد محو نموده آن‌چه را که بخواهد 

اثبات مي‌کند و در نزد آووردت سر چشمه و اصل کتاب:» (39 / رعد) و آیه 

«في لَفْح مَحْفوظ» (22 /برهج) و «ه عتوضا کباب عفیط» (4 ۱ ق) 

چه این آیات به طوري که ملاحظه مي‌کنید دلالت دارند بر این که این کتاب 

در عین این که مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات 

اشخاص و تفييراتي که . _ 

(152) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش   _‏ 

دارند در عین حال خودش تغییر و دگرگوني ندارد.(1) 


«و لا رَطب و لا پایس 1 في کتب مبین» (59/انعام) 

از آنجد در با گفته شد معلوم هد کات هس ناکت با ماع 
غیب و خزينه‌هاي اشيايي که نزد خداست تفاوت و مغایرت دارد. براي این 
که خداي‌تعالي آن 

1- المی‌زان ج 13, ص 200. 

تا رز ۴ اب وصف فرموده که داراي اندازه و قابل تحدید 
نیست, وقتي محدود مي‌شود که از ان خزینه‌ها بیرون شده و به این عالم 
اد وش ار و ابص و اور یت موم 
مشتمل است بر دقیق‌ترین حدود موجودات و حوادث. پس کتاب مبین از 
این جهت با خزينه‌هاي غیب فرق دارد, کتاب مبین چيزي است که 
خداي‌تعالي آن را به وجود آورده تا سایر موجودات را ضبط نموده و آن‌ها 
را بعد از بیرون شدن از خزاین و قبل از رسیدن به عالم وجود و همچنین 
بعد از آن و بعد از طي شدن دورانشان در این عالم حفظ نماید. شاهد این 
معنا این است که خداي‌تعالي در قرآن در مواردي از این کتاب اسم برده 
که خواسته است احاطه علمي پروردگار را به اعیان موجودات و حوادت 
جاري جهان برساند, چه آن موجودات و حوادثي که مشهود براي ماست و 
کم اس و و ها اس انیت و اما سا وه اح سای 
راهي نیست اینطور وصف کرده که این غیب در خزینه‌ها و در مفاتحي قرار 
دارد که نزد خداست و كسي را جز خود او بر آن آگهي نیست, بلکه بعضي 
بالات و با ال اهاز راو یر اس که مکی اشته یراق هم ید 
کتاب نامبرده اطلاع پیدا کنند و لکن احاطه بر خزينه‌هاي غیب مخصوص 
خداست: مانتد اه «...في کتاب ب مکنون 

(154) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش " 

تسف الا القطیرون - ...در كتابي که از خلق نهان است و جز پاکان به 
آن دسترسي ندارند. ند (75 و 79 / واقعه)(1) 


«و لا رَطب و لا یاپبس ٩‏ في کتب مبین!» (59 / انعام) 

خزاین عیب و کتاب مبین در این که هر دو شامل تمامي ۵ 
تفاوت ندارند و همان طوري که هی موجودي نبست محر اين که 
براي ان نزد خدا خزينه‌اي است که از آنجا مدد طف کف رز همچنین 
هیچ موجودي نیست مگر این که کتاب مبین آن را قبل از هستي‌اش و 
در هنگام پیدایش و بعد از آن ضبط نموده 

1 الخر ان 13ص 200 ۱ 

قوار کرفن ممجند ات در وان یه یط ان( 155 

و برمي‌شمارد. جز این که کتاب مبین از خزينه‌هاي غیب 
درجه‌اش نازل‌تر است. این جاست که براي هر دانشمند 
متفكري این معنا روشن مي‌شود که کتاب مبین در عین این که 
صرفا کتابي است و بس, در عین حال از قبیل کاغُذ و لوح هم 
نیست. چه اوراق مادي هر قدر هم بزرگ باشد و هر طوري هم که 
فرض شود گنجایش آن را ندارد که حني تاریخ ازلي خودش در آن 
نوشته شسود زا جه رسد به این که تاریخ ازلي و ابدي 
موجودي دیگر در آن درج گردد, تاچه رسد به این که تاریخ ازلي 
و ابدي تمامي موجودات در آن ضبط شود(1) 

1 المیزان ج 13, ضص 201. . 


کتاب مبین , مرتبه واقعیه اشیاء و تحقق خارجي آنها 


«و لا رَطب و لا یایس الا في کتب مُبین» (59 / انعام) 
از تیانایت گذشته‌دو نکته.روشن شند: 
اول این که مراد از مفاتح غیب همان خزينه‌هاي الهي است که مشتمل بر 
غیب تمامي موجودات چه آنها که به این عرصه پا نهاده‌اند و چه آنها که 
ننهاده‌اند, و خلاصه مفاد آیه مورد بجت همان مقاد اند 5 ان من شی ء | 
عنْدنا خزائنة ما برغ 1 بقدر معلوم» (21 / حجر) است. 
دوم این که مراد از کتاب متفر ا ضوح انیت که نسبتش به موجودات نسبت 
برنامه عمل است به خود عمل و هر موجودي در این کتاب يك نوع اندازه و 
تقدیر دارد, الا این که خود این کتاب موجودي است که قبل از هر موجودي 
و در حین وجود یافتن و بعد از فناي آن وجود داشته و خواهد داشت. 
موجودي است که مشتمل بر علم خداي‌تعالي 
کتاب مبین, مرتبه‌واقعیه اشیاء و تحقق‌خارجي‌آنها (157) 

ببه اشیاء, همان علمي که فراموشي کون حساب ور أن 
۳" ندارد. 
از این جهت مي‌توان حدس زد که مراد از کتاب مبین مرتبه واقعیه اشیاء و 
تحفی عاستن. اضها: ناد هد فایل, جرک هه که تس ست:. ار 
موجودات وقتي قابل تغییر نیستند که در عرصه این عالم قرار گفته باشند, 
وگرنه قبل از وقوع در اين عالم عروض تغییر بر آنها ممتنع نیست و لذا 
گفته اند: «هیچ چيزي از آن حالتي که بر آن وقوع یافته تغییر نمي‌کند.» 
عالم صنع و ایجاد واقع شده‌آند برشمرده و انچه را که بوده و هست و 
خواهد بود احصاء کرده است., _ 
بدون این که کوچك‌ترین موجودي را از قلم انداخته باشد.(1) 


۶ 


«و لا رَطب و لا یایس ال في کتب مبین,» (59 / انعام) 

اه سرت تال یر سل 
بوده و محو 

1- المیزان ج 13, ص 202. 

ام‌الکتاب و كتاب‌هاي قابل تغییر (159) 

و اثبات را مي‌پذیبرد 2 بو الله ها اه ی اه ااکتت: ند 
(39 / رعد) از وجود چنین کتبي حکایت مي‌کند, براي این که محو و 
اثبات را در مقابل (ام‌الکتاب) قرار داده است و این به خوبي دلالت دارد بر 
این که اين محو و اثبات هم در كتابي صورت مي‌گی رد.(1) 


او تیا آسسای یم سل و فش اف یی 


«ایا تن تشيي الَمَوتي و تکیت ما قَلَموا و انارفش و کل شمتء آجضبناخ 
۱ [12 یس 
قرآن کریم از وجود کتابي سراغ مي د هد که تمامي موجودات و آثار آن‌ها 
در آن نوشته شده که اين همان لوح محفوظ است. و کتابي دیگر سراغ 
مي‌د هد که خاص امت‌هاست و اعمال 11 امت در 11 ضبط مي‌ شود و 
کتابي دیگر سراغ مي‌دهد که خاص فرد بشر است و اعمال آنان را احصاء 
مي کند, هم چنان که درباره کتاب اولي فر مود: «و لا طّب و لا بایس ۷۱ 
في کتب مبین,»(59 / انعام) و درباره دومي فرمود: : «کل اد تَعي 
1 الیران. 15 .هن 202 
(160) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
الي کتابهاء» (28 / جانیه) و دربارم سومي فرمود: «و کل انسان ۱ 
طایده فی. عفه و تخر له نوم امه کعابا تقية مورا »13۳ / 
اسراء) 
کتاب 7 چون بين آن دو فرق گذاشتم و يكي را 
خاص اشخاص دانسته و ديگري را براي عموم موجودات «کل شي ۶» 
خوانده است و نیز تعبیر در يكي را به کتابت آورده و در ديگري به احصاء. 
منظور از امام مبین لوح محفوظ است, لوحي که از دگرگونگي محفوظ 
است و مشتمل است بر تمامي جزئياتي که خداي ‌سبحان قضایش را در 
خلق رانده و در نتیجه امار همه چیز در آن هست و این کتاب در کلام 
خدا‌عالی با اما خی یاسده دم یکی اوه مححوظ) و کی رام 
الکتاب) و يکي (کتاب مبین ) و چهارم (امام مبین), که در هر هر يك از این 
سا تا ای خصص اس ما ار ره 
احام هسیر به خاطر این باشد که بر قضاهای نمی دا حتمل. است 
قضاهايي که خلق تابع و مقتدا ها دا ره 
که در تفسیر سوره جاثیه آمده ۱ آن کتاب استنساخ مي‌ شود چون 
در آن سوره فر موده: «هذا کتابنا یلطق 

محفوظ یا امام م مبین: سل مت تساهان یی (361) 
یک بالحق ائا کا تستنْسیخٌ ما کت تعْملْونَ - اين است کتاب ما که علیه 
شما به حق گويايي دارد, به درستي ما آنچه شما شما مي‌کردید, استنساخ 
مي کرديم. » (29 / جائیه)(1) 


مقدرات و حوادثت ثبت در کتات 


2 آصابِ من مَصيبة في الأرّض و لا في ْفُسکَمْ الا في کتاب من قَبّل آن 
تبرآها!» (22 / حدید) 

کلمه ( صت نف ای قفوم تدای است نم اسان با هر هن یز 

اصابت کند. هم شامل اصابه خیر مي‌شود و هم اصابه شر و لکن | ستعمال 

0۳ ۱ ۱ 0 

گرفتاري به ذهن تبادر مي کند. 5 آیه 

1- المیزان ج 33, ص 106. . 

(162) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

مورد بحث هم به همین معناست. و مراد به مصيبتي که در زمین و از ناحیه 

آن به انسان‌ها مي‌رسد قحطي و آفت میوه‌ها و زلزله‌هاي ویرانگر و امثال 

آن است و مراد یه مصيبني که به جان آذفی روي مي‌آورد بيماري و 

جراحت و شکستن استخوان و مردن و کشته شدن و امثال آن است. 

مراد به کتاب, لوحي است که در آن همه انچه بوده و هست و تا قیامت 

خواهد بووهو ون شده اسپت. 5 

اسلا تاش اعلي هافای لا وا با اتنک ۶ (و2 7 

حدید) 

این جماة ببانگر علت مطلبی, اس که:-دو ایه قیل بوده الیته اقتاه شود 

که در آیه قبل دو چیز بود يکي خبري که خدا مي‌داد از نوشتن حوادث قبل 

از وقوع آن و يکي هم خود حوادث؛ ولي این ایة بیانگر خبر دادن خداست. 

نه خود حوادث و معنایش این است که ما به شما خبر مي‌دهيم که حوادث 

وا فبل آو این که تادت شود هشیمه برای این 

مقدرات و حوادت ثبت در کتاب (163) 

خبرمي‌دهيم که از این‌به‌بعددیگر به‌خاطر نعمتي که از دستتان‌مي‌رود اندوه 

مخورید و بخاطرنعمتي که خدا به‌شما مي‌دهد خوشحالي‌مکنيد, براي‌این که 

انسان اگر یقین کند که آنچه فوت‌شده بايدمي‌شد و ممکن‌نبودکه 

فقوت نشود و آنچه عایدش کت باید مي‌ شد و ممکن که نشود, 

وديعه‌اي است که خدا ؛ به او سپرده چنین كسي نه در هنگام فقوت نعمت 

خيللي غصه و و به در هنگام فرح ۵ اد نعمت زیادشان 

مي‌ شود .)1 


ام‌الکتاب و تغییرات در حکم و قضاء و محو و اثبات 


سته 2۱1 ما تسا او پگ هه ام الیکتتت 397 7 واشسد) 
جمله «یَمَحوٍ اه ما بشاء و ثیث» از يك طرف در سوره فوق متصل شده 
به چمله «لکل اجّل کِتابٌ» و از طرف دیگر متصل است به جمله «و علدَهُ 
1 الکتب» و قهر | مور 

[- انح ون 348 

(164) تدبیر و تقدیر در نظام آفریششن 

رز ام اه کم هراد نم اه محه کیات هم اغات ار در «ماتای من اننت: 
پس کتابي که خداوند در يك زماني اثبات کرده, اگر بخواهد در زمانهاي بعد 
آن را محو مي‌کند و کتاب ديگري اثبات مي‌نماید. پس خداي سبحان 
لای رال کتابی را اثبات ه کناب دبکرق را شحو می نا ده: 

بنابراین اگر ما نوشته‌هاي کتاب را عبارت بدانیم از ایت و معجزه و نشان 
دهنده اسماء و صفات خداوندي و در نظر بگیریم که وجود هرچيزي آیت 
خداست, در این صورت صحیح است بگوییم خداوند متعال لایزال و همواره 
و در هرآن مشغول محو آيتي و اثبات آيتي دیگر است. پس این که فرمود: 
«یِمَخو الله ما بشاء 5 یثْبُ» معنایش این مي‌ شود که براي هروقتي کتاب 
مخصوصي است, پس کتایما به اختلاف اوقات مختلف مي شوند و چون 
خداي‌سبحان در كکتابي که بخواهد تصرف نموده, آن را محجو مي کند, کتاب 
فیگری اس اقا تفي‌مایم شن الاقم کایما به اضلاف, اوقات 
ام‌الکتاب و تغییر ات در حکم و قضاء و مجو و اثبات (165) 

تاسیدا ای رات امن اسکه ماه کا تاه کون اه 
باشد, که هروقتي کتاب داشته باشد, که به هیچ وجه قابل تغییر 
نباشد, بلکه خدای‌سبحان است که آن را تفییر داده, کتاب ديگري به 
جایش اثبات مي‌نماید و این که فرمود: 5 عنده الکتب» معنایش این 
است که نزد خ دا اصسل کتاب و ریشه آن وجود دارد, جون کلمه 
«اأَمْ» به معناي اصسل هرجیز است که از آن ناشي گشته و بدان 
بازمي‌گردد. . 

و خلاصه مضمون ایه این مي‌ شود که خداي سبحان در هروقتي و مدبي 
کتاب و حکم و قضايي دارد و از این نوشته‌ها هر کدام را بخواهد مجو و 
هر کدام را بخواهد اثبات مي کند, يعلي قضايي که براي مدني رانده تغییر 
مي‌دهد و در وقت دیگر به جاي آن, قضاء ديگري مي‌راند ولکن در عین حال 
دنه فضایی یر مس فانل و و انا هت ارو مان فا 
لایتغیر اصلي است که همه قضاهاي ذیکر از 


قضاء است. 

بنابراین از آیه شریفه چند نکته روشن مي‌گردد: 

به حدود زمان و اجل محدود مي‌شود و به عبارت دیگر تمامي موجوداتي 
که در اسمان‌ها و زمین و مابین ان دو است دستخوش ان مي‌گردند. 

دوم - این که داي سبحان در هر چيزي قضاء و قدري ثابت 
دارد, که قابل تغییر نیست. 

سوم این که قضا دو قسم است, يکي قابل تغییر و يكي غیر قابل 
ها ررض 29 

ام‌الکتاب و تغییرات در حکم و قضاء و مجو و اثبات (167) 


«و ان مر قرّية الا : تَحش نع ففلی ها قبل , بوّم الفيقة َومَعَذ ها عذابا شدیداکان 
ذلك في الکتاب مَسَط وراه (58 / اسراء) 

معناي آیه این است که اهلاك قري و تعذیب آن‌ها به عذاب شدید قبلاً در 
کتاب نوشته شده است. يعني قضايي است حتمي و رانده شده و از اين جا 
معلوم مي‌ شود مراد به کتاب لوح محفوظ است که قرآن تمامي 
حوادث را نوشته شده در آن دانسته است. 

برخي خیال کرده‌اند کتاب نامبرده از جنس همین کاغذ و قلمهاي جسماني 
که هريك چه حوادئي مخصوص به خود دارند و در نظام عمومي و 
جاري چه برسرشان مي‌اید نوشته شده است. ۱ 
غافل از این که اگر لوح محفوظ چنین کتابي مي‌بود, تنها گنجایش آن را 
نداشت که ۱ 

(168) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

اسامي يك يك اجزاي خودشر را که از آن‌ها ترکیب شده و بیان صفات و 
وال را ی دا ویب مات سر کر 
خداي سبحان هی کس نمي‌تواند به تقایل صفات و احوال آن‌ها و حوادثت 
مربوط بة آن‌ها و-ربط و نسیتعابی که.با بکدیکر. دار تذپرشفر ده و بهه آن‌ها 
احاطه یابد. 

بعضي‌ها گفته‌اند که این کتاب از قبیل حروف 8 گانه الفباء است که 
ساوسو دای مت و تا مور جات اهر اس 
ار ای ای انا ب ص 
بر خود اشیاء و خود حوادثت گذشته و حال و آینده است. آن هم بالفعل نه 
بالقوه, آن هم بطور تفصیل نه اجمال, آن هم به عنوان قضاء حتمي و 
وجوبي نه امکان و اگر لوح محفوظ از مقوله الفبا بود يك صفحه کاغذ هم 
که 28 خزوف ذر .آن توشته تلنژه 

سل هط 1۳ 

باشد لوح محفو ظ مي‌بود. چون اسامي هرچه هست و بوده و خواهد بود در 
این حروف وجود دارد. 

پبس حق مطلب این است که کتاب مبین همان متن اعیان و 
موجودات با حوادئي است که به خود مي‌گیرند و این به خود گرفتن 


از این نظر حتمي و واجب است که هر يك مترتب بر علت خویش است و 
پیدایش معلول بعد از وجود علت واجب و غیرقابل تخلف است, نه از نظر 
این که موجودي است مادي, آري ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممکن 
ا دنه هار این هن خصاله علست ,و مایت با کات مه ایح 
محفوظ نامیده به این منظور بوده که حقیقت معنا را با عمك مثال 
1 المیزان ج 25 ص 227. 

(17۵) تذییر و تقتتر در تظام آفرتشن 


کتاب حفیظ و لوح محفوظ 
«ق9 عله تلفص الأرْض ملَفْخ و عندنا کتاث حفیظ!» (36 / ق) 
«و نزد ما كتابي است که حافظ هرچیز است, بلکه آثار و احوال هرچيزي را 
هم ضبط مي‌کند.» معناي دیگر جمله اين است که نزد ما كتابي است که 
خود آن کتاب محفوظ است و حوادت آن را دچار دگرگوني و 
تحریف نمي‌کند و آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ, که تمامي آنچه 
بوده و هست و آنچه تا قیامت خواهد بود وان کنات محفوظ است. 
درستي 

قتت ار اس مت سا ان کی اجان اه رواد موم کر 
مي‌کند معرفي کرده و آنچه زمین از مزدم کم مي‌کند زبطي به اعمال که 
کتاب اعمال حافظ آن است ندارد. در این آیه جوابي که خداي‌تعالي به 
کفار و منکرین معاد مي‌دهد این است که کفا ر خیال کرده‌اند مردن و خاك 
شدن و متلاشي شدن ذرات وجودشان, به طوري که دیگر اجزاء آن تمايزي 
از هم نداشته باشند. آنان را براي ما هم مجهول الاجزاء مي‌کند و دیگر 
نمي‌توانیم آن اجزاء را جمع‌آوري نموده, دوباره برگردانیم. ولکن این خیال 
خیالین. است باطل:.برای این. کی ها ممواجم چه کسی. از ایشان.مرده و 
اجزاي بدنش که قبلاً به صورت گوشت يا خون یا استخوان بود فعلاً به چه 
صورتي در آمده و کجا رفته؟ همه را مي‌دانيم و نزد ماكتابي حفیظ 
است. که هرچيزي در آن ثبت است و آن عبارت است از لوح محفو ظ. 
(1) 

1- المیزان ج 36, ص  .222‏ 


علم الهي و کتاب مبین 


«عالم الْقَیّب لابَعَرن ع عَلْة متفال دَرّة في السَمواتِ لا في الاض 

لا آَصَعَرٌ من ذيك و لا بر ال في کناب مُبین !» (3 / سباء) 

این آیه متعاقب آيه‌اي است که فرمود: خدا علم دارد به آنچه در زمین فرو 
مي‌رود و از زمین بیرون مي‌شود و آنچه از آسمان فرو مي‌آید و به آسمان 
بالا مي‌رود و این گوپا کنایه باشد از علم خدا به حرکت هرصاحب حركتي و 
آنچه انجام مي‌دهد چون علت عمده انکار منکرین این بوده که فکر کرده‌اند 
بدنهاي مردگان همه با هم مخلوط گشته و صورت‌ها تغییر و تبدیل یافته, 
خاکي که دیروز يك انسان بود امروز خاك و فردا خشت 

علم الهي و کتاب مبین (173) 

و چند صباح دیگر چیز دیگر مي‌شود, با اين حال چگونه ممکن است بار 
دیگر همان انسان به همان خصوصیات موجود شود؟ لذا براي رفع این 
توهم, در جمله فوق‌الذکر فرمود که هیچ محلي براي استبعاد نیست., براي 
این که خداي‌تعالي عالم به غیب است و کوچکترین موجود از علم او دور 
نیست. حنتي سنگيني يك ذره معلق در فضا در همه آسمان‌ها و 
زمین از علم او پنهان نیست و با این حال براي او چه 
اشكکالي دارد که ذرات وجودي فردي را با فرد ديگري اشتباه نکند؟ 
جمله فوق علم خدا را به تمامي موجودات تعمیم مي‌دهد, تا كسي نپندارد 
تنها موجودات تین دوم فی‌دانته کوچکتر از آن و بزر کتر «ا.نمی‌داند: 
نکته‌اي که در این آنهة بدان اشاره کرده, این است که اشیاء هر چه باشد در 
کتاب مبین خدا ثبوتي دارند, که 9 تغییر و تبدیل نمي شود و انسان 
و هرموجود دیگر هرچند اجزاء دنیویش از هم متلاشي گردد و به كلي 
آثارش از صفحه روزگار محو و نابود شود, باز هم اعاده‌اش براي خدا کاري 
ندارد, چون همین نابود در کتاب مبین بودي و ثبوتي دارد.(1) 

1- المیزان ج 32, ص 250 


فا ناسون << 


«هدا کتائنا بنطِق علیِکُمْ بالحو اثا نا تستتسیخ ما کت تفملون» (29 / 
جاثئیه) 

سیخ کاب غبارت از ان است که ضورت ان کتاب: | : به کكتابي دیگر منتقل 
سازند به طوري که مستلزم از بین رفتن صورت اول نباشد, بلکه صورتي 
مثل آن در ماده‌اي دیگر پدید آورند, مانند نقش کردن خطوط يك مهر در 
مومهاي متعدد لازمه, این مغنا در آبه. مورد بخت که مي‌فرهایده «ائا کنا 
تسْتنْسخٌ ما کنْمْ تَْمَلْونَ» این است که اعمال ما نسخه اصلي باشد و از 
آن‌ها نسخه:بردار ند .و با بکو اعمال در اضل کتاني باشد و از آن 

نامه اعمال و لوح محفوظ (175) 

کتاب نقل شود. و لازمه این که گفتیم باید اعمال خود كتابي باشد, تا از آن 
استنساخ کنند, این است که مراد به جمله «آنچه مي‌کنید» اعمال خارجي 
انسانها باشد, اما از طریق لوح محفوظ (چون هر حادثه که اعمال انسان‌ها 
هم يكي از ان حوادت است قبل از وقوعش در لوح محفوظ نوشته شده,) 
در نتیجه استنساخ اعمال عبارت مي‌شود از نسخه‌برداري ان و مقدمات و 
حوادث و عواملي که در ان اعمال دخیل بوده, از کتاب لوح محفوظ و 
بنابراین نامه اعمال در عین این که نامه اعمال است, جزئي از لوح 
محفوظ نیز مي‌باشد. چون از ان جا نسخه‌برداري شده. ان وقت معناي 
اين که مي‌گویيم: ملائکه اعمال ما را مي‌نویسند این مي‌شود که ملائکه 
آنچه را که از لوح محفوظ نزد خود دارند با اعمال بندگان مقابله و 


امت‌ها و کتاب امت‌ها 


«و ما هلکنا من قَریَة الا و لها کتاث مَْلْوم ما تسب من آقة آجلها و ما 
بشت آخرون؟» (4 و 5 / حجر) 

ایا فوق ری که ان ای برض اب له فیل: از حود را که فرمدد: 
«فسوف 

1- المیزان ج 35, ص 291. . 

(176) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

یَعَلمُون» تثبیت و تأکید مي‌کند و معنایش این است که رهایشان کن 
که ایشان در این و دنیا اسلام آور نیستند, تنها وقتي خواهان آن 
مي‌شوند که اجلشان رسیده باشد و آن هم به اختیار كکسي نیست بلکه - 
براي هر امتي کتاب معلومي نزد خداست., که و ان اجل‌هایشان نوشته 
تدم که مم‌تهو‌انتد آنر دا نی رت سساعست علق ند از شمه ۵ که عالسته 
این دو آیه دلالت دارند براین که همان طور که فرد فرد بشر داراي کتابي و 
اجلي و سرنوشتي است, امتهاي مختلف بشري نیز داراي كکتابي هستند . 
ای ده ابة کنات‌امها راخاطر شان عی‌سا زیر ۱) 

1- المیزان ج 23, ص 144. 

امت‌ها و کتاب امت‌ها (177) 


قرآن و لوح محفوظ 


«حماً و الَکتاب القتین انا انز لناة قي له قبار 25 انا کا فتذرین قیها نرق 
کل آقر عکیم!» (1 تا 4/زخرف) 

قرآن قبل از آن که به زبان عربي آیت: در مرحله‌اي از کینونت وجود 
داشته, که در ان مرحله عقول بشر دسترسي بدان نداشته, بااین که کار 
عقل این است که هر امر فكري و مسأله ذهني را درك کند, هرچند که 
ان مساله در نهایت درجه دقت و لطافت باشد. 

ور تتبخه أز این ان فهمیده مي‌ شود: : که کتاب برحسب موطن نفس الامري 
و واقعیتش مافوق فکر و اجنبي از عقول بشري است و خداي‌تعالي ان را 
از آن موطن پایین آورده و در خور فهم بشرش کرده 3 به لباس واژه عربي 
5و آوردمه به این افید. کته.عصول تشر شا آن اتس بحیر دز و حضایف شش ۱ 


بفهمد. 

«و ات في آأمْ الکتاب لدیْنا لعلوهٌ حکیم!» (4 / زخرف) 

(8 17 تدبیر و تقدیر در نظام آکز تخر 

اين جمله آنچه را که آیه قبل بیان مي‌کرد تأکید نموده و روشن مي‌سازد و 
آن اين بود که قرآن کریم در موطن اصلي‌اش مافوق تعقل عقول است و 
مراد جه: « ام اْکتاپ» لوح محفوظ است, هم چنان که آیه «بل هو فرَاأنْ 
مجیدٌ في لوح مَحْمُو ظ - بلکه آن قرآن مجید است که در لوح محفوظ بود,» 
(21 .22 / بووج) بة. آن. ناطق است. و اکز لو محفوظ را آم‌الکتاب 
تامیدو ین جهت هدن که لوح محقو‌ظ ریشه تواحی کتب: اسماتن. است: و 
هر كتابي اسماني‌ازان استنساخ مي‌ شود. و معناي‌ایه این است که قران کریم 
درحالي که در ام الکتاب و نزد ما - بوده و همواره هست - هرآیه بلندمرتبه 
و سرشار حکمت است. 

قرآن در آن حال که در ام الکتاب بود قدر و منزلتي رفیع‌تر از آن داشت که 
ععول توا نند آن زا درك کته و مراد مس این که فرمود: (حکیم این انش 
که قرآن در ام الکتاب يك پارچه است و چون قرآن نازل مفصل و جز ء جزء 
و سوره سوره و آیه آیه و جمله جمله و کلمع کلمه نیست, این معنا را از 
آیه شریفه «کِتَن أْکِمّت ینت2 فْصلّث ه فا ان 

قرآن و لوح محفوظ (179) 

خکیم خبیر,» (1 / هود) نیز استفاده مي‌کنيم. 

و همچنین دو صفت يعني صفت علي و حکیم باعث شده که ام‌الکتاب, فوق 
عقول بشري باشد, چون عقل بشر در فکر کردنش تنها مي‌تواند چيزهايي 
را بفهمد که در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاظ بت باشد و از مقدماتي 
تضدیفی: تر کیب شیم باشتد که هریت متر تب بر ذیکری اشت:.هانند آیات و 


جملات قرآني و اما چيزي که ماوراي مفاهیم و الفاظ است و قابل تجزي 
به اجزاء و فصول نیست. عقل راهي به درك ان ندارد. پس حاصل معناي 
آیه این شد که کتاب نزد ما در لوح محفوظ مقامي رفیع دارد و داراي 
احکام و اتقاني است که به خاطر همان مقام رفیع و آن احکام و اتقان 
عقول دسترسي بدان ندارد و ما آن را نازل و در خور درك عقول کردیم 
يعني آن را خواندني و عربي _ 

(180) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

کردیم تا مردم ان را بفهمند.(1) 


قرآن و امالکتاب يا کتاب مکنون 


«هوالذي رل عَلیْكَ الکتاب مِلة ایاث مخکماث هن 
ال‌عمران) ۲ ۱ 

استناد داشتن ایات قراني به حقیایق خارجي فوق خود - بطور 
کامل منطبق بر آیه شریفه «و الکتاب المّبین ایا جعلناة قرآنا 
عَّا لک 

1- المیزان ج 35. ص 134. 

قرآن و ام‌الکتاب يا کتاب مکنون ( 9 

تععلون و انف قی. ام الکتاتب لید: ال ین 2۳ شا :شرف ) 
مي‌باشد. ِ ٍ ٍ 
قران نازل شده پیش از ان که به صورت فعلي يعني به صورت ایه آیه 
نون در آید نزد خداوند متعال امري بلندپایه و استوار و محکم بوده است. 
به طوري که عقول بشري از درك :۳ عاجز مانده و قصور داشته‌اند, ولي 
خداوند متعال روي عنایت به بندگان آن امر بلند پایه را به صورت كکتابي 
مقرر فرموده در لباس عربیت, درآورد تا شاید آن را درك کرده و تعقل 
نمایند, زیرا تا موقعي که در «ام الکتاب» محفوظ باشد مردم براي تعقل 
آن راهي ندارند و ام الکتاب مذکور در این آیه همان است که دس آیه «یِمَجحّو 
اللهُ ما یشاء و یت و علدَه الَکِتب» (39 / رعد) و آیه «بِل هو رن 
مجیدٌ في لَفَح مَحْفُوظ,» (21 و 22 / بروج) بدان اآشاره شده و آن را امز 
ثابت و لوح محفوظ معرفي فرموده است. 

و همچنین خدا وند متعال ِِ آیه شریفه را بطور اجمال در آیه: «کتَتٍ 
آخکمت عءايثة نم فصلت وه ن عکیم خبیر,» (1 / هود) بیان فرموده, براي 
آن که احکام و استوار بودن 2 عبارت از جدا| نبودن و تفرق نداشتن 
آن‌ها مي‌باشد, چنانکه تفصیل موضوعي است که بر او عارض شده او را 
فصل فصل و آیه آیه نموده سپس بر پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه له نازل 
گشته است. و همچنین آیه شریفه: «و فرّانا قرفناة لتفراة علي الثا س‌ 
(182) تدبیر و تقدیر در نظام آفر؛ 
علي کت و لناخ ترا (106 / اسراء) ناظر به مرتبه دومي آن که 
استناد به مرتبه فوق خود دارد بوده مي‌خواهد مرتبه دومي آن را تذکر دهد, 
يعني مي‌گوید که قرآن شریف ابتداءا آیانتش از هم جدا نبوده بعدا به 
صورت تفصیل در آمده و بطور جداي از هم به رسول الله 
صلي‌الله علیه‌واله وحي شده ی 
این مطلب هم ناگفته نماند که منظور از اتصال و غیرمفروق بودن ابتدايي 
و همچنین انفصال ثانوي اش, این نیست که در ابتداء تمام ایاتش مرتب و 


الکتاب!» (7/ 


از لحاظ ترتیب سور و آیات مانند يك کتاب منظم بوده است و بعدا آن را 
جداي از هم و به صورت قطعات کوچك بر پیفمبرش وحي کرده باشد. 
مقصود از «قران» در خماته: نس ریفسه.: «و: فر تفت مناخ غیر 
فان رف تین انات مولفه و مرنبه است, بلکه منظور معناي دیگر 
يعني مرتبه اولیه و مسنتند اصلي این قرآن مولف مي‌باشد. 
فرآن وام‌الکتاب:با کتاب فکنون (183) 
خلاصه کلام از آیات مذکور چنین استفاده مي‌شود: در وراي اين آیات يعني 
قرآني که فعلا مورد قرائت و تعقل ماست. امر ديگري وجود دارد که 
نسبتش به این آیات نسبت روح به جسد و یا حقیقت متمثئله , به مثال خود 
مي‌باشد و ان حقیقت همان است که در زبان قران شریف به «کتاب 
حکیم» نام برده شده 9 همان حقیقت بلندپایه تکیه‌گاه و معتمد معارف 
قران شا امن آن می‌بانت :۰ آزرخفمت. غالیر ها سلسله الناظ 
بوده نبه از سنح معاني و مفاهیم مدلول علیه الفا ظ مي‌باشد بلکه آن 
حقیقت بعینه همان تاویلی است که در آیات شریفه به آن اشاره فرموده 
زیرا اوصاف و مر مها رو که در آن آیات براي «تأویل» يادآوري ‏ شد, 
معناي «تأویل» روشن شد و نیز معلوم گردید کم نرسیدن افهام 
مردم به آن و قدرت نداشتن مس و درك آن روي چه سبب و ۳1۳ 
است و روشن مي‌ش ود که سر این که نفوس غيرپاك و مطهر 
نمي‌توانند به ان نایل ایند چیست؟ 
(184) ی سم آفرینش 
در آیه شریفه «ایَه لَفَرَأنْ کت في کتاب ون 0 0 ٩۱‏ 7 
(78 و 79 / واقعه) بطور واضح وی که هیچگونه نردید برنمي‌دارد 
خبر داده, که مطهرین و پاك‌شدگان از بندگانش قرآن شريفي را که در 
«کتاب مکنون و مستور>» است ادراك مي کنند, آن قرآن كريمي که در 
«کتاب مکنون و محفوظ از تغییر» ضبط شده و تا زماني که در آن جاست 
هیچگونه تغييري نمي‌پذبرد, حني از تصرفات اذهان يعلي از ورود و صدور 
اذهان مردم در حفظ بوده, آن را هم قبول نمي‌کند. زیرا این تصرفات خود 
تغييري است که در ظرف کتاب مکنون بر آن وارد نمي‌شود, اين هم واضح 
است که مقصود از «مس کردن مطهرین» همانا رسیدن به فهم و علم ان 
مي‌باشد و باز روشن است که «کتاب مکنون» مذکور در ایه مزبور همان 
«ام الکتاني» است که آبه:شر بفه 
ی ۵ (85 , 
«یِمَجو اللهْ ما پشاء و یُثبثُ ۱ عنده ام الکتب,» (39 / رعد) بدان دلالت 
الکتاب 


دای جر کلام رت روت ب المبین را جعلناة فرآنا غربیا لَعلْکم 


تقفلون و اند في آم الکناب دنا لعلمٌ عکيش,» (1 نا 4 / زخرف) مذکور 
( 


ات ۱ 


قرآن از وجود چه کات هايي خبر داده؟ 


«أولایِل الدین عءَاَبنهم الکنب و العْكُم و ال وَ» (89/ انعام) 
| ی 
است اطلاق «کتاب» شده و همچنین در مورد آن حفیقت انسفانی 
حوادثت و وقایع جاریه م را ضبط مي‌کنداستعمال شده‌است. ازآن ِ 
فرموده است: «کتات | رلْناخ لك مبار ,»(29/ص) 

1- المیزان ج 5, ص 99. 

(186) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

و ما آصات ین مصیتع فی ارس و لا في سکم الا في کتاپ من بل 
آن تبراهاء» (22 / حدید) و «و کل اسان الرشا طایْرَخ في غثفه,» (13 / 
اسراء) این سه رد نمونه‌اي از سه قسم اطلاقي است که در 
قسزران: کنر نیم در لفظ کتاب کرده است: 

1 - کتابهايي است که مشتمل بر شرایع دین بوده و بر انبیا 
علیهم السلام نازل مي‌شده است. 

ی یی از انتاته انیب کننم کر ان 
ذکر شده, کتابي است که مختص به فرد فرد نفوس بشر است. 
بعضي دیگر آياتي است که مراد از کناب در آن‌ها کتابي است که 
اعمال امت‌هن زا بط حی‌کتد: حضی دیکر ااتم راخ بد. کی انست که 
جمیع مردم در آن‌ها مشترکند. اين قسم از کتابهاي نامبرده در قرآن به 
اعتبار انقسام مردم به دو دسته نیکوکاران و زشتکاران طور دیگر نیز 
قرآن از وجود چه کتاب‌هايي خبر داده؟ (167) 

تقسیم شسده و 1 تقسیم این گونه کتاب‌هاست به کتاب فجار و 
کنات اراد 

3 > کی انتته که نات شام عالم. ه خاوته ماقعه جر انوا فیط 
مي‌کند, از بعضي آیات برمي‌آید که اين کتاب‌ها نیز چند جورند, يکي آن 
البته این نوع کتاب نیز احتمال دارد خود دو قسم بوده باشد: يكي 
کتاب عامي که حافوظ جمیع موجودات و حوادت جاریه است و تیکتو 
کتاب خاصي که مخصوص به يك يك موجودات و مشتمل بر حوادثت 
هرموجود مي‌باشد. يكي دیگر کتبي که قلم خوردن و محو و اثبات در آن 
راه دارد. 

ای هرت تفای سود که از ابات فرانی ره کاب ساده 
مي‌شود.(1) 


ام الم انش ار 
(189) 
(190) 


بخش دوم:مقدرات 


فصل اول :اراده و مشیّت الهمي 





تعریف اراده و مشیت الهي 


بان کان ال رید ان 7 یک (34 / هود) 
و «مشیت» تسوا متراذفت یکدیگرند. اراده و مشیت خدا عبارت 
از آن است که خدا اسبابي به وجود آورد که آن اسباب به طور ضروري 
علت به وجود آمدن يك موجود باشد پس مقصود از این که فلان شيء 
مورد اراده خداست این است که خدا اسباب موجود شدن آن چیز را کامل 
و تمام کرده و آن شيء به طور قطع به وجود خواهد آمد. و آنچه به طور 
مستقیم مورد اراده خداست خود علیت و سببیت است يعني 
(191) 
نظام علیت و سببيتي که دست اندر کار است في نفسه مورد اراده 
خداست و لذا گفعه‌اند (خدا اشباء را بسه وسیله مشیت آفرید و 
مشیت را به خودي خود.)(1) 


اراده و قضاي الهي فر آفریتنش 


«لّما مرخ ادا آراد شَبْنا آن یَفُول له کن قبکونْ» (82 /یس) 

2 2 آن کند به غیر از ذات ت متعا 
خور به: هیچ ستتی: تیگر. تبارمتد تست ننه در آین. که.آن سیب مسفقلا. آن 
چیز را ایجاد کند و نه در اين که خدا را در ایجاد آن کمك نماید و يا ما 
را از سر راه خدا بردارد. قران کریم تعبیراتش از این حقیقت 
است: در آیه فوق فرموده: «ائّما أَمَرَهْ,» در سوره نحل 

1- المیزان ج 20 ص 40. 
(192) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

فرموده: «ائما قولنا ۰۱ و در سوره بقره تعبیر به قضا کرده و فرموده: «و 
اذا قضي آمرا,» مي‌خواهد بفرماید شان خداي‌تعالي در هنگام اراده خلقت 
به 9 از موجودات چنین است. 
حکم و قضا و اراده در خداي‌تعالي يك چیز است. براي این که اراده از 
صفات فعل و خارج از ذات خداي‌تعالي است و از مقام فعل او انتزاع 
مي‌شود و معنایش این است که هر چیز موجود را که فرض کنیم. در 
مقایسه با خداي‌سبحان طوري است که هی چاره‌اي جز هست شدن 
ندارد. پس معناي جمله «]ذا اردناة» این است که وقتي چيزي در موقف 
تعلق اراده خدا| قرار گیرد, شّن خدا| این است که به آن چیز بگوید باش و 
آن هم موجود مي‌شود. (البته در اين میان لفظي که خدا به آن تلفظ کند در 
کار نیست و يا مخاطبي هم که داراي گوش باشد, چون اگر وجود داشت 
دیگر احتیاج به ایجاد نداشت) پس کلام در آیه مورد بحث کلامي است 
تمثيلي و مي‌خواهد بفرماید: افاضه وجود از ناحیه خدا به هر 
اراده و قضاي الهي در آفرینش (193) 
جيزي که مسوجود مي‌ شود بجز ذات متعالي خ دا به هی یز 
دیگر احتیاج ندارد و چون ذات خداوندي اراده کند هستي آن را 
بدون تخلف و درنگ موجود مي‌شود.(1) 


ح 


۶ 


فکم اراوه ای ند اهر او 


«اتما قولنا لس ء اذا رون اغ آن تفول له کن قَبکُونْ!» (40 / نحل) 
ایجاد خداي‌تعالي يعني آنچه که فحوج بر انیا » اعاضه. مق نید ند کف رم 
وجهي همان وجود اشیاء موجود است - همان امر او و قول او و کلمه 
اوست که قرآن در هر جا به يك جور تعبیرش فرموده, لکن از ظاهر تعابیر 
قرآن ری یذ که کلمه خدا همان قول اوست به اعتبار خصوصیت آن و 


تعینش. 
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(194) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

و از این معنا روشن مي‌گردد که اراده و قضاي خدا| نیز يکي است و بر 
حسب اعتبار از قول و امر مقذم است. پس خداي‌سبحان نخست چيزي را 
اراده مي‌کند و قضایش را مي‌راند سس به 1 امر مي‌کند و 
مي‌گوید ار و موجود مي‌ش ود.(1) 


مشیت الهي و جریان آن در شوون زندگي 


«و لا تَفُولن لِسیء ائي فاعل ذلك عدا الا آن بشاء اللْْ٩»‏ (23 و 24 / 
۰ [ 


قرآن کریم در تعلیم الهي خود تمامي آنچه که در عالم هستي است چه 
ذوات و جچه او و افعال ذوات را مملوك خدا| به تنهايي مي‌داند, که 
مي‌تواند در مملوك خود هر قسم 
1- المیزان ج 24 ص 107. 
مشیّت الهي و جریان آن در شوون زندگي (195) 
تصرفي نموده و هر حکمي را انفاذ بدارد و كسي نیست که حکم او را 
تعقیب کند و غیر خدا هیچ کس هیچ چيزي را مالك نیست., مگر آنچه را که 
خدا تملیکش کرده و او را بر ان توانا نموده. تازه بعد از تمليك هم باز خود 
او مالك و قادر بر ان است. 
پس تمامي ذواتي که در عالم است, داراي افعال و آثاري هستند و ما آنها 
را سیب و فاعل و علت آن افعال و آثار مي‌ناميم هیچ يك مستقل در سبب 
عملي و اثري از خود سر نمي‌دهد مگر آن که خدا بخواهد, چه او است که 
آن را قادر بر آن فعل کرده و در عین حال سلب قدرت از خود ننموده, تا 
آن فاعل بر خلاف اراده خدا اراده‌اي کند. 
و به عبارت دیگر هر سيبي از اسباب عالم هستي سبب از پیش خود نیست 
اثرش کرده و هر جا که فعلي و اثري از خود نشان دهد مي‌فهميم که خدا 
خلاف آن را اراده نکرده است. 
(196) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
به عبارت دیگر مي‌توان گفت ۹۱۹ راه رسیدن به اثر را برایش 
آسان و هموار کرده و باز مي‌توان گفت اثر خود را به اذن خدا| بروز 
مي دهد زیرا برگشت همه این تعبیرات به يكي است. اذن خدا همان اقدار 
خداست. اذن خدا| همان رفع موانع نمودن خداست و آیات دال بر این که 
هر عملي از هر عاملي موقوف بر اذن خداي‌تعالي است بسیار زیاد است 
و از ان جمله مي‌فرماید: «هیچ درخت خرمايي را قطع نمي کنید و یا به 
حال خود نمي‌گذارید مک به اذن خدا» (د / حشر) و «ما آصابٍ ,من مَصيبة 
الا یادن اللّه, » (11 / تغابن) و «5 بل اا ۳ یحَرخ تبانهة بان اللّه, » (58 / 
اعراف) و «هیج كسي نمي‌تواند ایمان نیاهود مه ۲ آخدا» (100 / 
یونس) و «هیچ رسولي نفرستادیم مگر براي اين که به اذن خدا اطاعت 
شود.» (64 / نساء) 


پس انسان عارف به مقام پروردگار خود و کسي که خود را ۰ 
پروردگار خویش ساخته مي‌بايستي هی وقت خود را سیب مستقلي د 
امري و در كاري نداند و 
مشیبت الهي و جریان آن در شوّون ند کی (197) 
خود را در آن کار مستغني از خدا نپندارد و بداند که اگر مالك آن عمل و 
قادر بر آن است خداي‌تعالي تملیکش فرموده و او را قادر بر آتش ساخته 
و ایمان.داشته باشد به این که «ان | 7 
خداست» (165 / تس لاجرم هر وقت تصمیم را 3 عملي را انجام 
دهد باید عزمش توأم با توکل بر خدا باشد, هم چنان که خودش فرموده: 
«فاذا عرَمقت ی قَتَوِکل عَلّي الله!» (159 / آل‌عمران) و هر وقت به كسي 
وعده‌اي مي‌دهد و یا از عملي که در آینده انجام دهد خبر مي‌دهد, باید 
مقیدش کند به اذن خدا و پا به عدم مشیت خدا خلاف آن را و بگوید اين 
کار را مت کم اکر‌خها عبر آن.را توافت باشدو همین معا بعی هی از 
6 بنداشتن خود,معنايي است. که.از آبه: تثترنفه به: ذهن می زستد. 
از همه اینها استفاده مي‌شود که منظور از جمله فوق این نیست که شما 
کارهاي خودتان را به خود نسبت ندهید و این کارها مال شما نیست., قطعا 
منظور این نیست ۲ 
براي اين که ما مي‌بينيم ۳ موارد خدا کارهاي پیغمبرش و غير 
پیغمبرش را به خود آنان نسبت داده و اصلاً اهر مي‌کند بگویید ما کار خود 
مي‌کنيم و شما هم کار خود کنید: «لنا آغمالنا لکم أغمالْكَم, (15 / 
شوري) ای را ال اب ار ار 
ان چيزي را که انکار کرده این است که كسي براي خود و يا براي كکسي و 
یا چيزي دعوي استقلال در عمل و بي‌نيازي از مشیت خدا و اذن او کند, 
اين است آن نكته‌اي که جمله استثنايي «الا آن یَشاء اللْهُ» در مقام افاده 
آن است. معني «انُشاء اللَةْ» مقید ساختن عمل خویش است به مشیت 
خدا. «واکَر رِبْكَ اذا تسیت.» (24/کهف) يعني هر وقت در اثر غفلت از 
مقام پروردگارت فراموش کردي که به کلام خود استثناء نامبرده را بزني 
به محضي که یادت آمد مجددا به باد پروردگارت بیفت ولو هر وقت که 
اش ام ما و فیرت جون ماش اسان وا اه ان و اففال: 
خویش را مقید به اذن و مشیت | و کن. 
قشت ای خطریان ار در شوون زندگي (199) 
منظور کر خداي‌تعالی: است به شان مخصوص بة اون حالخه این که به 
لفظ باشد و چه به یاد قلبي و لفظ هم چه انشاء ال باشد و یا استغفار و 
چا ادا آن را کی وتا اه رف هو کلایتی نیام فده 
ماه اس مور کفین ان لام را وا مرا مسا ان که ار 


اصلاً یادش نیامد تا کلام تمام شد همان کلام را در دل بگذراند و انشاء اللّه 
را بگوید, چه این که فاصله زیاد شده باشد و يا کم.(1) 


«و ان یمسَسل اللَه بِضْرٌ قلا کاشف له الا هو و ان یُرِدَكَ بحَیر قلا راد 


0 آء من عباده »۰ (107 /یبونس) 
_ تو به جاي خدا چيزهايي که نه به سود تواند و نه به ضرر تو مخوان, در 


حالي که 

1- المیتزان ج 33. ص 183. 

(200) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

ضرر و ناراحتي که خدا به تو برساند هیچ کس غیر از او آن را نگشاید و اگر 
قصد خيري به تو داشته باشد هیچ کس غیر از او آن را برنگرداند. 

پس فقط خداست که قاهر است و بندگان خود را با مشیت و اراده خود به 
خیر مي‌رساند و مع ذلك خدا آمرزنده و مهربان است: گناهان بندگانش را 
هی اضر رح به: انان رز کم می کند ه هی که دا متضف به آین ضقانت ارستت 
و دیگران:دستشان از این ضفت حالی اتت. مقتضی. آن است. که غبادت و 
دعوت را به خدا اختصاص دهند. 

«قل قمَن بَملِك لک من‌اللّه شَینا ان آراة کم زا آو آرادَبکُمْ تفعا؟» 
(11 / فتح) ۱ 

خداي‌سبحان خالق و امر و مالك و مدبر هر چیز است. غير او که ربي 
تیلست پس هیچ نفع و ضرري نیست جز با اراده و مشیت او احدي از 
اه اه رها ار 
ترا رد وا با رم که فا ات ام رات تم ار ۳ 
ضررش را خواسته باشد و يا از خیرش 

مشیت الهي در ایجاد خیر و شرٍ (201) 

جلوگيري‌کند اگراین قاهر خیر آن رانخواهد. 

تمسك به اسباب و عدم لغویت آن‌ها هر چند کاري است مشروع و حتي 
خدا| رخ امر فرموده که باید تمسرك به اسباب ظاهري جست؛ ولي این در 
صورتي است که معارض با امري مهم نباشد و چنانچه امر مهمتر از تدبیر 
آمور دند کی یت ایب فلا زفاع ار خین و کشور بیتشن. ایو باید از آن استاب 
چشم پوشید و به دفاع پرداخت. هر چند که در این کار ناملايماتي هم 
محتمل باشد, مگر این که در اين میان خطري قطعي و يقيني در کار 
باشد, که با وجود آن خطر دیگر دفاع و کوشسش موثر نباشد, قو آن 
صورت مي‌شود دفاع را تعطیل کرد.(1) 

1- المیتزان ج 19, ص 215 وج 36. ص 127. 

(202) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


دخالت مشیت الهي در تغییر استعدادهاي نفساني انسان 


«اِنّ الفس لامارَُ بالسٌوآء الا ما رجم رَییآ!» (53 / یوسف) 

«زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتي است!» و بالطبع انساني را به 
سوي مشتهیاتش که همان سیثات و گناهان بسیار و گوناگون است ۹ 
مي‌کند, پس این خود از ناداني است که انسان نفس را از میل به شهوات 

و بدي‌ها تبرئه کند و اگر انساني از دستورات و دعوت نفس به سوي 
زشتي‌ها و شرور سرپيچي کند رحمت خدايي دستگیرش شده و او را از 
پليدي‌ها منصرف و به سوي عمل صالح موفق نموده است. 

و از همین جاأ معلوم مي‌ شود جمله «الاً ما رحجم ربیا» دو ۳ فایده در بر 
۳۳۳ يکي این که اطلاق جمله «اِنّ تشخ امارة بالسّوآء» را مقید مي‌کند 
و مي‌فهماند که انجام کارهاي نيك هم که گفتیم به توفيقي از ناحیه 
حدا‌شحان ات ار کاوفای سور 
دخالت مشیت الهي در تغییر استعدادهاي نفساني (203) 
امس سس کته اس سار سا مارا اوه 
انجام دهد. 
دوم اين که اشاره مي‌کند که اجتنابش از خیانت؛ رحجمتي از ناحیه 
پروردگارش بود. آنگاه رحمت خداي را هم تعلیل نموده به این که «ان نون 
غعَفور رَحیمُ» و غفاریت خداي را هم بر رحجمت او اضافه کرد براي این که 
مغفرت نواقص و معایب را که لازمه طبع بشري است مستور مي‌کند و 
رحمت نيكي‌ها و صفات جمیله را نمایان مي‌سازد. 
آری. عغفرت خدام‌عالي. هم جان. که کناهان .۵ آنازز از را وم مي‌کند 
همچنین نقایص و آثا و هم چنان 
فرموده: «فْمَن اصَط غیر باع و لا عاد فلا 1 عَ 71 1 عَفُوزٌ 
خیش (3 17 و بقره) 77 

1- المیزان ج 22, ص 29. . 
(20) قدسر و تقدیر در قظام آفرنتشن 


و ی ی 


۰ ی 
کلمه «کذلك» اشاره است به داستاني که تا رسیدن یوسف به مقام 
عزيزي مصر سرایید و آن عبارت بود از زنداني شدنش, که با وجود این که 
غرض همسر عزیز از ان تحفیر و ذلیل کردن یوسف بود مع ذدلك خداوند 
همان را وسیله عزتش قرار داد و سایر امور زندگي‌اش نیز به همین منوال 
جریان داشت, پدرش او را احترام کرد و برادران بر وي حسد برده و در 
جاح انداخنند وه ماش کروختد تا بای وسله ان امتوام مبذل رد 
ذلت کنند, خداي نخان هم سصین: مکر و خیله انا را وسیله عزت او در 
خانه عزیز مصر قرار داد زنان مصر مخصوصا همسر عزیز با وي خدعه 
کردند و بناي مراوده را گذاشتند تا او را به منجلاب فسق و فجور بکشانند, 
خداوند همین توطئه را 
ای یا واه ییات 25 
وسیله بروز و ظهور عصمت و پاكي او قرار داد و در اخر هم زندان را که 
وسیله خواري او بود باعث عزتش کرد. 
و به همین داستان زنداني شدنش و محرومیتش از اختلاط و آمپزش 
آزاجانه با مردم اشاره نموده و فرموده: «و کذلك مک لیوشفت في الاض 
بتبةاً مئها حبِث یشاء» يعني ما این چنین زحمت زندان را که از او سلب 
آزادي اراده کرده بود برداشتیم و در نتیجه صاحب مشيتي مطلق و اراده 
نافذ گردید., که مي‌توانست در هر بقعه و قطعه‌اي از زمین که بخواهد 
منزل بگزیند. پس اين جمله به وجهي محاذي جمله «و گذك مکثا لَوسّف 
في الاْض و لتْعَلمَةٌ من تاویل الاحادیث و اللهٌ الب علي | امره,» (21 / 
یوسف) که فسلا فوسارن‌وارد شندن تیه انم ریز فرمفده نوو 
قرار گرفته است. 
و با این مقایسه این معنا روشن مي‌گردد که جمله «نصيتٌ برحمتنا من 
تشاعء» در این جا به معناي جمله «و الله غاب علیاً آقره,» (21 / 9 
در آن جا است و ۳ مي‌ شود که مراد این است که خداي‌سبحان وقتي 
بخواهد رحمت خود را به احدي 
(206) تدبیر و تقدیر در نظام آفزیتتین 
برساند كسي در خواستن او معارضه ندارد. هیج مانعي فرض ندارد که 
بتواند او را از به کار بردن اراده و خواستش جلوگیر شود. 

و اگر كسي را مي‌رسید که مشیت او را باطل سازد هر آینه درباره یوسف 
اين کار را مي‌کرد. چه در خصوص او تمامي اسباب ان هم سبب‌هايي که 


هر کدام جداگانه در ذلیل کردن وي قاطعیت داشت دست به د ست هم 
دادند و مع لك نتوانستند او را ذلیل کنند, بلکه برخلاف جریان 
اسباب. خداوند او را بلند و عزیز کرد. اري «حکم تنها از ان 
خداست!» (40و67 /اعراف) ‏ , 

و این که فرموده: «5 لا تضیع أجْرَ المحسنین» اشاره است به این که این 
تمکین اجري بوده که خداوند به یوسف داد و وعده جميلي است که به هر 
نیک وکاري مي‌دهد. تا بدانند او اجرشان را ضایع نمي کند.(1) 

1- المیزان ج 22 ص دد. 

اجراي مشيت‌الهي خلاف‌جریان طبيعي اسباب وعوامل (207) 


مشیت الهي در عدم جلوگيري از < جنگ و اختلاف 


«و لو شاء اللَهْ ما افْتتللوا و لکنّ ال یَْعَل یذ!» (253 / بقره) 

اگر خدا مي‌خواست از ۳ اکلات خر در پدید آمدن جنگ 
جلوگيري مي‌کرد و لکن او هرچه خودش بخواهد مي‌کند و چنین خواسته 
که در دار دنیا که دار اسباب است جلو اسباب را از تأثیر نگیرد و اختلاف 
سبب مي‌شود مردم به سوي جنگ رانده شوند؛ اگر نمي‌خواهند حون 
یکدیگر را پریزند باید خودذشان: با ترك اختلاف از بدید آمدن: شیب 
جلوگيري کنند. 

همه رسولان الهي با آياتي روشن به سوي مردم آمدند و حق صریح را با 
آن آیات 

(208) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

اظهار کردند. به طوري که دیگر هیچ ابهامي باقي نماند و طریق هدایت را 
با کامل‌ترین بیان روشن نمودند و لازمه اين صراحت و بي‌پرده شدن حق و 
روشن شدن راه هدایت این بود که دیگر از آن به بعد مردم راه ومدت و 
الفت و محبت در دین خدا را پیش گيرند و دیگر اختلافي و جنگي پیش 
نیاورند, اما چه باید کرد که در این میان عامل ديگري نیز دست در کار بوده 
و آن عامل سببیت ارسال رسولان در پدید آمدن وحدت و الفت را عقیم و 
خنثي کرد و آن وجود حس انحصارطلبي در مردم بود, که آنان را به اختلاف 
واداشت و به دنبال اختلاف به ظلم و ستم کشانید و در آخر به دو دسته 
مومن و کافر منشعب‌شان کرد و به دنبال آن هم تفرقه‌هايي دیگر در سایر 
شوّون حیات و سعادت زندگي‌شان پدید آورد. و اگر خدا مي‌خواست 
مي‌توانست از تأثیر اختلاف جلوگيري کند, 0[ اختلاف در 
آنان وجود داشته باشد کارشان به جنگ مر ال امه و رو رت 
نکشند و لکن چنین چيزي را نخواست و اين سبب را مانند سایر اسباب و 
علل , به حال خود گذاشت. تا طبق سنت جاریه اش در همه اسباب رفتار 
کرده باشد. همان سنتي که خود او در عالم صنع و ایجاد جاري کرده و خدا 
هرچه بخواهد مي‌کند.(1) 

1- المیزان ج 4 ص 205. 

مشیت الهي در عدم جلوگيري از جنگ و اختلاف (209) 

)210( 


فصل دوم:مقدر ات و شمول تقدیر الهي 


«َولایك شالف ی ها تصيبعَمٌ من الکتاب حثیا اذا جاءََهْم رسلنا. » (27 / اعراف) 
مراد به کتاب ی اشفخت. که خداونتد 0 و مقدراتي است 
که در خصوص عمر انسان و غنا و صحت و مال و اولاد و سایر بهره‌هاي 
ياتي او حتمي نموده, به دلیل این که آن را مقید و محدود به آمدن رسل 
فرموده که مراد از آن همان فرا رسیدن اجل و مرگ است و معلوم 
است که با فرا رسیدن مرگ زندگي دنیا با همه شسوونش خاتمه پیدا 
مي کند. 
(211) 
و مراد به نصیب از کتاب سهمي است که خصوص هر فردي از مقدرات 
دارد و این که فرموده؛ «بهره هر يك از آنان از کتاب به ایشان مي‌زسد» و 
حال: ان: که به. خستب ظاهر انستان. به. ان یهره‌ها می‌رشند نت آن بهره‌ها به 
انسان؟ براي این بود که دلالت کند بر اين که نصیب هر کس به طور 
مسلم , 09 ۷ بت 
دست نخواهد داد.(1) 


تقذیر آلقی فر کات حفقانل مهحوخانخ 


«و لا بَمْلِکُون لاَفُسهم صَژا و لا تفعها و لایقلِک ون موتاو لا يو و 
لا ثشورا!» (3 / فرقان) 
آیه فوق و آیات ديگري دلالت دارند بر اين که خداي‌سبحان مالك هر چیز 
ست و 
1- المیزان جح 15 ص  .1936‏ 
(212) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 
مالک جد. اه تست و هر جبری مملو كت اوست وخ همان کیت شان: دیکری 
ندارد. بنابراین هر موجودي هم چنان که در اول تکون و حدوثش وجودش را 
از خداي‌تعالي مي‌گیرد همچنین در بقاء خود هر لحظه وجودش را از 
خداي‌تعالي اخذ مي‌کند و تا وقتي باقي است که از ناحیه او به وي افاضه 
وجود بشود, همین که این فیض قطع شد معدوم گشته و اسم و رسمش از 
لوح وجود محو مي‌گردد. 

سیر يك موجود در مسیر 0 موجود ديگري را هم به کمال و 
نتيجه‌اي که از خلقتش منظور بوده فا وا و امس زر 
زنجيري است که وقتي اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حرکت در 
آیذ آخرین خلفه ساسله, بیر به. سنوی سعادت و هدفشن به راخ می‌آفتدر: فلا 
انسان از نظامي که در حیوانات و نباتات جریان دارد استفاده مي کند ۲ 
نباتات از نظامي که در اراضي و جو محیط جریان دارد منتفع مي‌شود و 
تقدیر الهي در تاثیر متقابل موجودات  )213(‏ 
موجودات زميني از نظام جاري در اسمان‌ها و اسماني‌ها از نظام جاري در 
موجودات زمین استمداد مي‌جویند. پس تمامي موجودات داراي نظام 
متصلي هستند که هر نوعي از انواع را به سوي سعادت خاصش سوق 
ین این ولتت که ِ سیم و عون زنده و اراد تا دزیر مي‌شود از 
علیم و تدبیر ور ری دم و خبیر صورت نمي‌بندد. 
و نیز ناچار است بگوید: این تقدیر و تدبیر جز به این فرض نمي‌شود که 
هویت و اعیان و خلاصه ذات هر موجود را در قالبي ريخته باشد که فلان 
فعل و آثر مخصوص از او سر بزند و در هر منزل از منازلي که در طول 
مسیرش برایش تعیین شده همان نقشي را که از او خواسته‌اند بازي کند و 
در منزلي که به عنوان آخرین منزل و منتها الیه سیرش تعیین گردیده 
متوقف شود و همه این مراحل را در میان سلسله 


عللل و اسباب در پیش روي قائد قضاء و به دنبال سائق قدر 
طي نماید.(1) 


«و ما َعني و اه من شیء ان اس ۱ الا لله!» (67 / 
یوسف) 

در آن موقع که فرزندان یعقوب علیه السلام مجهز و آماده سفر شدند و 
براي خداحافظي در 

1- المیزان ج 14 ص 146. 

تقدیر الهي و میزان تأثیر سببیت اسیاب (215) ۱ 
برابرش صف کشیدند, او به طور الهام درك کرد که اين پيوستگي آن هم با 
این وضع و هیات جالبي که دارند به زودي از بین مي‌رود و از عدد ایشان 
کم مي‌شود و چون چتین معنايي را احساس کرد لاجرم سفارش کرد که 
هرگز تظاهر به اجتماع نکنند و زنهارشان داد که از يك دروازه وارد نشوند 
و دستور داد تا از دروازه‌هاي متفرق وارد شوند تا شاید بلاي تفرقه و کم 
شدن عدد از ایشان دفع شود. 

سپس به اطلاق کلام خود رجوع نموده, از ان جايي که ظهور در این داشت 
که وارد شدن از درهاي متعدد سبب اصیل و مستقلي است براي دفع بلا. 
لذا آن را به قيدي که اصلاحش کند تقیید نموده چنین خطاب کرد: «و ما 
اش هه ام ی ما این مت ی وا 
ها ۱ سا فا بر 
به اين که «اِن الْخْکُمْ الا لّو» يعني من با اين سفارشم حاجتي را که شما 
نه خداوند سبحان دارید بر هی اور و نمي‌گویم که این سفارش سیب 
مستقلي است که شما را از نزول بلا نگهداشته و توسل به آن موجب 
سلامت و عافیت شما مي‌شود, چه اینگونه اسباب كسي را از خدا بي‌نیاز 
نمي‌سازد و بدون حکم و اراده خدا اثر و حکمي ندارد, پس به طور مطلق 
حکم جز براي خداي‌سبحان نیست و این اسباب. اسباب ظاهري هستند 
که اگر خدا اراده کند صاحب اثر مي‌شوند. 

یعقوب علیه السلام به همین جهت دنبال گفتار خود اضافه کرد که «عَلیه 
توَکلث و ۱ 

(216) ,تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

یه قلِتول الْعتوکُون» (67 / یوسف) يعني در عين اين که دستورتان 
دادم که به منظور دفع بلايي که از آن بر شما مي‌ترسم متوسل به 
شوید, در عین حال توکلم به خداست, چه در این سبب و چه در سایر 
اسبابي که من در امورم اتخاذ مي‌کنم. 

و اين مسيري است که هر عاقل رشيدي باید سیره خود قرار دهد, چه اگر 


خودش فشخقلا مي‌تواند امور خود را اداره کند و نه اسباب عادي که در 
اختیار اوست مي‌توانند مستقلا او را به مقصدش برسانند. بلکه باید در همه 
امورش به وكيلي ملتجي شود که اصلاح امورش به دست اوست و اوست 
که به بهترین وجهي آمورش را تدبیر مي‌کند و ان وکیل همان خداي قاهري 
است که هیچ چیز بر او قاهر نیست و خداي غالبي است که هیچ چیز بر او 
غالب نیست. هر چه بخواهد مي‌کند و هر حعکمي که اراده کند انفاذ 
مي‌نماید. 
ی 
تقدیر الهي و میزان خا بر سرت اسباب (217 5 
اول - این که معناي توکل بر غیر عبارت است از اين که ادمي غیر خود را 
بر امري از امور تسلط دهد که ان امر هم با شخص متوکل ارتباط و 
0 و هم با مو 
ی و و کر 
ذات خود بي‌نیاز و بي احتیاح به غیر خود نیستند لاجرم مي‌باید كکسي که در 
مقاصد و اغراض زندگي اش متوسل به آن‌ها مي‌ شود در عین توسلش به 
آن‌ها متو کل .بر غیر آن‌ها و اشنابی که فوق آنهاست بشود, تا آن اسباب 
سببیت این اسباب عادي را سبب شوند و در نتیجه سببیت اینها تمام گردد, 
که اگر چنین توكلي بکند بر طبق روش صحیح و طریق رشد و صواب 
سلوك کرده, نه اين که اسباب عادي را که خداوند نظام کون را بر اساس 
آن نهاده مهمل دانسته هدف‌هاي زندگي خود را بدون طریق طلب کند, که 
چنین طلبي ضلالت و جهل است. 
نوم این که آن: یی که هی باب بدان وک شنت رو -طلاضه آن یی 
که تمامي ۱ 
(218) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۲ 
اسباب در سببیت خود نیازمند به انند,) همانا خداي‌سبحان و يگانه‌اي است 
که شريكي ندارد, اري او خداوندي است که معبودي جز او نبوده و او رب 
ی هر جیز است و لپن نکته از حصري استفاده مي‌ شود که 
خمله. «وعلی الله قلیتوکل لت کلون» بر آن دلالت دارد. 
اک اهنت تفه ختو یر بي‌اثر و قضاي خود را ممضي ساخت براي این 
بود که مي‌خواست حاجتي را که بعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد 
و سببي را که به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام 
هیچ کاري برایش صورت نداد, بلکه مایه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد 
ایشان شد, همان سبب را وسیله رسیدن یعقوب به بوسف قرار داد.(1) 
1- المیزان ج 22 ص 02. 
تقدیر الهي و میزان تاثیر سببیت اسباب (19 2) 


تقدیر مقدار و حجدود ثابت اشیاء نزد خدا 


«له مُعَقّبتْ من بیّن یدب و ین حَلفه یَحتَظوتة من آمر الله ان اللَة لابْعََرٌ 
قا تقوم کم ع وا ما نا عسیع ۱۱۱۵۱ رد 

براي تمامي اشیاء در نزد خدً حدودي است ثابت و غیر متغیر و غیر متخلف 
و به همین جهت هیچگاه از علم او دور و مستور نمي‌شوند, آیه مورد بحث 
این اجمال را در خصوص انسان تفصیل ميد هد که انسان‌ها هر کدام 
معقباتي از پیش رو و از پشت سر دارند, که موکل بر ايشانند, تا ایشان را 
و تمامي متعلقات ایشان را از خطر هلاکت و دگرگوني حفظ نمایند و 
دچا ر هلاکت و دگرگوني نشوند مگر به امر دیگر خدا. 

(220) تدبیر و تقدیر در نظام آفز تشن 

هیچ چیز انسان از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و آنازشن 
نیست مگر آن که ملكي از طرف خداوند موکل بر آن است تا حفظش کند 
و در مسیرش به سوي خداي لایزال. همواره وضعش چنین است تا آن که 
خودش وضع خود را تغییر دهد, در ان صورت خدا هم وضع خود را درباره او 
تغییر مي‌دهد. پس این که خدا حافظ است و او ملائكه‌اي دارد که 
منصدي حفظ ۳ خود يك حقيقتي است قرآني. 

غیر از حقیقت نامبرده که گفتیم امر خداست. امر ديگري در این بین در 
کمین مردم است.؛ تا چه وقت وضع خود را تغییر دهند و خداوند درباره ان 
امر فر مود: وقتي اثر خود را مي‌کند که مردم وضع خود را ای ان در 
این هنگام است که خداوند هم به وسیله این امر نعمت‌هایش را تغییر 
ميد هد. ۳ 

امر خداوند بر متون اشیاء و حواشي آن‌ها و در هر حال مهیمن و مسلط 
است و هر چيزي چه در حال ثباتش و چه در عین تغییرش مطیع امر او و 
خاضع در برابر عظمت اوست و این که هر چند امر الهي ابعاضي داشته و 
آن ابعاضش با هم مختلفند, يك امر معقب و حافظ است. امر ديگري است 
که تغییردهنده نعمت است و لکن در عین حال نظام واحدي دارند که تغییر 
و تبدیل ندارد. 

از قضاياي محتوم و سنت جاري الهي يكي این است که همواره میان 
احسان و تقوي و شکر خدا و میان توارد نعمت‌ها و تضاعف برکات ظاهري 
و باطني و نزول و ریزش 

تقدیر مقدار و حدود ثابت اشیاء نزد خدا (221) 

ار از ناخته خدا سا رمق وه عفر قوف که اسان و تقو گر 
داشته‌اند خداوند نعمت را بر ایشان باقي داشته و تا مردم وضع خود ر 
تغییر نداده‌اند روز به روز بیشتر کرده است, «و لو أنّ اهل القربا امَنوا و 


نقو زو نا عَل هم بتَرکات من السماء الا ض» (96 
بش لزید کم » (7 / ابراهیم) و «هَل جزاء الاغسان 
كِ (1) 


اعراف) و «لیْنْ 
الاحسان. » (60 / 


9 


تقفیر غوامل خقظ آنبتتان 


«لَةْ مققبث من ین یَدبّه و من حلفه بَحَْظُوتَة من آمر الله انّ ال لا 

بْعََرّ ما بق وم عگي مق وا ما یالفسه خ!» (11 / رعد) 

پاید آدمي را چنین تصور کرد که در راهي مي‌رود و دنبالش معقبات دورش 
1ات ان 2 ورن 1200 

(222) تدبیر و تقدیر در نظام افریتش 

مي‌چرخند و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده: «یا شا 
الائسان نك کادخ الي ربك کوحا فملاقیه,» (6 / انشقاق) و نیز معناي 
ها تن ارس کر یی وی ی ی سس اس 
مانتت «و الب تر جعون6(۰< زر یوتس) و #الیة لبون » (21 / عنکبوت) 
بنابراین براي نک برحسب این ادله به سوي پروردگارش نز مان وود 

تعقیب کنند گاني هستند که از پیش رو و از پشت مراقب اویند. 

این هم از مشرب قران معلوم و پیداست که ادمي ننها اين هیکل جسماني 
و این بدن مادي محسوس نیست, بلکه موجودي است مرکب از بدن و 
نفس و شوون و امتیازات عمده او همه مربوط به نفس اوست. نفس 
اوست که اراده و شعور دارد و به خاطر داشتن ان مورد امر و نهي قرار 
مي‌گیرد و پاي واب و عقاب و راحت و الم و سعادت و شقاوت به میان 


مي‌اید و کارهاي زشت و زیبا از او سر مي‌زند و ایمان و کفر را به او 
ی و رت ی و ار هی کنو فآ ترآ 
و ابزاري را 


تقدیر عوامل حفظ انسان (223) 
دارد که 3 براي رسیدن به مقاصد و هدف‌هاير خود آن را به کار 
مي‌گیرد. بنا ین معناي جمله «من بین یَدَیه. و من خلفه» توسعه مي‌يابد. 
و ی ۱ ی و مج 
اجسام و جسمانياتي که در طول حیات انسان به جسم او احاطه دارد, 
بعضي از آن‌ها در پیش روي او قرار گرفته و بعضي در پشت سر او واقع 
شده‌اند و همچنین جمبع مراحل نفساني که آدمي در مسیرش به سوي 
پروردگارش مي‌پیماید و جمیع احوال روحي که به خود مي‌گیرد و ِِ و 
بعدها و سعادت و شقاوت‌ها و اعمال صالح و ثواب و عقاب‌هايي که براي 
خود ذخیزره مي کند. همه آن‌ها با ذر پبشت .سر. انسان فرار کار نت نا گر 
پیش رویش. ۳ 
ابزم حفقباتی که که آهند. از آن‌ها خبر دنه کر اییکوته آغهن ان نظ ارتاطش 
به انسان‌ها دخل و تصرف‌هايي دارند و این انسان که خداوند او را توصیف 
رصان اه ری وی وکا و و فد حور ات 


و قدرت بر حفظ هیچ يك از 7 
(224) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 
خووته آنار خفدیرا خه آن‌ها که حاصر تفه آرها کفخا تفه تا رده ان 
خداي‌سبحان است که او و آثا ر حاضر و غایب او را حفظ مي‌کند و در عین 
حال که فرموده: «اللَه خفیظ عََیهمْ - خداوند برایشان حافظ است» (6 / 
شوري) «و ربّك عَلي کل شي ء حفیظٌ - و پروردگارت بر هر چيزي نگهبان 
است» (21 / سبا) در عين حال وسايظي را هم در این حقظ کردن اثبات 
نموده و مي‌فرماید: فان علنکه لصافظت بت مه ری که : بر شما 
نگهباناني هست.» (10 ۸ انفطار) 

سای دای عالی اازحاضر معامب اسا تن هل این فرسایظ کر 
گاهی آن‌ها را «حافظین» نامیده و گاهي «مْعَمّبات» خوانده, حفظ 
تعو مود روهام اسف آزهن مت آنهاسا احاظه نو ده ها کت 
از پیش رو و پشت سر به سویش مي‌شتافت, چيزي که هست همان طور 
که حفط از‌ناسه امرع ار اه ات هس فنای آوع نساد د 
هلاکتش به آمر خداست چه.مات ی ار ان اواست و جر آه کسنی 
تقذیر عوامل حفظ انسان (225) 
ات مي کند و آبات ۳ با 0 0 ۳9 


تقدیر عوامل دگرگون ساز 


۳ 2 مُعَقّبث من ین یَبُ, و من حلفه. بان الله ا قی ما بعقم ی بغیتها 
ما مانفسمم۱» (11 /وعیدا) 5 

| قرار داده و بر افراد بشر موکل کرده تا او را به 
امر خدا از امر خدا حفظ نمایند و از اين که هلاك شود و يا از وضعي که 
دارد دگرگون گردد نگه دارند, چون سنت خدا بر این جریان یافته که وضع 
هیج قومي را دگرگون نسازد مگر آن که خودشان حالات روحي خود را 
دیر کون سا ند فا اهر کر کزار وود به. کفران 

1- المیزان ج 22, ص 195. _ 

(226) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش , 
ان ی 
شرك بگرایند در اين هنگام است که خدا هم نعمت خود را به نقمت و 
هدایتش را بو ضلال و سعادت را به شقاوت مبدل مي‌سازد و همچنین. 
جمله «انٌ ال لا یِعیر ما بقوّم,» چکیده اش این است که خداوند چنین قضا 
رانده و قضایش 1۳ حنم کرده که نعمت‌ها و موهبت‌هايي که به انسان 
مي‌دهد مربوط به حالات نفساني خود انسان باشد, که اگر آن حالات 
ری رما ها مرا 
باشد, مثلاً اگر مردمي به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ایمان آورده و 
عمل صالح کردند, دنبال ایمان و اعمالشان نعمت‌هاي دنیا, و آخرت به 
سویشان سرازیر شود هر ان که وید فو از از اخل لعرا اسوا و 
ائَقَةّا لفتخنا عَلَیِهمْ بر کات من السَماء و الأَرْض,» (96 / اعراف) و مادام که 
11 تا در ۹ ایشان دوام داشته باشد این وضع هم از ناحیه خدا 
دوام یابد و هر وقت که ایشان حال خودرا تغییردادند خداوند هم 
وضع‌رفتارخودرا عوض‌کند ونعمت ر ابه نقمت مبدل‌سازد. 

تعدیر عوامل دک رکوتساز (227) 

ممکن هم هست که از ایه عمومیت هم استفاده بشود, يعني نقمت را هم 
شامل شده چنین افاده کند, که میان تمامي حالات انسان و اوضاع خارجي 
يك نوع تلازم است. چه در جانب خیر و چه در جانب شر, پس اگر مردمي 
داراي ایمان و اطاعت و شعکر باشند خداوند ۳۷ ظاهري و 
باطني‌اش را یا 
هو و 
همچنین اگر دچار نقمت باشند تا باز خود را تغییر دهند. همین که تغییر 
دادند و به اطاعت و شکر بازگشتند باز هم نقمتشان به نعمت 


و لکن ظاهر سیاق پا این عمومیت مساعد نیست و خصوصا دنباله آن که 
دارد: «چ اذا اراد اللَه بِقوّم سوه قلا مَرَدٌ ل[,» (11 / رعد) چه این دنباله 
بهترین شاهد است بر ار که مقصود 1۳ «ما بقوّم» نعمت قبلي ایشان 
است, نه اعم از نعمت و نقمت, چون جمله نامبرده یش را وصف مي کند 
و از این که در توصیف معناي آن مي‌فرماید وضعشان 

(22) وی نویر فا ارس 

را به عذاب و بدبختي تغییر مي‌دهيم, فهمیده مي‌شود که 
مقصود از وضع قبللي‌شان نعمت و خوشي ایشان است. 
(درقنت فرمایید). 

علاوه بر بر این که ,خداي‌سبحان خود مي‌فر ماید: 5 ما اضانک من مصيبة 
قیما کستت آندیکم 5 یَعْفُوا عَن کثیر,» (30 / شوري) و مي‌رساند که از 
بسياري از سیتّات ها را محو مي‌سازد و اين خود دلیل 
اسست برراین کمن حانبر فا رمهام.میان اما اسان ارس 
خارجي نیست. به خلاف جانب خیر» که میان آن وآثارحسنه اش 
ملازمه‌هست.؛ هم‌چنان که درنظیرایه: و این بدان‌جهت است که خدا 
تغییردهنده نعمتي‌که‌بر قومي‌داده نیست‌تاان‌ که ایشان‌خود را تغییر دهند,» 
(11/رعد) فرموده: خداوند انار تشعح ات کارهاي نك را از بین 
مان ررض ۱197 

تقدیر عوامل دگرگونساز (229) 


شمول عوامل دگرگونساز 


«انّ ال لا دق شتا بقوم حتّي 4 ۳ ها تا نع ۱ (11 / رعد) 
درباره ملازمه میان شیوع صلاح در قومي و دوام نعمت بر ایشان قبلاً 
توضیح داده شد و اما اين که اگر فساد در قومي شایع شود و يا از بعضي 
از ایشان سر بزند. نقمت و عذاب هم بر ایشان نازل مي‌شود, آیه شریفه 
ارام ان ا سا کت امه پاش عم کضار ان اس اوه سنوی ان 
است که خداوند متعال وقتي روش خود را تغییر مي‌دهد و عذاب 
مي‌فرستد, که مردم رفتار خود را عوض کرده باشند و اگر مردم رفتار خود 
را عوض کردند به طور حتم و وجوب خدا هم روش خود را تغییر مي‌دهد و 
بدون درنگ ۳ 

عذاب عم کر رگد از آیه | استفاده ی اور 

داده مي‌فرماید: «و ذا آراة ال یوم شُوء قلا مد لَ.» (11 / رعد) با 1 
که اگر مي‌خواست سیاق را تغییر ندهد باید مي فر مود: « تا آن که مردم 
رفتار خود را عوض کنند که در اين صورت خداوند بدي را براي ایشان 
خواسته است به طوري که احدي نتواند آن را جلوگیر شود.» موید این معنا 
آیه <و ها اضانکم فن مضه فیما کستت آندیکم و یعفوا عَن کنیر,» (30 / 
شوري) ای را را از تغیبرات خدا دز 
ِ پاره‌اي از تغییرات مردم جرا نمي‌گردد و خدا مردم زا در آن 
ار ایا یاس ول ماخ 
آو در وضع آخرت و دنياي او و امور مادي و معنوي او اثر می ددار ند پا زم؟ 
آنجه کم‌از کم آلهی ترجی‌آبدانن آنشت ک مان اسال الب 
يك فرد و میان صلاح آخرت و نعمت‌هاي معنویش رابطه هست و در 
متا رما ات اه ور سس شتآ وه 
ندارد. 

و حکمت همه این‌ها هم روشن است. چه تلازم نامبرده مقتضاي حکم 
توافق و 5 

همول هام دک یار ( 91 

سنخيتي است که در اجزاي عالم برقرار است و هر نوعي را به سوي 
غایت و نهایت سپرش سنوق. می‌دهد: آری خداوند براي انواع, غاياتي قرار 
داده و آن‌ها را مجهز به وسایل رسیدن بدان غایات آفریده و در میان 
اخزای ایتظاه انم و تداقفی مادم که فحه را شیع ها خدم, کردم که 


میان اجزایش معانده و تضاد نیست و مقتضاي آن‌ ها این است که هر نوعي 
در عافیت و نعمت و کرامت تا به غایت خود برسد و میان انواع موجودات 
غیر از نوع آدمي گویا هیچ نوع ديگري از مقتضاي فطرت اصلي خود 
منحرف نمي‌شود. و نوع انسان هم اگر مانند سایر انواع از مقتضاي فطرت 
اصلي اش منحرف نگردد, عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور مي‌زند و 
جزیان مي‌یاند و اما اگر متحرف. شند و فساذ در میان: آن-زایح گردید, تعادل 
میان اجزاء کون برهم خورده و همین خود باعث مي‌شود که نعمت از او رم 
نموده و نظام زندگي اش مختل گردد و در نتيجه فساد در دریا و خشكکي 
عالم به خاطر اعمال نارواي آدمي ظاهر مي‌گردد و خدا کیفر بعضي از 
(232) تدبیر و تقدیر در نظام افو نتیتز: ِ 

انچه که کرده‌اند به ایشان مي‌چشاند, تا شاید بر گردند. 

و این معنا پوشیده نیست که مربوط به نوع است, نه شخص و به همین 
جهت گفتیم تلازم مان صلاح نوع و نعمت‌هاي عمومي آنان هست و اما 
میان افراد نیست., زیرا چه بسا افرادي که در نوع به هدف نرسند و لکن 
خود نوع به هدف برسد و باید برسد. آري اگر به خاطر انحراف يك فرد و 
دو فرد, نوع از سعادت خود محروم مانده و به غعایت و هدف نرسد 
مستلزم لعب در خلقت مي‌شود و خدا فرموده: «و ما خلَقتا السماء و 
الارَض و مابیْتهُمالاعبین.» (16 / انبیاء) (1) 

1- المیزان ج 22, ص 202. 

شمول عوامل دگر گونساز (233) 


واسطه‌هاي تكويني و تشريعي و شمول تغییر و دگرگوني 


نع لا فیس شا فتاه 29۳ یره 

۳ در سببیت از يكي از دو جهت مورد نظر قرار مي‌گیرد. اول از 
نظر تکوین و دوم از نظر تشریع. از نظر اول خداي‌سبحان مَبدء نخستین 
هر سبب و هر تأثیر است و سبب هر سببي بالاخره به او منتهي مي‌شود, 
یس مالك علي‌الاطلاق خلق و ایجاد, اوست. و همه علل و اسباب اموري 
هستند که واسطه میان او و غیر او و وسیله انتشار رحجمت اویند, آن 
رحمتي که پایان ندارد و نعمتي که بي‌شمار به خلق و صنع خود دارد. پس 
و اما از نظر دوم يعني تشریع, خداي‌تعالي به ما تفضل کرده, در عین بلندي 
مرتبه‌اش خود را به ما نزديك ساخته و براي ما تشریع دین نموده و در آن 
دین احكامي از اوامر و نواهي و غیره وضع کرده و تبعات و عقوبت‌هايي در 
آ کرت بزای تافرهانان ۱ 
(234) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
معین کرده و رسولاني براي ما گسیل داشت., ما را بشارت‌ها دادند و 
انذارها کردند و دین خدا را به بهترین وجهمي تبلیغ نمودند و حجت 
بدین وسیله بر ما تمام شد: «و تَمت ی کلِمهث ربك صدقا و9 مبدل 
اکاته و در راستي و عدالت تمام شد و کسي 
یست که کلفات اهرا ول ساز »۱115۰ انهفام) 
خال شم مسا تشماعت با کدام بل از این ده صهت مظیق آسنت؟ نا 
انطباق آن بر جهت اول يعني جهت تکوین و این که اسباب و علل وجودي 
کوتسا سا و میا ات برای ان کی سم واه 
است میان سبب فوق و مسبب خودش و روبرهم آن‌ها از صفات علياي 
خدا, يعني رحمت و خلق و احیاء و رزق و امثال آن را استفاده نموده و 
انواع نعمت‌ها و فضل‌ها را گرفته و به محتاجان, مي‌رسانند: ۲ 
«له ما في السَمواتِ و ما في الاّرْض من دا الذي یَسْمَعْ ده الا باذنه,» 
(255 / بقره) 
واسطه‌هاي‌تكويني وتشريعي وشمول تغییرودگرگوني (235) 

و «اِ ریم اللةٌ الذي حَلْقَ السّموات و الأرَضَ في سِنة آنام ثم استو 
عَلّي العّش بُدر الامر ما من شفیع الم تقد آذنه.» 7 
در دو آیه فوق که راجع به خلقت آسمان‌ها و زمین است قهرا شفاعت هم 
در آن‌ها در مورد تکوین خواهد بود و شفاعت در مورد تکوین جز این 
نمي‌تواند باشد, که علل و اسبابي میان خدا| و مسبب‌ ها واسطه شده ۲ 
اقور آن‌ها زا تدنیر و عجون و ماع آن‌ها .را شنظیتم کننند و این همان 


و اما و جهیت دوم يعي از جهت تشریبع, مفهوم شفاععت در 
1 ین مورد هم صادق است و هیچ محذوري در آن نیست و آیه: «یومَیْز 
۳۹۳ لسْفاعة لا من ٍ آذن [ له الرْحمن و رضی له قولً» (109 1 
منطبقند. 

ای اس که ایا ها با تون رها سا عوهای ات تیه 
از قبیل ۱ 

ملائکه و بعضي از مردم, اثبات مي‌کند, البته به شرط اذن و به قید ارتضاء 
و این خودش تمليك شفاعت است. يعني با همین کلامش دارد شفاعت را 
بم بعضي از بندگانش تمليك مي‌کند و مي‌تواند بکند, چون ره الَمْلّك 5 و له 
الأمر.) 

پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را نخ آنان داده, مي‌توانند به (صمت 
و عفو و مغفرت و سایر صفات علياي 2 تمسك نموده, بنده‌اي از بندگان 
خدارا که کیان ک قباس کرت سمل ان صفات فا فزار دهم مور 
نتیجه بلاي عقوبت را که شامل او شده از او برگردانند و در این صورت 
دیگر از مورد حکم عقوبت بیرون گشته, دیگر مصداق آن حکم نیست. زیرا 
تأثیر شفاعت از باب حکومت است., نه از باب تضادرق تغارض و این مطلب 
با گفتار خود خداي‌تعالي که مي‌فرماید: «قأولْكَ یل ال سَياتَهمْ حسناتِ 
- خدا گناهان ایشان ر مبدل به حلسنه 1 70 / فرقان) ۷ روشن 
دیگر معاوضه کند, 

واسطه‌هاي‌تكويني وتشريعي وشمول‌تغییرودگ رگوني (237) 

نت چنان که مي‌تواند يك عمل و( را معدوم سازد: 5 قدفنا الي ما 
1۳ من عَمَل قجعلْنام هباء مورا » (23 / فرقان) و «فاحْبط أاغمالهَم - 
پس اعمالشان" را بي‌اثر کرد» و «اِن تجتنه تجتیبُوا کبایر ما هو هون عَنه تکفر عَنکم 
سَیایِکُمٌ - اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید گناهان صفیره شما را محو 
مي‌کنیم» (31 / نساء) و «اِنّ ال لاعف آن بُسْرَكَ به و بعِرٌ ماژون لك 
۱ را تضی‌آمررد که به وی تفرك بورزنة و.کناهان 
پاس تاه اش راز هن کس واه هی اوه سای این اه 
طور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است., براي این که ایمان_ و توبه 
شرك قبلي را هم جبران نموده و آن را فاشتد تسایر کناهان مشتجول ار 
خدا| مي کند. 

و نیز همان طور که مي‌تواند عملي را مبدل به عملي دیگر کند, مي‌تواند 
عفلی اندل زا سار کندحاوللت تون اخرهه هن ۶ اینان احرشان ده 


برابر داده مي‌ شود, » (54/قصص) و «من جاء بالحسَتَة قَلَةَ ی آمنالها - 
هر کس کا ر نيکي کند ده برابر مثل آن را خواهد داشت:» (160 / انعام) و 
نیز همان مي‌تواند عملي را با عملي دیگر مبدل 

نموده و نیز عملي اندك را بسیار کند و همچنین مي‌تواند عملي را که 
فعد وم بودمم موخود سا زد عکسانی. که آیمان آمردند و خرجه‌شان: نید از 
ایتتا نیرف نموم آیمان آوزدند‌ها درجه‌شانرا به انشان .ملق من حلیم 
و ایشان را از هیچ يك از اعمالي که کردند محروم و بي‌بهره نمي‌سازيم, 
که هر مردي در گرو عملي است که انجام داده است.» (21 / طور) (1) 


«لَهّ ما في السّمواتِ و ما في الارَض اه وان نع ([ 
باذنه!» 

(255 / بقره) 

سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداي‌سبحان و هیچ تصرفي از ز كکسي و 
در چيزي دیده نمي‌شود. مگر آن که تصرف هم مال خدا و از خداست. در 
نتيجه این شبهه به ذهن 

1- المیزان ج 1. ص 296. 

تقدیر الهي و دخالت واسطه‌ها (239) 

مي‌افتد که اگر مطلب از این قرار باشد پس دیگر, این اسباب و عللي که 
ما در عالم مي‌بينيم چه کاره‌اند؟ و چه طور ممکن است در عین حال آن‌ها 
را موّثر بدانیم و در آن‌ها تصور اثر کنیم, با اين که هیچ تاثيري نیست جز 
براي خداي‌سبحان؟ 

از این توهم چنین جواب داده شده که تصرف این علل و اسباب در این 
موجودات و معلول‌ها خود وساطتي است در تصرف خدا, نه این که تصرف 
خود آن‌ها باشتر به-عیادتی. دیکر علل و اسباب: در موزد مسییات:شقیعانی 
هستند که به اذن خدا شفاعت مي کنند و شفاعت - که عبارت است از 
توسط در رساندن خیر و یا دفع # خود نوعي تصرف است از شفیع 
در امر مستشفع - وقتي با سلطنت الهي اطلاق و تصرف الهي منافات دارد 
که منتهي به اذن خدا نگردد و بر مشیت خداي‌تعالي اعتماد نداشته باشد, 
بلکه خودش مستقل و بریده از خدا باشد و حال آن که چنین نیست براي 
این که هیچ سببي از اسباب و هیچ علتي از علل نیست مگر آن که تأثیرش 
به وسیله خدا| و نحوه تصرفاتش به اذن خداست. یس در حقیقت تاثیر و 
تصرف خود خداست. پس باز هم 
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ی 
وسایط, چه این که این توسط به تکوین باشد, مثل همین وساطتي که 
اک ۱ ۱۷۱ ۰۳ 


شقم انت و تالیز ساب ار وق درخواستها و تعاها 





«و اذا سل عبادي عنّي قاٍئي قری أجیبْ دعُوة الدذاعاذادعان 2 
لی هآ نها غامد مسیون 186 / تقرد) ۲ 

همان طوری که کار کردن انسانبا اشاب:و ازا موخت سب قدرت و 
تیار از و 

1 المییزان ج 4, ص 225. 

مقدرات و از اسباب ظاهري و درخواست‌هاو.. . (241) 

نمي ‌ شود همچلین پروردگار هم که امور را از مجراي اسباب انجام مي‌د هد 
لازمه اش محدود شدن قدرت و اختیار بي‌پایان او نیست. زیرا| در حقیقت 
از کشت این حدیدات: به فقل است مه به فاعلر تیا بدیهت است که 
انسان توانايي دیدن و شنیدن را دارد "ولي اضولا دیون هتندن کز. با خیرم 
و گوش نیست. همچنین قدرت پروردگار حد و اندازه‌اي ندارد ولي چيزهايي 
که مورد تعلق قدرت قرار مي‌گیرد محدود به حدود معین و متوقف بر 
یات متصوصی اگ وا تراسا متا کر هر ار برد 
مي‌بينيم از جهات مختلفي محدود و ممتاز است يعني از پدر و مادر معيني 
در زمان و مکان مخصوصي متولد شده و وجودش وابسته به اسباب و 
شرایط خاصي است که اگر يكي از آن‌ها تخلف کند آن شخص معین 
اسباب و شرایط است بنابراین خود فعل داراي حدود و قیود است نه 
این که فاعل و قدرت او مقید و محدود باشد (دقت فرمایید). 

تمام حوادت و جریانات از طرف پروردگار مقدر شده و اسباب و وسایل 
تاثیر استقلالي و حقيقي در ان‌ها ندارند و تنها خداوند متعال است که ملك 
و سلطنتش دايمي بوده و اراده و مشیتش پیوسته نفوذ دارد و سر رشته 
امور را همواره به دست داشته و به هر لحوي که بخواهد قی گردانة 
فا ی ار مور اس ارام ارت ست. 

مقدر شدن يك امري باعث نمي شود که بدون اسباب و وسایل وجود پید | 
کند (مثلا چبزي. که.سوختن آن. عقدر شده. از مه‌انش این تست که بدون 
جهت و با نبودن هی ام سوزاننده‌اي بسوزد بلکه معنایش این است که 
ان پا وسیله سوختن ديگري فراهم شده و ان را مي‌سوزاند,) و دعا خود 
تکی از اشاب است یس جوقعی کم تحص وامی ید اسان ان راهم 
مي‌ شود و لز| تحفق مي‌پذیرد (بنابراین مقدر بودن يك امري با تأتیر دعا 
منافات ندارد زیرا معناي مقدر بودنش این است که به واسطه دعا کردن و 
مقدرات و تاثیر اسباب ظاهري و درخواست‌هاو... (243) 


مستجاب شدن وجود بیابد چنان که تقدیر سوختن معنایش این است که به 
وسیله وجود آتش در شرایط مخصوصي بسوزد.) این مطلب پاسخ اشکالي 
است که بر موضوع دعا کرده‌اند و گفته‌اند مطلبي که درباره آن دعا 
مي‌شود اگر مقدر شده باشد به طور قطع واقع مي‌شود و اگر مقدر نشده 
بارفخدنها ضوزت نمی کیرد تشن در هر عال دغایی با یر است: و این نظریه 
با توجه به مطالب بالا رد مي‌شود.(1) 


«و ما َعیّت لا رمیّت و لكِّ اللَة زمي!» (17 / انفال) 

دقت در اين آیه شكي باقي نمي‌گذارد در اين که آیه شریفه اشاره به جنگ 
بدر مي کند و جمله: «ما ریت هم اشاره است به آن. ضتثییت زیکی: که 
۱ 

1- المیزان ج 3 ص دد. . 

مشرکین پرتاب کرد. 

از همع اين شواهد به دست مي‌آید که مراد به جمله «قلَم تقوم 
0 
بودن داستان بدر را نفي نموده و انکار فرماید و بفرماید که خیال نکنید 
اتستضال کار مره ما بر اسان آفری او د یی بو وه 
ممکن است چنین باشد و حال آن که عادتا و طبعا مردمي اندك و 
اش ار و فد رات خی باکت با ده اش اه وه وه 
مختصري زره و شمشیر نمي‌توانند لشكري مجهز به اسبان و اسلحه و 
مردان جنگي و آذوقه را تار و مار سازند چون عدد ایشان چند برابر است 
و نيروي ایشان قابل مقایسه با نيروي این عده نیست؛ وسایل غلبه و 
پيروزي همه با آنهاست. پس قهرا آنان باید پیروز شوند. پس این 
را اک سا ان و یا اه 
کفار را 

امدادهاي غيبي و اعجاز و نقش اسباب ظاهري (245) 

مرعوب کرد و با آن سنگریزه‌ها که رسول خدا| صلي‌الله علیه وآله به 
سمتشان پاشید فراریشان داد و موّمنین را بر کشتن و اسیر گرفتن انان 
تمکن داده و بدین وسیله کید ایشان راخنثي و سر و صدایشان را خفه کرد. 
پس جا دارد اين کشتن و بستن و این سنگریزه پاشیدن و فراري دادن همه 
به خداي‌سبحان نسبت داده شود نه به مقمنین. بنتن این که در آبه.همه 
اینها را از مقمنین نفي نموده از باب ادعاي به عنایت است با اسناد دادن 
اظرات اسان سس ای رگا ها ساسا ع اسان 
ظاهري و عوامل طبيعي معهود و اين که مومنین کشته و رسول خدا 
صلی اه له واله سک بسا را سوم ات هه هار1 
1- المیزان ج ۰17 ص 01. 


(246) تدبیر و تقدیر در تظام آفرینش 


حوادثت فاقرق دوع متقا ان 


«و ان تصبعَمْ حستهة 2 هذه من علند اللّه. ۳ 
«اگر نم اف ان خيري رسد فش سرتسا این از جانب خداست و اک 
تس هی کم ای اس وس ۰ (78/ نساء) 
(247) 
این فراز از آیه, دو جمله دیگر از ياوه‌سرايي‌هاي مردم است که خدا از 
ان‌ها نقل مي‌کند و به پیغمبر صلي‌الله علیه‌واله امر مي‌فرماید که جواب 
این دو جمله را بگوید و حقیقفت امر را در خوبي‌ها و بدي‌هايي که 
به انسان مي‌رسد بیان کند. 
قآنن «حسنات» و «سَینّات» يا نيکي‌ها و بدي‌ها عبارت از حوادئي بود که 
بعد از آن که پیغعمبر صلي الله علیه و آله امد ۲ مشغفول بالا بردن مباني دین 
شد و دعوت و آوازه وي با جهاد منتشر گشت. داشت به مردم ری ورد 
«حسنات» از قبیل فتح و ظفر و غنیمت در جنگ‌ها و غزواتي که با غلبه 
همراه بود و «سیثات» از قبیل کشته شدن و مجروح شدن و رنج و 
مشقت‌هايي که در جنق‌هاي دیگر مي‌بردند. مردم سیئات را به پیغمبر 
نسبت مي‌دادند يعني يا فال بد به او مي‌زدند و يا به حضرتش نسبت ضعف 
رأي و سوء تدبیر مي‌دادنم. خداوند به پیغمبر دستور مي‌دهد که در جواب 
آنان: چتین. بکویند؛ «فْل کل من یلد اللّه» (78 / نساء) یعني بگو همه از 
جانب خداست زیر[ اینها, حوادئي است که ناظم دستگاه آفرینش يعني 
خداي لا شريك له ان‌ها را منظم کرده است زیرا بر طبق تعلیم قران 
مجید همه اشیاء در وجود و بقاء و همه حوادئي که در پیش دارند, 


منقاد اویند لاغیر. ِ 
ما اضایت من فده فمته. آلله .ما اضانت من شم ین سل 
(79 / نساء) 


(248) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

خداوند در ایه پیش تذکر داد که مردم نمي‌خواهند حقیقت 
را بفهمند و دز این اه مي‌خواهد حقیفت اسر را بیان کتد. 

باید توجه داشت که این حقیقت يكي از احکام وجودي است و بيین همه 
موجودات و لااقل بین همه افراد ممن و کافر. صالح و ناصالح و پیغمبران 
و مادون انان, دایر است و پیغمبر در این باره خصوصيتي ندارد. روي این 
نظر, حسنات يعني چيزهايي که انسان طبعا آن‌ها را خوب مي‌شمارد مانند 
عافیت. نعمت. امن, رفاه و امثال ان, اینها همه از طرف خداست. ولي 
سیئات يعني اموري که انسان را ناراحت مي‌کند مانند بيماري. خواري, 
نادازق. اشوب: و فنته. اینها به خود آدمي بر کشت دارد ته به خداوند: بس 


«د لت باق له لت م2 - را نقعة آنفتها علي قوم علي بتروا ما 
بالْفُسهم,» 
(53 / انفال) 
این مطلب که (حسنات راجع به خدا و سیتئات راجع به بنده است) منافات 
با ان»:ندذارد 


حوادت نيك و بد و منشاً آن ۹ 
0 


میزان سنجش حوادث نيك و بد در ديدگاه‌هاي متفاوت 

«و آن تصبعم حست۸ ۵ هذه من عند الّه.. ۰ (78 / نساء) 
انسان معني خوبي و بدي را ما را ای حور 
اعم از حوادت فردي و اتصاعین به انسان روي‌آور مي‌ شود 
تعمیم داده است. 

يك سلسله از اين حوادث است که با آرزوهاي انسان موافق و با سعادت 
او در 

1 المیزان ج 9 ص 7. 

(250) تندبیر و تقدیر در نظام افرینش ِ 
زندگي فردي يا اجتماعي سازگار است. مانند: عافیت. صحت. کشایش 
زندگي و نظایر آن که اینها را «حسنات» یا «خوبي‌ها» مي‌نامند. ولي دسته 
ديگري از حوادثت وجود دارد که با اخال و همچنین سعادت انسان, ملائم و 
موافق نیست, مانند؛ بلاها, محنت‌ها, , فقر مرضر خواري, اسيري و نظایر 
آن. این دسته را «سیثات یا بدي‌ها» مي‌گویند. از آنچه گفتیم معلوم شد که 
امور و افعال خارجي با ملاحظه نسبتي که با کمال نوع یا سعادت فرد یا 
امتال آن دارند. متصف به. «خوبي» و «بدی» مي‌شوند. بتابراین خسن و 
قبح دو صفت «اضافي» است ولي این اضافه در پاره‌اي از موارد ثابت و 
لازم و در موارد ديگري تغییرپذیر است, مثل بذل مال که بالنسبه به 
مستحق خوب و نسبت بغیر مستحق بد است... . «حسن» هميشه يك امر 
«وجودي» و «قبح و بدي» يك معناي عدمي. قبح یا مساه يا بدي عبارت از 
ان است که يك چيزي صفت «موافقت» و «سازکاري» را که نام بردیم 
فاقد باشد والا متن يك «شي ء» و يا يك «فعل» با قطع نظر از موافقت و 
عدم 

میزان سنجش حوادت نيك و بد. ۰ (251) , 

موافقت نام برده, يكي است و هیچ تفاوت ندارد. مثلا زلزله و سیل 
بنیان کن؛ اگر به مرز و بوم ملتي رو آورد, براي دشمنان ان ملت دو نعمت 
خيلي خوب به شمار مي‌آید در حالي که نسبت به خود این ملت خيلي بد 
است. 

مثال دیگر: آمیزش زن و مرد اگر بر اساس ازدواج قانوني 
باشد خوب و مباح است ولي ار سفاح و نابكاري باشد و 
ازدواج قانوني نباشد «سیئه» و «حرام» است زی را با تکلیف 
المي موافق نیست. از این مثال‌ها واضح شد که حسنات با 
خوبي‌ها عنوان‌هاي وجودي امور و افعالند ولي سیئات 


عنوان‌هاي عدمي, ولي در هر صورت, متن آن چيزي که متصف به خوبي 
و بدي مي‌شود يكي است.(1) 

1- المیزان ج 9 ص  .13‏ 

(252) قدشتر و تقدیر دز نطام آ فرش 


«و ان َصبهم حسته 2 هذه من عند لته ۰ (78 / نس]آاء) 
رآي قرآن_ شریف این ات تسش ی را دا که اسم «شي ۶ و 
«چیز» بر آن اطلاق مي‌شود, مخلوق خداست. خدا مي‌فرماید: «اللَه خالق 
کل شَیعٍ» (62 / زمر) و «وَحَلَق کل شَیء قَقَدَرَةْ تقدیرا.» (2 / فرقان) 
این دو آیه تلبت مي کنند .که هر «چجيزي» مخلوق است. باز خداوند 
مي‌فرماید: «الذي ۶ حسشت ز سَی ء حَلَقَة.» (7 / سجده) این ان ارس 
مي‌کند که هر مخلوقي < خوب است. این حسن و خوبي لازم لاينفك خلقت 
است و هرکجا که «خلقت» باشد «خوبي» نیز وجود دارد. 
هر چيزي به همان اندازه که از خلقت و وجود بهره دارد, از حسن و خوبي 
هم بهره‌مند است. تأمل در معناي حسن این مطلب را واضحتر مي‌کند, 
چون گفتیم که حسن عبارت از آن است که يكي «شیء» با غرض و هدفي 
که از او مطلوب و مقصود است, موافق و ساز کار باشد و اجزا و ابعاض 
و ما سا ای وا ره 
هر نعمت خوب و يا هر پیشامد بدي در «وجود» خود منسوب به خدا است 
و باید توجه داشت که ذات بدي‌ها يعني بر حسب اصل نسبتي که بین همه 
موجوداتي که مخلوق خدایند دایر است. منسوب به خدا است هر چند بر 
حسب نسبتي در کرد مه ریت این آیه همین مطلب را مي‌رساند: «و ان 
تَصيهد حستَمٌ یَقولوا هذه من ند ال و ان نصِبهْمٌ سین یِفولوا هذه من 
غلدک کل کل من عله اللم» (70 نساء و اما جمتستته ویجی را که در 
انسان وجود دارد قرآن کریم به خود انسان سبت مي‌د هد و (س این‌باره 
مي‌فرماید: «ماً آصاك من حسدة و فمنَ اللّه 2 آصاتك من سیلة من 
تفسك, » (79 / نساء) و «ما آصابِکم من مَصیبة قبما کسَبَت یدیم و 
نقذوا عَن گئسر» (30 / شوری) و «لا بر ما بقوم حلي توا ما 
بش نفسهم,» (14 / رعد) و «ذلك بان اللحَ 
254 تدبیر و تقدیر در نظام آگربته 
لَم يك مَعیرا نَفْمَة آنعمها علي قَوّم حثي یَْیرّوا ما بالفسهم ۶ (53 / انفال) 
توضیح مطلب آن که آیات مات - بطم کم میم دوم اعوها ده 
سوء را عینا مثل خوبي‌ها و حسنات در اصل خلقت خوبي و حسنه مي‌داند. 
معني «ماً آصابك من حَسَتَة» يعني هر خوبي که به تو مي‌رسد - که هر 
چه مي‌رسد خوبي است - همه از طرف خداست. ولي هر چه بد و سیئه 
باشد تنها بالنسبه به تو بد است گر چه خود به خود خوب و 
حسنه است زی را با قصد و خواسته تو سازگار نیست و این بدي را 


اتف کاس و استا ها اصاه اه ان اصخت کم اد امه ی 
شسر و ضرر برساند.(1) 
1- المیزان ج 9, ص 14. 


انتساب حوادث و جوامع انساني 


4 
فان تفه وت تفوله آهده سه لته اللهوان تص ر یت 6 
(78 / نساء) 


آیم موردبحث در بالا مثل دو آبه دیگر يعني «ذلك بان اللد لمّ 0۳ 
مغیرا,»(53 / انفال) و «و ما آضای که من مَصیبق » (30 / نساء) همان طور 
کف که متکفل خطاب فردي است. خطاب اختماعی را نیز متکفل است., زیرا 
اجتماع انساني يك نحوه وجود و کینونیت انساني و اراده و اختياري دارد 
همان طور که فرد انساني. این چیزها را دارد. 
اجتماع داراي يك نوع وجود و هستي است که افراد گذشته و آیندگان در آن 
تهلکند. متاخرین را به واسطه بدي‌هاي متقدمین و همچنین اموات و 
مردگان را به واسطه کارهاي بد زنده‌ها و همچنین فردي را که 
اقدام به کزان نکرده, در برابر گناهکاران مواخذه مي کنند! 
این جور چیزها در افراد با توجه به حکمي که فرد ذاتا دارد ابدا صحیح 
نیست. این رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله است که در غزوه احد رخساره و 
دندان‌هایش اسیب دید و مسلمین هم در آن غزوه مصیبت‌ها دیدند, در 
حالي که نبي اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله پیغمبر و معصوم بود. اگر مصيبت‌هايي 
که به پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله رسیده به جامعه او نسبت دهیم که با امر 
خدا و رسول مخالفت کردند مصیبت بدي خواهد بود که به واسطه 
كارهايي که اجتماع اطراف پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله که شخص او, در بین 
آنان بود انجام دادند به او رسیده است. اگر هم نسبت به شخص شریف او 
سنجیده شود, يك محنت الهي است که در راه خدا و در راه دعوت پاك او 
که با بصیرت به طرف خدا دعوت مي‌کرد, به او رسید و نعمتي است که 
درجات او را بالا مي بر د. 
همچنین هر بدي به ملتي برسد, برحسب نظر قرآن - که جز حق, 
زاف دیکری دار غستتد بخ اغمال خودشان است ولن. هرخه: خوبن 
به به ایشان بر سد» 
انتساب حوادث و جوامع انساني (257) 
از رف خداوند سبحان است(1) 


نقش انسان در ایجاد حوادث نيك و بد 

«و آن صبعم حسته ۳۳ هه من عند اللّه ان 3 

ی 

نت تدبیر و تقدیر در شام آفرتتنی 

يك سلسله آیات دیگر داریم که حسنات را هم به خود انسان منسوب 
مي‌دانم انا نه بدمام معی: مل آية «ق 21 3 أَمل الفرباً امَنْوا و الوا 
نا عنم کات من السّمآء» (96 / اعراف) 

چيزي که هست خداوند در کلام خود این مطلب را متذکر شده است که جز 
به نیرو و هدایت او, هیچ مخلوقي قادر به رسیدن به غرض و راه یافتن, به 
خیر و خوبي خویش نیست, خدا مي‌فرماید: «الّذي آعطي کل شي ءٍ ِ 
هدي,» (50/ طه) و «و ولا فطل ال یک و رَحْمثه ما کی کم من 

ار هآ جات سار ار یی دار رای 
آین. حفیقت که: ِِ راجع به خداوند است, واضح مي‌ شود این معني 
عبارت است از این که: انسان مالك هی خوبي و حسنه‌اي نمي‌ شود 
ان که خدا لیکش کند وه اف مرا ند بنابراین همه خوبي‌ها از آن خدا و 
همه بدي‌ها و سیتات از بت ۲ است, معناي این آیه؛ «ماً اصاك من حسنتة 
فحم. | 1 من سَیئَةٍ قمن تَفسك» (79 | نساء) نیز به خوبي 
واضح شد. پس همه از آن خداست. از این نظر که هر چیز خوبي 
مخلوق خداست و خلقت و «حسن» از یکدیگر جدا نمي‌شوند و از اين نظر 
که حسنات. خیرات مي‌باشند و تمام خیر و خوبي به دست خداست و جز به 
تمليك خدا, کس ديگري مالك آن‌ها نمي‌شود. ولي هیچ بدي را نمي‌توان به 
ذات پاك او نسبت داد زیرا بدي و سینه, از آن جهت که بدي و سیثه است 
رح وی سس سا ای اس ان 
و آفریدن است؛ سیثه عبارت از این است 

نقش انسان در ایجاد حوادت نيك و بد (259) 

که ادمي به واسطه کاري که به دست خود انجام داده, رحمت خدا را 
فاقد باشد و رحمت ِ به او نرسد, خلاصه به واسطه کار بد اوء از 
رحمت جلوگيري شود. (پس. سیثه. نبود رحمت است و نبود, چيزي 
نیست که منسوب به خدا باشد.)(1) 


تبعیت حوادث از اعمال فردي و اجتماعي 


«.. ورمن يرندد 0 عَن دینه فیِمّب و هو کافر قأولیْك حبطّت َعمالَهم 

في‌ال با 5 الاخ]رن!» (217 / بقره) 

بین اعمال و بین حوادث خارجي ارتباطي برقرار است و منظور از عمل, 

ی 

ِ اج 

260 تدبیر و تقدیر در تساه آفرینش 

از آنا ر طبيعي اجسام است. خداوند متعال مي‌فرماید: «و ما َصابَکَم من 

مَصیبة قبما کسَبَت یدیکُمْ و یَعْفُوا عَن کنیر,»(30 ضوری) وان اللة 17 
قر ما بفوم علي نقنژوا ما یم و لذا آراد اللّه بقَوّم ُوء قلا مر لغ,» 

(11/ رعد) و «ولك بان اه يك مَعیرا نِعْمَة آنقمها علي قوم حتي یروا 


ما بائة نفسهم,»(53ظ / انفال) و این آیات دلالت دارد بر این که تین خوادتین که 
واقع مي‌شود و بین اعمال. چه خوب و چه بد يك نجو ارتباطي برقرار 
است و ا پن مطلب در دو ایه از قران شریف خلاصه شده, يكي ایه: «و لو 


آقل الق اقوا وا لفتضا له ترکاب من الشماء و ارس ی و لکن 
96۰ / اعراف) و ديگري آیه: «ظَرّ القسادٌ في لد و الیخر یما 
ِِ آیٌدي الناس لیذ ب قَمه يِقَهَمْ بتعض الذي کملما كِِ«۳ (41 / روم) مي‌باشد. 
بنابراین حوادئي که در عالم اتفاق مي‌افتد تا اندازه‌اي تابع اعمال آدمیان 
است. يعني اگر بشر اطاعت خدا کند و راهي را که او مي‌پسندد بییماید. 
ابواب خیر و برکت به رویش 
تبعیت حوادثت از اعمال فردي و اجتماعي (261) 
گشوده مي‌شود و برعکس اگر از راه بندگي منحرف شده و در وادي 
گمراهي و ضلالت قدم گذارد و اندیشه اش فاسد و کردارش زشت و 
ناهنجار گردد در جامعه فساد پدید آید و دامنه اش خشكي و دریا را فرا 
گیرد ه فلت اسر | باه ام م تم ری و ناامني و سایر شرور به 
هلاکت سوق دهد و همچنین مصایب و ات خانمان‌سوزي از ناحیه 
ات ای ای وا ۱ و صاعقه و امثال 
9 ۱ ی ها ۳90 ۶ ۱۳75 
مود و صرصر عاد را از این قبیل حوادث مي‌شمارد. 
پس جمعیت فاسدي که دست از فضیلت و تقوي شسته و در گرداب رذایل 
و مفاسد غوطه‌ور شده‌اند محکوم به هلاکت و نابودي بوده و خدا وبال 
کارشان را به ایشان خواهد چشانید چنان که مي‌فرماید: «اأَوَ لمّ یسیروا 
هي الْضٍ قیلطروا کلف کان عافَهُ الدین من تلهم کائوا آشَد ملْم 88 5 


9 


اثارا في الاژض قَاَحَدَهم له بذ دُنوبهم و ما کان لَهْمْ 

(262) تدبیر و تقدیر در بطم 

من الله من واق» (21 /غافر) و «و هرگاه خواستیم شهري را نابود کنیم 
اغیانیشن را فرهودیش بذن آنجا نافرماني کردند پس گفتار برایشان محقق شد 
و نابودش کردیم نابود کردني - و اذا ارذنا آن لك قَویة آمَوّنا مَنرّفیها 
قَفَسقوا فیها فحق قحق عَلیها لول ,فدَمزناها, تذمیرا, » (16 / اسراء) و «ئَم 
آژلنا سنا : شرا کل ما جاء از رسولها کصوقالتغنا بصع تقضا 5 
حَعَلناهم 2 احادیت قفبعد | لِقَوّم لا بُوْمتونَ,»(44 / مومنون) این حال جامعه 
7 فرد هم حکم جمعیت را 
دارد يعني اثر کارهاي نيك و مکافات کارهاي بدش را خواهد دید ولي گاهي 
از نعمت‌هاي پیشینیان نیز بهره‌مند مي‌شود و زماني هم به مظالم 
پدران و نیاکان مبتلا مي کردد.(1) 

1- المیزان ج 3. ص 261. 

تبعیت حوادث از اعمال فردي و اجتماعي (263) 


زيبايي حوادث از نظر انسان الهي 


«قامّا بتکم مئي فدّي قَمَن تيع داي قلا حَوف عَلَيهم 

پر سور ۱ (38 / بقپره) 

«قَمَن الب داي قلا تصل و لا بشفي و من آغرَض عَن دكري قَاِنّ له 
معيشَءٌ صَنکا» (123 و 124 / طه) 

را ۱ یات و انا بآ 
که این تا کی را تنها به نیکان اختصاص نداده‌اند, بلکه ممن و کافر در آن 
مشتر کند, کر نز بکتریی: خواهیم نید که این رن کیبه حست ععیفت: و 
باطن و از نظر علم به خداي‌تعالي و جهل , به اوء مختلف است. ان کس که 
عارف به مقام پروردگار خویش است, وقتي خود را با زندگي دنیا که همه 
رقم کدورت‌ها و انواع نا ملایمات و گرفتاري‌ها دارد مقایسه کند و در نظر 
بگیرد که این زندگي آميخته‌اي از مرگ و حیات و سلامتي و بيماري و فقر و 
(264) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش , 
توانگري و راحت و تعب و وجدان و فقدان است. و نیز در نظر بگیرد که 
همه این دنیا چه آن مقدارش که در خود انسان است و چه آن‌ها که در 
خارج از ذات ادف است, مملوك پروردگار اوست و هیچ موجودي از این 
دنیا استقلال ذر خودش و در هیچ چیز ندارده بلکه همه از آن کننني است که 
نزد وي بغیر از حسن و بهاء و جمال و خیر که لایق عزت و جلال او باشد 
وجود ندارد و از ناحیه او جز جمیل و خیر صادر نمي‌شود, آن وقت مي‌فهمد 
که هیچ چیز در عالم مکروه نیست., تا از ان بدش اید و هیچ مخوفي نیست 
تا از ان بترسد و هیچ مهيبي نیست تا از آن به دلهره بیفتد و هیچ محذوري 
نیست تا از ان برحذر شود. ۱ 

بلکه با چنین نظر و ديدي, مي‌بیند که انچه هست همه حسن و زيبايي و 
محبوب است. مگر آن چيزهايي که پروردگارش به او دستور داده باشد که 
مکروه و دشمن بدارد, تازه همان چیزها را هم باز به خاطر امر خدا مکروه 
و دشمن مي‌دارد و يا محبوب 

زيبايي حوادت از نظر انسان الهي (265) 

خود قرار مي‌دهد و از آن لذت و به امر آن ابتهاج به خرج مي‌دهد و خلاصه 
چنین کسي غیر از پروردگارش دیگر هیچ هم و غمي ندارد و به هیچ چیز 
در تم داز ۱ 
ملك طلق پروردگار خود مي‌بیند و براي احدي غیر خدا بهره و نصيبي از 
هیچ ناحیه عالم قائل نیست. چنین كسي چه کار دارد به این که مالك امر, 
نفع مي‌رساند؟ و يا ضرر؟ و همچنین در هیچ حادثه‌اي که او به وجود 


فت و چون و چرا نمي کند. 

این است آن زندگي طیب و پاکي که هیچ شقاوتي و ار نیست. نوري 
استت که آمخیه با ات تست : سروري است که غم با آن نیست, 
ای و ی وت مر ی بت و 
خرا شحان دست ی دهد 

(266) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

در مقابل اين زندگي, يك قسم زندگي دیگر هست و آن زندگي كسي است 
که به مقام پروردگار خود جاهل است. چون این بینوا با انقطاع از پروردگار 
خود چشمش به هیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمي‌افتد. مگر آن که 
آن را مستقل بالذات و مضر و يا نافع, خیر و یا شر بالذات مي‌بیند و در 
جه ون شرآ سرت کیان رشن از اه میت من ار انچه از ان 
پرهیز مي‌کند و اندوه از آنچه از دست مي‌د هد و حسرت از آن چه که از او 
گم مي‌ شود از مال و جاه و فرزندان و یاران و.شنایر از اتخه محبوب وي 

ت و بدان تکیه و اعتماد دارد و در زندگي خود مقثر مي‌داند موه ور 
ست 

او مانند دوزخیان, که هر وقت پوست بدنشان بسوزد پوستي دیگر بر تن 
آبا هن کر هر اما بل سا ی که رجا لح اش اوه کنیا 
ناملایم تازه‌تري و سوزنده‌تري روبرو مي‌شود تا عذاب را با ذائقه قلبش 
بچشد و دلش همواره دچار اضطراب و پريشاني باشد و جانش همواره 
چون شمع بسوزد و اب بشود و سینه‌اش 

زيبايي حوادث از نظر انسان الهي (267) 

همواره ۹ و بي‌حوصله باشد, 7 مي‌خواهد به آسمان بالا رود آري 
خداوند این جنیب پليدي را بر کساني که ایمان نمي‌آورند مسلط مي کند: 
«گذرت عکعل اه العکس علی امن لا ون > (125 7 انع اما 
(1) 


رفتار و تصورات انسان ضعیف از حوادث و آینده 


«لا یسم الاأنسان من ذعاء العیر و ان سّء السّذ قوس قَنوطٌ» 
(49/سجده) 
انسان به خودش مغرور است, وقتي شري به او مي ر سد که از دفعش 
عاجز مي‌ماند, از هر خيري ماننین گشته. متوسل به دعا و درخواست و 
توجه به پروردگارش 
0۳0۳ 1 ص 244 
(268) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
مي‌شود و اگر خيري به او برسد به آن خیر مشغول و سرگرم مي‌شود و 
ار و خودپسندي شده و همان خیر, هر حق و حقيقتي را از یاد 
مي‌برد. و معناي ایه این است که انسان از طلب خیر خسته نمي‌شود. 
هرچه را که براي زندگي‌اش نافع ببیند در طلبش بر مي‌خیزد و اگر شري 
به او برسد بیش از اندازه دچار نوميدي و پاش مي‌گردد. چون اسبابي را 
که به آن‌ها تکیه داشت مي‌بیند که همه از کار افتاده است. و این 
نوميدي‌اش منافات ندارد با این که در همین حال به خدا امید ببندد. 
«و لین آدّفناخ رَحمَء منا من بقد ضراء مستله مس لیقَولت هذا لي....» (50 / 
اک رحمتي از ناحیه توا بود و 
خدا آن خیر را به کامش ریخته, و گرنه او خودش نمي‌توانست آن خیر را به 
سوي خود جلب کند, , چون مالك آن نیست, اگر مالکش بود هیچ وقت از او 
جدا| نمي‌ شد و گرفتار «ضراء» نمي گشت. و چون 
رفتار و تصورات انسان ضعیف از حوادث و آینده (269) 
زبان حال انسان در چنین حالي این بود لذا دنبالش اضافه کرد: «و ما ظرٌ 
الساء عَة قایْمَةَ ‏ و من اصلاً ايماني به قیام قیامت که روز چسابكشي است 
ندارم.»(36 / کهف) «و لین رجعث الي ربي ان لي عندة ان - يعني و 
به فرض هم که باز گشتي به سوي خدا| داشته باشم, تازه نزد او مثوبتي 
حسني و سرانجامي نيك خواهم داشت» (0< / فصلت) و این زبان حال 
هم ناشي از عقيده‌اي است که انسان خودیسند درباره خود دارد, يعني خود 
را داراي کرامت_ قف‌دآند و فستحق. خر می‌بتدارد. کفبا می کوید: آنجة از 
خیر که به دستم آمده (اگر از ناحیه خودم بوده که كکسي حق خسابکشی از 
مرا ندارد,) و اگر از ناحیه خدا بوده پس معلوم مي‌شود که من نزد خدا 
کرامتي و احترامي دارم و همین خود دلیل , بر این است که اگر قيامتي هم 
ِ ات پروردگارم برگردم نزد او نیز سرانجامي نيك خواهم 
دالشلست. 


1- المیزان ج 34, ص 325 
(270) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«و ما آذري ما یُفْعَل بي وَلایکم!» (9 / احقاف) 

تمامي حوادث خارجي که يكي از ان‌ها افعال اختياري ماست. وقتي در 
خارج حادث مي‌شود که حدوثش به خاطر تمامیت علت واجب شده 
باشد و این منافات ندارد که در عین حال صدور افعال ما نسبت به خود 
حال که معلوم شد هر حادثي از حوادث و از ان میان هر فعلي از افعال 
اختياري ما در عین اختياري بودن, معلولي است که علت تامه‌اي دارد و اگر 
نمي‌داشت محال بود که حادث شود هم چنان که با فرض نبودن آن علت 
محال بود حادث 0 پس تمامي 

آگاهي انسان از خادثه و موضوع عدم پیشگیری (271) 

حوادث عالم سلسله نظام يافته‌اي است که همه و روبرهمش متصف به 
وجوب است. يعني محال است يكي از ان حوادث که به منزله يك حلقه از 
این زنجیر است, از جاي خودش حذف شود و جاي خود را به چیز دیگر و 
حادثه‌اي دیگر بدهد. و نیز معلوم شد که پس این سلسله و زنجیر از همان 
روز اول واجب 9 چه گذشته‌هایش ۲ جچه حوادت آینده اش حال اگر 
طور که هست و خواهد بود علم داشته باشد, اين علم نسبت هیچ يك از آن 
حوادث را هرچند اختياري هم باشد تغییر نمي‌دهد و تاثيري در نسبت ان 
نمي‌کند, يعني با اين که فرض کردیم نسبت وجوب دارد. ممکنش 
نمي‌سازد, بلکه هم چنان واجب است. 

(توضیح بیشتر این که فرض کنیم حضرت علي علیه‌السلام مي‌دانست که 
در روزي معین و ساعتي معین و به دست شخصي معین, ترور مي‌شود. با 
فرض این که گفتیم روبرهم حوادث عالم واجب و ضروري‌الوجود است و 
ممکن نیسنت يکي از آن‌ها از سلسلة به هم پیوسته حذف شود. علم امام 
علیه السلام حادثه ترور خود را ممکن‌الوجود نمي‌کند. چه علم داشته باشد و 
چه نداشته باشد, این حادثه, حادث‌شدني بود. و حالا که علم دارد این علم 
تكليفي براي آن جناب ایجاد نمي‌کند و او را محکوم به اين حکم نمي‌سازد 
که 0 به مسجد خودداري کند و پا ابن 
ملجم را بیدار مکن و يا براي خود نگهباني معین کند. چون این علم, علم به 
غیب - يعني شدني‌ها ‏ | ست نه علم عادي که تا تکلیف آوز باشد.)(1) 
(272) تدبیر و تقدیر در تظام آفرنتش 


ارتباط حادثه با ريشه هاي حادثه و اهداف آن 


«و یَعلْمّكَ من تأویل الأحادیث!» (6 / یوسف). 

از اهر چاستان پوس علبهالساای بر می‌اید که معصوو ان آخاونتی که 
خداوند تاویل آن را به یوسف علیه‌السلام تعلیم داده بود اعم از احادیت 
رقیا است و بلکه مقصود از آن مطلق احادیث يعني مطلق حوادثت و 
دای افت کم در سا نمی مس اد ارم تور ان کو وی هآ 
دارد و چه آن‌هايي که در بيداري. 

1- المیزان ج 35, ص 315. 

ارتباط حادثه با ريشه‌هاي حادثه و اهداف آن (273) 

آري اتف حوادث و ريشه‌هاي. آن‌ها > که ۳ آن ریشه‌ها منشاً مي‌گیرند و 
است که نمي‌توان آن ر انکار کرد و ۷ نادیده گرفت. و با همین اتصال 
۳۳ یه ان خدا به این وحانط خاه با گرکم باشه عماتر که ارف 
حادثه‌اي حوادت ۳ و نتيجه‌اي را که بدان منتهي مي‌ شود بخواند. 

موّید اين معنا در خصوص حوادت, عالم رفیا آن حكايتي است که خداي‌تعالي 
اقا مه اه اسان مات ست و نت ان ای 
اتست کن مت غلیه لسلام | کباب خوورم از وان رفتای. تنس ار ۰ 
از خواب ب عزیز مصر کرد و در خصوص حوادث عالم بيداري حيايتي است 
که از یوسف در روزهاي زنداني‌ اش وکرده و فرموده: «قال تاتیکما طعام 
نرزقانهاً لا تتائکما بتأویله قبْل آن ینیما ذکما ما عَلََني رَئیا» (37 / 
یوسف) و «قَلَمَا دهبو| به جْمَعُواا أن 9 في غَیبنت الحْت وحن الیّه 
(274) تدبیر و تقدیر در نظام آفریند 


و ون 


تام و بارهم هذا و هم لابشغژون.» (15 / یوسف)(1) 


ارتباط زنجيري حوادث عالم در حرکت به سوي معاد 


«رْينَ للناس 9 الشعوات فن النساة. و البنین و الناطیر!» (14 / 
آل‌عمران) , 
حوادث جاري عالم تماما - چون حلقه‌هاي زنجيري که دست در گردن 
یکدیگر کرده و با یکدیگر مربوطند - با هم بستگي کامل دارند, به طوري که 
کوچکترین وضعي که در يکي از آن‌ها پیش آ 5 در تمام اوضاع و احوال 
مصاحب‌ها و پيشي‌ها و بعدي‌هاي آن موثر بوده و ماننر رشته يك زنجیر که 
با کشیدن يك دانه آن تمام دانه‌ها کشیده مي‌شوند. گرچه حس و ادراك 
ظاهري ما به آن‌ها نرسد و يا از علم و ادراك ما مخفي 

1- المیزان ج 1 ص 131. 

ارتباط زنجيري حوادث عالم در حرکت به سوي معاد (275) 

بماند. همچنین حالت جديدي که براي يکي از آن‌ها پیش اند در دیگران هم 
عکس‌العمل خواهد داشت. اینها مطالبي است که در بحثت‌هاي علمي 1 
دوره‌هاي گذشته پنبه اش زده شده و امروز هم با کاوش‌هايي که در علوم 
طبيعي و رياضي شده کاملاً حقیقتش ثابت و هویدا گشته است. خوشبختانه 
قرآن شریف همین مطلب را - پیش از آن که ما به بحث‌هاي فلسفي و 
رياضي و طبيعي آن‌ها پي برده و در ابتدا از کتب دیگران آن بحث‌ها را 
ترجمه و بعد خود استقلالاً در آن‌ها کنجكاوي نماییم - با بياني نیکو و طرزي 
ممتاز اظهار داشته است: آن بیان بلندپایه همان اتصال در تدبيري است که 
در آیات زيادي توضیح داده شده: که موجودات آسماني و زميني به هم 
مربوطند و به یکدیگر پيوستگي دارند. پاره‌اي در پاره دیگر ذي‌نفع بوده 
همگي در بر پا داشتن غرض اصلي خلقفت و آفرینش که عبارت از 
سلوك و پیمودن راه معاد است 

(276) تدبیر و تقدیر در نظام آفر فرینیش 

شنز کت دارنده #« آن ال رن كت الَغْتتهي (42 / نجم) 

این بياني بود که درباره ارتباط اشیاء ۳9۳ و پيوستگي حوادث و قضاياي 
آفرینش نسبت به یکدیگر گفتیم, عین همین جریان و ارتباط در اوصاف 
افعال و عناوین اعمال وجود دارد و نحوه ارتباط ان‌ها به یکدیگر نحوه 
ارتباطي است که امور متقابل و متضاد نسبت به هم دارند. چنان که 
همین قسمت را بالعیان در موجودات افرینش مي بینیم که: پیدایش يك 
چیز مختصر احتیاج به نابودي چیز دیگر و پیش افتادن چيزي ملازم 
با تتأخر چیز دیگر است. (1) 

1- المیزان ج 5. ص 192. 

ارتباط زنجيري حوادث عالم در حرکت به سوي معاد (277) 


قوانین حاکم بر اتصال حوادث و ارتباط موجودات 


«قَو جَعَلّ ال لِکل شی ء قذُرا!» (3 / طلاق) 

خدا براي هر چيزي که تصور کني, حدي و اندازه‌اي و مسيري معین کرده, 
پس هر سببي که فرض شود, (چه از قبیل سرد شدن اتش بر ابراهیم و 
زنده شدن عصاي موسي و امثال ان‌ها باشد, که اسباب عادي اجازه ان‌ها 
را نمي‌دهد,) و يا سوختن هیزم باشد, که خود مسبب از يكي از اسباب 
عادي است. در هر دو مسبب خداي‌تعالي براي ان مسيري و اندازه‌اي و 
مرزي معین کرده و آن مسبب را با سایر مسیبات و موجودات مربوط و 
متصل ساخته و در مورد خوارق عادات ان موجودات و ان اتصالات و 
ارتباطات را طوري به کار مي‌زند. که باعت پیدایش مسبب مورد اراده‌اش 
(نسوختن ابراهیم و آژدها شدن عصا و امثال ان.) شود, هرچند که اسباب 
عادي هیچ ارتباطي با آن‌ها نداشته باشد. براي این که اتصالات و 
ارتباط‌هاي نامبرده ملك موجودات نیست تا هر جا آن‌ها اجازه دادند منقاد و 
رام شوند و هر جا اجازه ندادند ياغي گردند. بلکه مانند خود موجودات ملك 
خداي‌تعالي و مطیع و منقاد اویند. 

(278) تدبیر و تقدیر در نظام آفز تفن 

و بنابراین آیه شریفه دلالت دارد بر بر این که خداي‌تعالي بین تمامي 
موجودات اتصال‌ها و ارتباط‌هايي برقرار کرده. هر کاري بخواهد مي‌تواند 
او ی ی ی ها ات ی راد 
بفرماید اصلاً علت و معلولي در بین نیست., بلکه مي‌خواهد آن را اثبات کند 
و بگوید: زمام این علل همه به دست خداست و به هر جا و به هر نحو که 
بخواهد به حرکشت در ی ۱3 یس میان موجودات علیت حقيقي و واقعي 
هست و هر موجودي با موجوداتي قبل از خود مر تبط است و نظامي در 
میان آن‌ ها برقرار است., اما نه به ان نجوي که از ظاهر موجودات و به 
حسب عادت در مي‌يابيم (که مثلا همه جا سر که صفرا بر است,) بلکه به 
نحوي دیگر است که تنها خدا بدان آگاه است, (دلیل روشن این معنا این 
است که مي‌بينيم فرضیات علمي موجود قاصر از انند که 
تمامي حوادثت وود را تعلیل کنند (( 

قوانین حاکم بر اتصال حوادث و ارتباط موجودات (279) 

این همان حقيقتي است که آیات قدر نیز بر آن دلاللت دارد, 


مانند ایه: 
«و ان من شَيّء الا عنذنا حَرایهُ و ما رل الا بقدر مَعْلوم - هیچ چیز نیست 
مگر آن که نزد ما خزينه‌هاي آن است و ما تازل. و در خهز این خهانش 


نمي کنیم مگر به اندازه‌اي معلوم.» (21/ حجر) 


«ن]ا کل شی ء حَلفناه بیقر - ما هر چيزي را به قدر و اندازه خلق 

کرده‌ایم.» (49 / قمر) 

«و خلق کل سَیء ققَدرة تقدیرا ‏ و هر چيزي آفزند ق ان را به نوعي 

اندازه‌گيري کرد. ۳ (2 مٍ فرقان)_ 

«الّذي خلق فسوي و الّذي قذر قمدي _ آن كکسي که خلق کرد و 

خلقت هر چيزي را تکمیل و تمام نمود و ان كسي که هر چه را 

آفرید اندازه‌گيري و هدایتش فرمود.» (2و3/اعلي) 

9 آصابِ من مُصيتَةٍ هي الارّض و لا في َنفُسکمْ الا في کِتاب من قَبّل آن 
تبراها - 
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هیچ مصيبتي در زمین و نه در خود شما پدید نمي‌اید مر ان که قبل از پدید 

آوردنش در كتابي ضبط بوده. » (22 7 حدید) 

«ما آصاب من مُصيتة الا ادن ال و من یدمن باللّه یهد قَلبَهُ و ال یکل 

شی ء عليمٌ - هیچ مصيبتي نمي‌رسد مگر به اذن خدا و كکسي که 

نه ختدا. انمان آورد خددا فلینشن را ات مي‌کند و خدا به 

هر چيزي دانااست.» (11 / تغعابن) 

ایه اولي و نیز بقیه ایات همه دلالت دارند بر این که هر چيزي از ساحت 

با تقدیر و اندازه‌گيري خود آن‌ها را نازل مي‌سازد و تقديري را که هم قبل 

از هر موجود هست و هم با آن و چون معنا ندارد که موجودي در هستي اش 

محدود و مقدر باشد, مگر آن که با همه روابطي که با سایر موجودات دارد 

مخدود باشد و نیز از آن جايي که يك موجود مادي با مجموعه‌اي از 

موجودات مادي ارتباط دارد و آن مهو که براي وي نظیر قالبند, که هستي 

او را تحدید و تعیین مي‌کند. لاجرم باید گفت: هیچ موجود مادي نیست. مگر 

آن 

قوانین حاکم بر اتصال حوادث و ارتباط موجودات (281) 

که به وسیله تمامي موجودات مادي که جلوتر از او و با او هلستند 

قالب گيري شده و این موجود. معلول موجود ديگري است مثل خود. 

(1) 


رابطه حادثه با علل و اسباب مقتضي خود, قبل و بعد از وقوع 


«و کل السان أَلرَْفناةُ طایرَهُ في عُلقه!» (13 / اسراء) 

هیهخادنی ار خوادث نیشت مکر آن که وفتی.با غلل. و اشیاب مفتتی و 
مفاشته کم میم که یکی ار دوحالت را زار حالتی یل ار تعاشت 
علل و شرایط مقتضي آن و همجنین قبل از ارتفاع موانعش و حالتي بعد از 
ها ی 

1- المیزان ج 1 ص  .147‏ 
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یکسان است. ممکن است موجود شود و ممکن است هم چنان در عدم 
است که دیگر به حالت ابهام و تردد باقي نمانده, بلکه تحقق و وجود 
برایش حتمي و متعین است و در صورت فقدان يكي از آن دو شرط عدم 
برایش متعین مي‌شود و تعین وجود از خود وجود جدايي بردار 
این حساب عینا در افعال خارجي خود ما نیز جریان دارد و مادام که اقدام 
به كاري نکرده‌ایم آن کار هم چنان در حال امکان و تردد بین وقوع و لاوقوع 
باقي است, ولي وقتي اسباب و شرایط و اوضاع مقتضي فراهم گشت و 
ی ار ما ها ما سا 
يکي از دو طرف امکان و نردد واقع گشته يعني آن عمل را انجام مي د هیم. 
و همچنین حساب نامبرده در حوادثت خارجي و افعال خارجي ما عینا در 
اعمال 

اعتباري ما نیز جریان دارد, مثلا وقتي مالي مورد نزاع دو طرف واقع 
مي‌شود و هر کدام ادعاي ملکیت ان را کردند مملوکیت ان مال براي يکي 
از آن دو طرف امري است ممکن و مردد, ولي وقتي قرار گذاشتند که به 
داوري يك حکم تن در دهند و آن حکم خُکم کرد به اين که مال مزبور از آن 
فلاني است و آن ديگري در آنخقی نداد فهرا آن حالت امکان و تردد از 
میان رفته و يكي از آن دو طرف متعین گشته و رابطه‌اش با آن طرف 
دیگر قطع مي‌شود. بنابراین مي‌توان گفت که در جریان حساب مزبور در 
اینگونه موارد يك قسم توسع و مجاز به کار رفته, زیرا تعیین قولي (که به 
همان حکم حاکم و داوري اوست,) مانند تعیین عملي فصل خصومت 
خارجي شمرده شده است و این همان است که ما ان را قضا ء و داوري 


فان ان جایی. کق. خوادت. این عالی در. وخون. و تخفقنین ‏ تن ره 
خداي‌سبحان ودر حقیقت فعل اوست لذا این دو اعتبار يعني امکان و تعیین 
عینا در آن‌ها نیز جریان ,2 
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مي‌يابد, به اين معنا که هر موجودي و حادئي را که خداي عزوجل 
نخواهد تحقق و وجود بدهد و علل و شرایطش موجود نشده باشد به 
همان حالت امکان و تردد میان وقوع و لاوقوع و وجود و عدم باقي 
مي‌ماند و به محضي که بخواهد تحقق دهد و علل و تمامي شرایطش را 
فراهم سازد به طوري که جز موجود شدن حالت انتظاري برایش نماند 
موجود مي‌شود و این مشیت حق و فراهم کردن علل و شرایط 
همان تعیین يکي دو طرف است که قضاي الهي نامیده مي‌شود. 
(1) 

1- المیزان ج 25, ص 127. 


ارتباط حوادث با زمان. و مفهوم ایام‌الله 


«و دکژهم یام له ان في ذلك لایتِ لِکل صبار شکور !» (5 / 
ابراهیم) ک ۳ 

هیچ شكي نیست در این که مراد به ایام. ایام مخصوصي است و نسبت 
دادن ایام مخصوصي را به خدا, با این که همه ایام و همه موجودات از 
خداست., حتما به خاطر حوادئي است که در ان ایام مخصوص پیشامد کرده 
و امر خداي‌تعالي را ظاهر ساخته است, که در ایام دیگر چنین ظهوري رخ 
نداده است. پس به طور مسلم مقصود از ایام خدا ان ظروف و از منه 
است که امر خدا و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده و یا ظاهر 
مي‌شود. مانند روز مر گ, که در آن روز سلطنت آخرتي خدا هویدا مي‌گردد 
و اسباب دنيوي از سر قطان میاه .و ون ما روز قیامت که هیچ 
قعي تواند رکته و همه اعور تما به دسست خداشست و یر مان آنامي که قوم 


نوح و عاد و مود در آن به هلاکت رسیدند, چه اینگونه ایام ایام مخصوص 
است که قهر و غلبه الهي ظاهر گشته و عزت خدايي خودنمايي کرده 


است. ۱ 
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ممکن است ایام ظهور رحمت و نعمت الهي نیز جزو این ایام و99 باشد, 
البته آن ايامي که نعمت‌هاي الهي آن چنان ظهوري پافته که در دیگر ایام به 
آن روشني نبوده است. مانند روزي که حضرت نوح و یارانش از كشتي 
بیرون امدند و مشمول سلام و برکات خدا| شدند و روزي که ابراهیم 
علیه السلام از 0 نجات یافت و امثال آن‌ها, چه اینگونه ایام مانند ایام 
نامبرده دیگر, در حقیقفت نسبتي به غیر خدا ندارند, بلکه ایام خدا و 
منسوب به اویند, هم چنان که ایام امت‌ها و اقوام را به آن‌ه ]| نسبت 
داده. روز ذي‌قار و روز فجار و روز بعاث و امثال آن را «ایام 
عترب» می کویتد:(1) 

1- المیزان ج 23, ص 28. 

ازثباط عوادت با زصان و مفقوم ابام‌الله (287) 


کزان حوادث با زمان و مفهوم شب قدر 


«اثاا؟ بر ناخ في لب ار ۰ (1/ قدر) 

شب قدر. شب اندازه‌گیری است. خداي‌تعالي دو ان حوادث يك سال 
را يعني از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مي‌کند. زد وا ور ک: 
رز ق» سعادت, وس اوت و چيزهايي دیگر از اين قبیل را مقدر مي‌سازد. 
«فیها بفرق کل ار حکیم» «در ان شب هر حادثه‌اي که باید واقع شود 
وه 7 9 ۳ و محدود مي‌گردد. اين امري است تخلف‌ناپذیر, 
0 (4 تا 6 / دخان) ۳ ندارد که ان 
امر و آن ۱ 

واقعه‌اي که باید رخ دهد را باتقدير و اندازه‌گيري مشخص 
سازد. دثكثِ۳ ۱ ۱ 

شب قدر منحصر در شب نزول قران و ان سالي که قران در آن شبش 
نازل شد نیست. بلکه با تکرر سنوات ت ان شب هم مکرر مي‌شود. پس در 
هر ماه رمضان از هر سال قمري شب قدري هست, کف ,نز از تنب آمور. 
قالش ان کی الب اا بر هدر فوزون. در خر کال 
در آن شب همه امور احکام مي شود. البته منظور از احکام از جهت 
اندازه‌گيري است. و این طور نیست که امري در شب قدر تقدیر شده 
باشد در جاي خودش با هیچ عاملي دگرگون نشود. هیچ منافاتي ندارد که 
امري در شب قدر مقدر بشود ولي در ظرف تحقق طوري دیگر محقق 
شود, چون کیفیت موجود شدن مقدر امري است و دگرگوني در تقدیر 
امري دیگر است. هم چنان که هیچ منافاتي ندارد که حوادث در لوح 
محفوظ معین شده باشد, ولي مشیت الهي آنرا تغییر دهد «یِمخو اللهٌ ما 
یشاء و یتبث و عنده الکتب - خدا| هرچه را که از مقدرات بخواهد محو و 
هر جچه را بخواهد اثبات مي‌کند و کتاب تغییرناپذیر نزد 
اوتننت ,39(۰ / رعد)(1) 

1- المیزان ج 40, ص 324. 

تکرار حوادث با زمان و مفهوم شب قدر (289) 


تحول حوادث و تقلب احوال 


«قانٌ مع مع العشر ید پشرا!» (5 / انشراح) 

دز انة 1۳ ۷ 779 به رسول رای خود در سوره انشراح فرمود: ما 
این دشواري‌ها را از دوش تو برداشیتم. معلوم است که این عمل 
خداي‌تعالي مانند همه اعمالش بر طبق سنبي بوده که در عالم به جریان 
انداخته و آن این است که همیشه بعد از هر دشواري سهولتي بدید 
فآ مرت وه مین عفته فلت که اه فیل, را یل کردمبه این کف اک 
از تو وضع ورز کردیم و اگر نامت را بلند ساختیم براي این بود که سنت ما 
بر اين جاري شده که بعد از عسر یسر بفرستیم. مي‌خواهد بفرماید جنس 
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این طور است که به دنبالش یسر مي‌آید, نه تمامي فرد فرد عسرها و بعید 
هم نیست که یسر یا عسر از مصادیق سنتي دیگر باشد و آن سنت تحول 
حوادث و تقلب احوال و بي‌دوامي همه شسوون زد کی دنیا است 1(۰) 


علم الهي به موجودات و حوادث 


«ان بَقَسَسکَم قرغ ققَذ مس الق وم قرغ یله و یلك لیم ثداولها بیْن 
الناس لیِعلم الله الذین امَتوا...!» (140/ال را 

علم له به موجودات و ۷9 عین وجود و ۲ خارجي آن‌ها است 
يعني معلوم بودن اشیاء نزد خداي‌تعالي عین نیل الهي است به وجود 
خارجي آن‌ها نه به صور مأخوذ از آن‌ها, جة آن که. علم الهي از قبیل:علوم 
ما نیست و ما هنگامي, علم به يك موجود پیدا مي‌کنيم که صورتي از آن 
موجود در ذهن ما مرتسم گردد, بنابراین علم ما 

1- المیزان ج 40, ص 290. 

علم الهي به موجودات و حوادث (291) 

عین وجود خارجي اشیاء نبوده و ما هرگز نمي‌توانيم به اشیاء خارجي با 
حفظ وجود خارجي آن‌ها نیل پید | کنیم ولي علم الهي به اشیاء عین وجود 
خارجي آنهاست و اشیاء با حفظ وجود حارج خود نزد خدا 
مکشوف مي‌باشند و لازمه این سخن این است که هرگاه ذات الهي 
اراده علم به چيزي را بنماید در حقیقت اراده به وجود خارجي آن چیز 
مي‌باشد, چه آن که طبق بیان گذشته علم خدا , به اشیاء عین وجود خارجي 
آن‌هاست پس اراده خدا بر علم به يك شيء اراده اوست به وجود 
خارجي و تحقق و ظهور آن شيء. بنابراین مراد از کلمه «علَم» نیز در 
ایه شریفه همین معني است و چون در ایه شریفه اصل وجود ان‌ها را 
خداوند محفقق دانسته ناچار مراد ظهور و بروز مظاهر ایمان انهاست و در 
نتیجه معنای. آبه اين. است: «برای این. که ایمان بعد از نهان بودن آشکار 
تح وین وی ان‌انتان سا وی تبون کار 
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اسباب انجام کیرد ناچار باید يك سلسله اموري که منجر به 
ظهور ایمان ان ها شود به وقوع پیوندد.(1) 


دخالت ملائکه در صدور حوادت 


«جاعل الََلیِْکَة شلاً آولي أَجْنْحَ:ة.» (1 / فاطر) 

ملائکه موجوداتي هستند شریف و مکرم که بین خداي‌تعالي و این عالم 
محسوس واسطه‌هايي هستند, به طوري که هی حادثه‌ اي از حوادثت و هی 
واقعه‌اي مهم و يا غیر مهم نیست, مگر آن که ملائکه در آن دخالتي دارند و 
يك پا چند فر شته موکل و مأمور آت‌ه: اند 7 حادنئه فقط يك جنبه 
داشته باشد, يك فر شته و اک چند جنبه داشته باشد چند مك موکل 
1- المیزان ج 7 ص 47. 

دخالت ملائکه در صدور حوادت (293) 

و دخالتی. کفدار هد نها و قها این است که امر الهي زا کر مخز ابش ند 
جریان اتدازنن ان را در مسیرش قرار دهند , هم چنان که قرآن 
در این‌باره فرموده: «لا یَسُبقَوتَة بالقَوّل و هم باقره یْعمَل ون - در 
سخشن از او پييشي تطف ترس و به آفر او عصل ی کتت 6:5 (27/ 
انبیاء)(1) 

1 المنزان:ج دتطر 19 
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فصل چهارم :تقدیر بلاها و مصایب 


موجن وزاب فان سر من الیعت زانط ام ما مکی ای 


5 تسشن الطابرین وت اذا اضتایم. نضیت ! قالوا انا ات 2 
انا الفه راجقون!» (55 1 و 156 / 0۶ 
«مصیبت >> عبارت است از هر ها که آذفی با آن روبرو شود, چه ِ 
و چه شر و لکن جز در وقایع مکروه و‌ناراحت کننده استعمال نمي‌ شود. 
معلوم است که مراد به گفتن «اثا لله...» صرف تلفظ به این الفاظ و 
ها ی یه 
نیست, بلکه باید به حقیقت معنایش ایمان داشت به این 
(295) 
که آدفی مملوك خداست و مالکیت خدا به حقیقت ملك است. و این که 
دوباره بازگشتش به سوي مالکش مي‌باشد این جاست که بهترین صبر 
تحقق پیدا مي‌کند, ان صبري که ريشه و منشا هر جزع و تاسفي را در دل 
مي‌سوزاند و قطع مي‌کند و چرك عُفلت را از صفحه دل مي‌شوید. 
ملك دو جور است. يكي ملك حقيقي که دارنده آن تنها و تنها خداي‌سبحان 
است و احدي با او در اين مالکیت شريك نیست. نه هیچ انساني و نه هیچ 
موجودي دیگر و يكي دیگر ملك اعتباري و ظاهري و صوري است. مثل 
مالکیت انسان نسبت به خودش, فرزندش و مالش و امثال اینها, که در این 
چیزها مالك اصلي و حقيقي خداست و مالکیت انسان به تمليك خداي 
تعالي است, ان هم تمليك ظاهري و مجازي. 

یس اگر آدمي متوجه حقیقت ملك خداي‌تعالي بشود و آن مالکیت را نسبت 
به خود حساب کند. مي‌بیند که خودش ملك طلق پروردگار است و نیز 
منوجه مي‌شود که این ملك ظاهري و اعتباري که میان انسان‌ها دست به 
دست مي‌شود و از ان جمله ملك 
(296) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 
انسان نسبت به خودش, مالش, فرزندانش و هر چیز دیگر به زودي باطل 
خواهد شد و به سوي پروردگارش رجوع خواهد کرد و بالاخره متوجه 
مي‌شود که خود مت ی وی ی 
و معلوم است که اگر کسي اين معنا را باور داشته باشد, دیگر معنا ندارد 
که از مصائبي که براي دیگران تاترا ون است, ان شود چون كکسي ۳ 
مي‌ شود که چيزي از مایملك خود را از دست داده باشد, چنین كسي هر 
وقت کمشده‌اش بیدا شود و یا سودی به چنگکش آید خوشحال هي‌شود و 
چون چيزي از دست او برود غمناك مي‌گردد. ی تب 
اين که مالك هیچ چیز نیست, دیگر نه از ورود مصیبت متأثر مي‌شود و نه از 
فقد مایملکش 9 (و نه از رسیدن سودي مسرور.) مي‌گردد. چگونه 


اتشتیگن مضیجت: ما نز مشود کسی که انهان دارده ان عازن 
مفهوم مصیبت و فقدان در مکتب الهي... (297) 
تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و مي‌تواند در ملك خودش هرجور 


تصرفي بکند.(1) 


«و بشر الظایرین آلذین اذا صانلقم مصیتهٌ قالوا ائا له و اکا الم ه 
راجقوت!» (155 و 1506 / ین 
يكي از طريقه‌هاي تهذیب اخلاق, این است که انسان فواید آخرتي آن را 
1- الخستز آن 2 2 .ض 261 
(298) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 
بگیرد و این طریقه. طریقه قرآن است. که ذکرش در قر ن مکرر آمده, 
مان یه بای لاه ام اه اه 7 9 مخ الجتَة - 
خدا از مومنین جان‌ها و مال‌هایشان را خرید 99۹ این که بهشت داشته 
باشند 1(۰ 1 1 / توبه) و «اتما يوفي الطابرون جْرَهْم بر چساب ِ صابران 
اجر خود را سای بر و ی از 
«انْ الظالْمین, هم عَذات لیم - ستمکاران عذايي دردناك دارند!» (22 / 
اتراهیج) واه ولی الایق امتها یرهم من الطلعات الن وود انیت 
سریرست كکساني که ایمان دارند و همواره از ظلمت‌ها به سوي ِ 
بترون می‌آورد و كساني که کافر شدند سر پرستانشان طاغوت‌هایند. که 
همواره از نور به سوي ظلمتشان بیرون مي‌آورند. ند (257 / بقره)امثال 
این آیات با فنون مختلف بسیار است. آیات ديگري هست که ملحق به ان 
آپاتند, مانند: «ما اصتا من مصيبة في الاْض و لا في التشسک [ في 
کتاپب من یل ان تبراها - هیچ مصيبتي در زمین و نه در جان‌هاي شما 
نمي‌رسد مگر آن که قبل از آن که آن را برسانیم در کتابي نوشته بودیم و 
این براي خدا آسان است.» (22 / حدید) 
خوت ان اه مردم را دعوت ما ها و خوشحالي دوري 
کت رای این که انخصه اسان مد اس فصایش زان شیم و 
فک هون کف رن و آنخه. شم که به. آیشان نیرت سا ودم مت ۵ 
تمامي حوادت مستند به قضاأ و قدري رانده شده است. و با این حال نه 
تاسف از نرسیدن چيزي معنا دارد و نه خوشحالي از رسیدنش و این کار 
بیهوده از كکسي که به خدا| ایمان دارد و زمام همه امور را به دست خدا 
مي‌داند شایسته نیست , هم چنان که در آیه زیر مي‌فرماید: «ما اضات من 
مَصيبَة الا ید الق اه باللة خند قلیه - آنچه مصبیت می‌رسد باذن 
توص تا ها اه تا اس را ات 
هی‌کند. ۷ (11 /تفاین) 
پس این قسم از ایات نیز نظیر قسم سابق است. چيزي که هست ان ایات 


هراشا سا وود که زان ارس 
کمالات حقيقي قطعي هستند_ 

نم ات ره ای ای ات ار مسا نت الا اش اند 
نیز اموري حقيقي و واقعي هستند. مانند اعتقاد به قضا و فقدر و 
اه اس ساسا ای مات سح 
ای ارت اه ای مات ایا سارت ۱۱ 


ناملایمات ملازم خلقت انسان 


«لَقَ حلَفتا اسان في کبتد!» (4 / بلد) 

که « یه مفای رت و خی است: و این تعبیر که خلقت انسان در 
کبد است به‌ما مي‌فهماند که رنج و مشقت از هر سو در تمامي شوون 
حیاهسر اس انا ار اند 

1- المیزان ج 2. ص 266. 

ناملایمات ملازم خلقت انسان (301) 

و این معنا بر هیچ خردمندي پوشیده نیست, که انسان در پي به دست 
اوردن هیچ نعمتي بر نمي‌اید, مگران که خالصر ان را مي‌خواهد, خالص از 
هر نقمت و دردسر و خالص در خوبي و پاكيزگي, ولي هیچ نعمتي را به 
دست تقی آفرد. مک اميشته با تاملایمانی: که. عیش اه.:۱ ی 
نعمتي مقرون به چرعه‌هاي اندوه و رنج, علاوه بر مصایب دهر که حوادت 
ناگوار چون شرنگي کشنده کام جانش را تلخ مي‌کند. 

«آیخستت 1 لن یَفدر عَلمّه آحذ؟»(5 / بلد) بعد از آن که گفتیم خلقت 
انسان بر پایه رنج است و ظرف وجودي‌اش تعب و تعب مظروف او است, 
هیچ چيزي به دست نمي آورد مگر کمتر و ناقص‌تر و ناخالص‌تر از آنچه 
توف را دازون قیعه کرتتيم. کیسن اسان در اصل. خلفیش. طوری 
آفریده شده که خواستش همواره مفلوب و شکست خورده و همه امورش 
مقهور مقدرات است و آن, کین که اراده او را شکست مي‌د هد و از هر 
سو و در هر جهت از جهات و شوون زندگي اش دخل و تصرف مي‌کند يعني 
(302) تدبیر و تقدیر در نظام آفزینتش 

خداي سبحان, از هر جهت بر او قادر است.؛ پس او حق دارد که در انسان 
ی ی ی ی 


پس ۳ نمي‌تواند این پندار را به خود راه دهد که احدي بر او قادر 
نیست و این پندار او را وادار کند به این که بر خدا استکبار بورزد و از 
عبادت او عارش آید و یا ور نیز وس در اش اطاعتش بکند, متا در .رام 
ارضاي او انفاق بکند. ولي انفاق خود را زیاد پنداشته, بر خداي‌تعالي منت 
بگذارد و يا عملي را که در باطن به. وان وبا ه خودتمایی اتحاض ذآدمه ام 
خیال خود خدا را فریپ دهد و وانمود کند که به خاطر رضاي خدا انجام 
داده, آنگاه بگوید: «أهَلکت مالا لبد6(».۱ / بلد)(1) 

1- المیزان ج 40, ص 239. 

ناملایمات ملازم خلفت انسان (303) 


تفت قطنی اخضای پم سا مایت 


ول ری بتکم سره ۶ ظلمت الب والتخر قه عوتهیضر عا و حُفْیَهٌ؟» (63/انعام) 
انسان وقتي مصيبتي به او مي رسد نخست در خفا و به طور مناجات نجات 
خود را از خداوند مي‌طلبد, آنگاه اگر دعاي نهاني اثر نکرد و مصیبت هم رو 
به شدت گذاشت و آثار نوميدي و انقطاع از اسباب هم خرده خرده نمایان 
شد آن وقت است که دیگر ملاحظه اطرافیان خود را نکرده و از اين که 
مرن به. دلته و دزماند جی‌اش. بي: می‌ترند بروا نتموده علتا کربه هو 
زاري را سر مي‌دهد. کلمه «تضرع و خفیه» مطلب را از جهتي دیگر تعمیم 
مي‌دهد و آن همانا كوچكي و بزرگي مصیبت است. روي این حساب معناي 
آیه این است که: خداي‌تعالي نجات‌دهنده از هر مصیبت و گرفتاري است. 
چه زميني و چه دربايي. چه کوچلك و چه بزرگ. «لَین ائجنا من 
هذه انکو 7 من الشکرین!» (63/انعام) 

(304) تدبیر و تقدیر در نظام آفز بنتتن 

جمله فوق اشاره است به این که انسان در چنین حالتي که دارد خداي را 
براي رفع گرفتاري‌هاي خود مي‌خواند, اين وعده را هم مي‌دهد که اگر 
نجاتش داد او را شکر گزاري نموده و دیگر پیرامون کفران نعمتش نگردد. 
این وعده يك ريشه اساسي در نهاد ادمي دارد,. چه به طور کلي عادت 
جاري افراد انسان حتي در بین خودشان هم همین است که وقتي 
دربدري‌ها و مصایب او را احاطه کرد و ناملایمت پشت او را خم نمود یا 
فقر و قلاکت او را ؛ به تنگ آورد و یا دشمني از پایش درآورد و ناچار دست 
به دامن صاحب قدرتي زد که مي‌تواند او را نجات دهد آن صاحب قدرت 
را به وعده‌اي که باعث خشنودي اش شود دلخوش مي‌سازد و به همین 
وسیله تصمیم او را محکمتر و حس فتوت او را بیدارتر مي‌کند, يا وعده 
مي‌دهد که از این به بعد ثنا خواني‌اش کند. يا امیدوارش مي‌کند به اين که 
مالي در عوض به او بدهد, يا اطاعتش را گردن نهد, يا به نحوي دیگر 
وفاداري کند, به هر حال چنین ارتكازي در نهاد 

بازگشت فطري انسان به خدا در مصایب (305) 

آدمي هست و این ارتکاز و عادت از اين جا پیدا شده که به طور كلي 
عملیات اجتماعي که در بین افراد جامعه دایر ات همه و همه فتاه وس 
است که قائم به دو مر است.؛ آدمي در این معاملات چيزي مي‌دهد و 
جيزي مي‌ستاند و این انحصار به آذضنان ندارد بلکه هر موجودي از 
موجودات از کثرت حوایج مجبور است چنین باشد, زیرا نیازها اینقدر زیاد 
است که اجازه نمي‌دهد يك موجود کاري بکند که هیچ نفعي از آن عاید 
دیگران نشود و تنها نيازمندي‌هاي خودش برطرف گردد. انسان این عادت 


را در مورد توسل به خداي‌تعالي هم به کار مي بندد, با این که خداي سبحان 
ساحتش منزه از احتیاج است و کارهایش همه به منظور نفع رساندن به 
غیر است و این که فطرت انسان او را وامي‌دارد که در مواقع درماندگي و 
بيچارگي و نداشتن راه خلاص متوسل به خداي‌تعالي شود و به او وعده 
شکر و اطاعت دهد خود يكي از ادله توحید است. زیرا به فطرت خود 
احساس مي‌کند که تنها وسيله‌اي که قادر به رفع گرفتاري و اندوه است 
همانا خداي‌سبحان است . . 
(306) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 
و اوست که تمامي امور وي را از همان روزي که به وجود آمده تندبیر و 
۳ ديگري هم به دست اوست؛ لاجرم 
احساس مي کند که تاکنون در مقابل چنین پروزدگازي كوتاهي نموده 9 با 
آن همه نافرماني که کرده و ان گناهاني که تاکنون مرتکب شده بح 
استحقاق این که خداوند نجاتش دهد ندارد, لذا براي این که استحقاقي به 
دست آورد و در نتیجه دعایش مستجاب شود با خداي خود عهد مي‌بندد که 
از این به بعد شکرش را به جا آورد و سر در حیز اطاعتش در آورد. گو اين 
که بعد از آن که نجات یافت باژ هم فطرت خود را فراموش کرده و عهد 
خود را مي‌ شکند: یم انم بر ؟ 64(»!0 / انعام)(1) 
1- المیحزان ج 13, ص. 211. 
باکت ری اسان هرا مضایت :۳ 307) 


«قل ها بضون ن بناً الا اعد حدي الخستیّن؟» (52/توبه) 

مقصود از شین حسنه و مصیبت است. خواهي گفت چطور قرآن 
کریم مصیبت را هم حسنه خوانده و آن را با حسنه, حسنیان نامیده؟ 
در جواب ای کو ره از نظر ديني حسنه و مصیبت هر دو حسن‌اند, براي 
این که اگر حسنه حسنه است براي این است که پيروزي و غنیمت در دنیا 
و اجر عظیم در آخرت است و اگر مصیبت حسنه است آن هم براي این 
۳ از و 
انسان برسد مورد رضاي خدا و باعث اجري ابدي و سرمدي است. پس هر 
دو حسنه‌اند. 

منتظر عذاب و ِ 

گرفتاري طرف مقابل خود هستیم. با اين تفاوت که ان عذاب و گرفتاري 
کا اما ی ی رف را 
ما انتظار يكي از دو احتمال را مي‌کشيد, يا غلبه بر دشمن و مراجعت با 
غنیمت و يا کشته شدن در راه خدا. ولي ما براي شما انتظار عذاب خدا را 
مي‌کشيم و آرزو داریم که يا با عذاب‌هاي سماوي و يا به دست خود ما شما 
را نابود کند, مثلاً به ما دستور دهد زمین را از لوث وجود شما پاك سازیم, 
تن ما گر هد حال زار م شما کر هر عال هالکهسن اتظار بکشید که 
(منافقین از این که به رسول خدا صلي الله علیه و آله خيري برسد ناراحت 
مي‌شدند و از اين که به آن جناب شر و مصیبت برسد خوشحال 
قف ر دنه وی تن قوب اند شا میا حواسمان را خمع کرک رمذن .د 
خود را دچار این ناملایمت نساختیم, چه از این کلام بر 

تلقي مصیبت و حسنه به عنوان رضا و خواست الهي (309) 

مي‌آید که منافقین در حال اتتظار بودند ند بر سر مساهانان: که می‌آید: 
آبا شکست مي‌خورند و يا پیروز مي‌شوند. پس معلوم مي‌شود «احدّي 
الخستن» در آیه يکي از ان دو پیشامد است که منافقان در انتظارش 
بودند.)(1) 


علم و اذن الهمي در وقوع مصیبت‌ها 


«ما آصابِ من مَصیبَة الا بذْنِ الله و من یُوْمنْ بالله یهد قلبَ» (11 / 
تغابن) 

کلمه «مصیبت » به معناي صفت و حالتي است در انسان که در اثر برخورد 
به هر حادثه به او دست مي‌د هد, چيزي که هست بیشتر در مورد حوادت 
ناگوار استعمال مي‌ شود حوادئي که با خود ضرر مي‌اورد. و کلمه «ادّن» 
به معناي اعلام رخصت و 

1- المیزان ج 18, ص 187.. 

(310) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

عدم مانع است و همواره ملازم با آگهمي اذن دهنده تنسبت به عملي 
است که اجازه آن را صادر مي‌کند. یس از آنچه گفته شد چند نکته 
روشسن 1 7 ٍ 

ال اه کس اهر اه این اف عنم که ان کوش آشسشت که 
عبارت است از به کار انداختن اسباب و یا بگو برداشتن موانعي که سر راه 
سيبي از اسباب است, چون اگر آن مانع را بر ندارد سیب نمي‌تواند اقتضاء 
خود را در مسیب یه کار گیرد. مثلاً آتش, 0 ٩‏ میور ودرا زا دارد 
پنبه فاصله نباشد. پس برطرف کردن رطوبت رب بين پنبه و آتش با علم به 
اين که رطوبت مانع است و برطرف کردنش باعث سوختن پنبه است. 
اذني است در عمل کردن آتش در پنبه و به كرسي نشاندن اقتضايي 
که در ذات خود دارد, يعني سوزاندن. ۱ ۱ 

نکته دوم - این که مصایب عبارت است از حوادئي که ادمي با ان مواجه 
بشود و در 

علم و اذن الهي در وقوع_ مصیبت‌ها (311) 

آذمی آثار سوء و ناخوش آيندي به جاي گذارد و اين که اینگونه حوادث مانند 
حوادت خوب به اذن خدا مي‌رسد. براي این که اذن خداي‌تعالي تمامي 
موثرها را فرا گرفته و هر اثري به اذن او از موثرش صادر مي‌شود. 

نکته سوم - این که این اذن, اذن تنشريعي و لفظي يعني حکم به جواز 
نیست, بلکه اذني است تكويني, پس اصابه مصیبت همواره پا اذن خدا| 
واقع مي‌شود. هرچند که این مصیبت ظلمي باشد که از ظالمي به 
مظلومي برسد و هرچند که ظلم از نظر تشریع ممنوع است و تشریع به 
ان اذن نداده است. 

و به همین جهت است که بعضي از مصایب را نباید تحمل کرد و 


مقاومت کند, مثل ظلم‌هايي که به عرض و ناموس آدمي و یا جان 
ادمي متوجه مي‌شود. ۳ ۲ 

و از اینجا روشن مي‌شود که آن مصایب که قران مردم را به صبر در 
برابرش ۲ 

(312) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۱ 
خوانده. مصايبي نیست که دستور مقاومت در برابرش را داده, از تحمل ان 
نبهي فر مود, بلکه مصايبي است که ود انسان در ان اختياري ندارد, سر 
مصایب عمومي عالمي, از قبیل مرگ و میرها, بيماري‌ها و اما مصايبي که 
اختیار انسان‌ها در آن مدخلیت دارد, از قبیل ظلم‌هايي که به نحوي با اختیار 
سر و کار دارد,. در صورتي که متوجه به عرض و ناموس و جان آدمي 
متوجه شود باید به مقدار تواتانی: در دقع ان کوشید: 

«و من بو بالله یهد قلبةْا» 

از ظاهر سیاق بر ۳۳9 جمله «ما آصابٍ من مصيبة الا نار اللّه, ِ« 
مي‌خواهد بفرماید: خداي‌تعالي به حوادئي که براي انسان تا خفن آیند و 
مکروه است.؛ هم علم دارد و هم مشیت, پس هيچيك از این حوادت به 
آذمت نمي رسد از علم خدا و مشیت او پس هیچ سببي از اسباب 
طبيعي عالم 9 مستقل در تأثیر نیست. چون هر سببي که فرض کنید جزء 
نظام خلقت است. که بغیر خالقش ربي ندارد و هیچ حادثه‌اي و هیچ 
واقعه‌اي رخ نمي‌دهد مگر , به علم و مشیت ربش. آنچه او بخواهد بر سد 
علم و اذن الهي در وقوع مصیبت‌ها (313) 

نرسد و آنچه او نخواهد برسد ممکن نیست برسد. 

و این حقيقتي است که قرآن کریم آن را به به لساني دیگر بیان نموده و 
فر موده: «ما اضنانت من مصيبة في الارَض و لا في أنفُسکم الا في کتاب 
من قَبْلٍ آن تبراها ان دلك علی الله بتیتیر - هیچ مصيبتي در زمین و در خود 
شما نمي‌رسد. مگر آن که قبل از آن که حتمي‌اش کنیم در کتابي بوده و 
این بر خدا| آسان است.» (22 / حدید) پس خداي‌سبحان که رب‌العالمین 
است لازمه ربوبیت عامه‌اش این است که او به تنهايي مالك هر چیز باشد 
و مالك حقيقي ديگري غير او نباشد و نظام جاري در عالم هستي مجموعي 
از انحاء تصرفات او در خلقش مي‌باشد, پس هیچ متحركي و هیچ چیز بدون 
اذن او حرکت و سکون ندارد و هیچ صاحب فعلي و هیچ قابل فعلي جز با 
خطاء نمي‌کند و قضایش ردخور ندارد. 
پس اعتقاد به این که خداي‌تعالي, الله یگانه است, اعتقادات نامبرده را به 
دنبال دارد و انسان را به آن حقایق رهنمون شده, قلب را 0 
مي‌بخشد, به طوري که دیگر دچار 


(314) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

قلق و اضطراب نمي‌شود. چون مي‌داند اسباب ظاهري مستقل در پدید 
آوردن آن حوادثت نیستند, زمام همه آن‌ها به دست خداي حکیم اتقنات: که 
بدون مصلحت هیچ حادثه ناگواري پدید نمي‌آورد و همین است معناي جمله 
«و من یوم بالله یهد قَلبة» (11 تغعابن) (1) 


تقدیر مقدار معین و کیفیت نزول بلاهاي آسماني 


«و فکر تا الا من غبوتا فالتنی العماء غلن افر فد فیوا» (37 / قهز) 
ما زمین را چشمه‌هاي شکافته شده کردیم, که از تمامي شکاف‌هاي آن آب 
خهشنیدن طرافت اذر تبظه: آب: آسمان و آب مین به.هم متصل, سشدند وجر 
به کرسي نشاندن امري که تقدیر شده بود دست به دست هم دادند, يعني 
به همان مقداري که خدا 

1- المیزان ج 38, ص 254. ۱ 

خواسته بود بدون کم و زیاد و بدون تندي و کندي این معاضدات را 
انجام دادند. 

و مراد به امري که مقدر شده تسیقق. ان اظنا ینت است که خدا 
براي طوفان (نوح) مقدر کرده بود.(1) 


بلاء و مصایب فردي و عمومي 


«یِا ِا الذین امَتوا استعیئو وا بالصَبرٍ و الصَلوة ان ال مَع الطابرین... و 
بوتکم بش ء من الحوّف 5 الجُوع >« (153 تا 157 / بقره) 
سیاق تاره 0 اين آیات قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع 
آن تال شده‌انم. جون. در این. آیات از بلاین پیشکویی. شده: که.بعدها 
مسلمانان با آن روبرو مي‌شوند و مصايبي را بزودي مي‌بينند, البته نه هر 
بلا و مصیبت, بلکه بلاي عمومي که چون سایر بلیات معمولي و 
1- المیتزان ج 37 ص 1360. 

نو انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشثه که نشئه طبیعت است, 
هرگز در افرادش خالي از حوادث جزيي نیست., حوادئي که تنها نظام فرد 
را در زندگي شخصي اش مختل مي‌سازد و یا مي‌میرد و یا مریض مي شود 
پا ترس و گرسنگي و اندوه و محرومیت چرخ زندگي‌اش را از کار 
مي‌اندازد, این سنبي است از خدا, که همواره در مخلوقات و بندگانش 
جاري ساخته. چون طبیعت بدا تزاحم و نشته. _نشتم, تبدیل 1 تحصول 
است: «قلخ بجد لست الله وی ولن کحه لعتت الله میا 43 ۱ 
فاطر) 

و لکن این بلاي فردي هر چند دشوار و بر شخص مبتلاي بدان سنگین 
است, ولي مانند بلاها و محنت‌هاي عمومي مهیب و هول‌انگیز نینست, براي 
این که بلاي فردي وقتي به فردي روي مي‌آورد. صاحب بلا هم در نيروي 
تعقلش و هم در استواري عزمش و هم در ثبات نفسش, , از قواي دیگر 
افراد کمك مي‌گیرد و اما بلاهاي عمومي که دامنه‌اش همه جا گسترده 
مي‌شود. شعور عمومي را سلب مي‌کند ور أي و احتیاط و تدبیر و چاره را 
۱ 

9 

بلاء و مصايیب فردي و عمومي (317) 

هیأت اجتماع قی کیرد و در نتیجه نظام حیات از همه مردم مختل مي‌ شود 
وخوف چندین برابر و وحشت متراکم مي‌گردد. آن چنان که عقل و شعور 
از کار مي‌افتد و عزم و ثبات تباه ظی دزدد: پس بلاي عمومي و محلت 
همگاني دشوارتر و تلختر است. و این حقيقتي است که اساتن مورد 
بحث بدان اشاره دارد.(1) 


جنگ و بلاي عمومي 


و لَتْلْوتَکَم بسَیء من الْحَوّف و الْجْوع و تقص من‌الأْموال و الاْمُس و5 
الْرات»» 193 تا 157 / بقره) ۲ 
بلايي که در آیات فوق از آن سخن ر فته, هر بلاي عمومي نیست, وبا و 
قحطي نیست, بلکه بلايي است عام, که خود مسلمانان خود را بدان »1 
کرده‌اند, بلايي است که به 
1- المیزان ج 2 ص 239. 
جرم پيروي از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتلا شدند. و جمعیت 
اندکي که همه دنیا و مخصوصا قوم و قبیله خود انان مخالفشان بودند و جز 
خاموش کردن نور خدا و استیصال کلمه عدالت و ابطال دعوت حق, هدفي 
و همي نداشتند. و براي رسیدن به این منظور شيطاني خود, هیچ راهي جز 
قتال نداشتنی بزای ایم. که سار -رادهایی با که سکم وق مر ند 
پیموده بودند. القاي وسوسه و شبهه در میان افراد کردند, فتنه و آشوب به 
راه انداختند, ولي موثر واقع نشد و ننیجه نداد, براي این که حجت قاطع و 
برهان روشن در طرف رسول خدا| صلي الله علیه و آله و مسلمین بود. 
وسوسه و فتنه و دسیسه کجا مي‌تواند در مقابل هححجت قاطع دوام یابد؟ 
و دشمن کجا مي‌تواند به اثر آن‌ها اطمینان پید | کند؟ 
پس براي سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دین به غیر از قتال و 
استمداد از جنگ و خونريزي راه ديگري برایشان نماند. اين وضعي بود که 
مخالفین دین داشتند, از 
جنگ و بلاي عمومي (319) 
طرف دین هم وضع همینطور بلکه از اين هم روشنتر بود که چاره‌اي جز 
جنگ نیست, براي این که از آن روزي که انسان در این کره خاكي قدم 
نهاده, این نجر به را به دست آورده که حق وقتي اثر خود را مي کند که 
باطل از محیط دور شود.(1) 


مقاومت در برابر بلاء مقدمه ترقي 


«و لا تقولوا لِمَن یُفْتل في سبیل الله آمواث. 8 وک نع 

لوف 5 وم ۰ (153 تا 157 / بقره) 

اه اه رن ی یو 

آمدن است, چون در آیات سخن از قتال و جهاد در راه خدا کرده و چيزي 

که هست 

1- المیزان ج 2 ص ۰.240 

(320) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

1 بن بلا را به وصفي معرفي کرده, که دیگر چون ساير بلاها مکروه و ناگوار 

۰ 

و نابودي نیست. بلکه حیات است و چه حياتي! 

پس این آیات مومنین را تحريك مي‌کند که خود را براي قتال آماده کنند و 
به ایشان خبر مي‌دهد: که بلايي و محنتي در پیش دارند, بلايي که هرگز به 

مدارختعالی و رحمت پوورد کاری وب ادا به فذاینم نمی رسنو مر آن 

که در برابر آن صبر کنند و مشقت هایش را تحمل نمایند و به ایشان این 

حقیقت را تعلیم مي‌دهد: که براي رسیدن به هدف از قتال استمداد بگیرند 

و مي‌فرماید: از صبر و نماز استعانت بجویید, از صبر که عبارت است از 

خودداري از جزع و ناشكيبي و از دست ندادن امر تدبیر و از نماز که 

عبارت است از توجه به سوي پروردگار و انقاطع به سوي كسي که همه 

امور به دست اوست؛ 

مقاومت در برابر بلاء مقد مه ترقي (321) 

«أنّ الفَوَة له جمیعا!» (165 / بقره) 1( 


ابزار مقاومت در مقابل بلا 


«با آبها الذین اعنوا اشیتوا تالطتر و الطلوم ان الله قمع الضابرنن::. 

(153 / بقره) 

1- المیزان ج 2 ضص 241 . 

(322) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

صبر از بزرگترین ملکات و احوالي است که قران ان را ستوده و مکرر امر 
بدان نموده است, تا به جايي که قریب به هفتاد مورد شده, حتي دربارواش 
ِِِ «انّ ذلِك من گزم لأْمُور,» (43 / شوري) و «و ما بلقیها الا آلذین 
َبَرُوا و ما بُلقیها لا دُوحظ عظیم - اين اندرز را نمي‌پذیرد مگر كساني که 
صپر کنند و نمي‌پذیرد مگر صاحب بهره‌اي عظیم,» (35 / فصلت) و «اتما 
وتف الطابرون أجرَهم بغیر جساب تنها صابرانند که بدون حساب 
اجرشان به تمام داده 1 1 زمر) و «5 استعیتو| بالصَّبرِ 5 الصَلوة 
و ها لکبیرة الا عَلَي الخاشعین.» (45 / بقره) 

و اما «صلاة». درباره 1 همین قدر مي‌گویيم: که نماز از بزرگترین 
ی است قرآن بر آن تاکید , بسیار دارد, حني درباره اش 
فرموده: «اِّ الطَلوة تلهي عن القَجشاء و الْمْنرٍ - نماز از فحشاء و منکر 
باز مي‌دارد»»(45 / | و در قرآن کم درباره هر امري 
تشفارشن مق کند: در ضدر آن وذر آولش نماز را به باد می‌آورد: 
خداي‌سبحان صبر را چنین توصیف کرده: که خدا با صابران است, که داراي 
این صفتند و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف کرد و از نماز چيزي 
نعرشونه با این که. دز آیف.صو اهنوا بالطتر ۶ الطافه و اها لکسیر* 
تقاز را توضیف کرنم: بدین جهت بود که مقام ایات مهرد -بخت مقام 
برخورد با مواقف هول‌انگیز و هماوردي با 
ی ۱ 
شجاعان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسبتر است.(1) 


مصایب و معناي واقعي صبر 


«قصَبَرْ جمیل و ال الْمْسَتعان غلي ما تصِفون!» (18 / یوسف) 

معناي صبر این نیست که انسان خود را اماده هر مصيبتي نموده و 

صورت خود را بگیرد تا هر کس خواست سيلي‌اش بزند نه, معناي 

دست و پاي دیگران بیفتد و مردم او را لگدک وب کنند و مانند سنگ 

دم پا بازیچه اش قرار دهند. 

زیرا خداي‌سبحان ادمي را طوري خلق کرده که به حکم فطرتش خود را 

موظف 

1- المیتزان ج 2 ص 242. 

(324) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

مي‌داند هر مكروهي را از خود دفع نماید و خدا هم او را به وسایل 

و ابزار دفاع مسلح نموده, تا به قدر توانايي اش از ۰ استفاده کند و 

چيزي ۳7 این غریزه را باطل و عاطل 1 نمي‌توان ب ِ« 2 
#۲ نت ارت این کم انسان در قلب خود استقامتي 

باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را که استقامت امر حیات 

اتساتی و جلو گيري از اختلال. آن.بستکی به ان تظام دارده ذر دنست 

کرفته ول ود با ان یرنه و تا زقس ,و تسا نوخسار ف کر و 

فساد رآّي محافظت کند. 

پس صابران آنهایند که در مصایب استقامت به خرج داده و از پا در 

نمي‌ایند و هجوم مکاره پایشان را نمي‌لغزاند. به خلاف غیر صابران که در 

اولین برخورد با ناملایمات از میدان در مي‌روند و آن چنان فرار 

مي‌کنند که پشت سر خود هم نگاه نمي‌کنند. 

مصایب و معناي واقعي صبر (325) ۱ 

ای و کح ره یات رگن ام واه 

خوبي براي مقاومت در برا, بر مصایب و شکستن سورت و شدت ان, ولي 

با این حال به تنهايي کافي نیست که عافیت و سلامت را که در مخاطره 

بوده برگرداند, در حقیقت صبر مانند د«ژي است که انسان از ترس دشمن 

بدان پناهنده شود ولي این دژ نعمت امنیت و سلامتي و حریت حیات را به 

رت و کر و 

رستگاري و بيروزي را تامین نماید. 

این سیب در آبین توحید عبارت است از خداي «عز سلطانه». يك نفر 

موحد وقتي ناملايمي مي‌بیند و مصيبتي به او روي مي‌اورد نخست خود را 


در پناه دژ محکم صبر قرار داده, بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود 
در دست گرفته و از اختلال آن و تلاشي لشکر قوا و مشاعرش جلوگيري 
1 
امید مي‌دارد که او وي را از شري که روي آورده حفظ کند و 

همه اسباب را به سوي صلاح حال او متوجه سازد, که در این صورت کا راو 
کار خود خداي‌تعالي_ شده و خدا هم که بر کار خود مسلط است. اسباب را 
هرچند سبب بيچارگي او باشد به سوي سعادت و پيروزي او 
جریان مي‌دهد.(1) 


ابتلائات, راه رسیدن دوستان المي به مقام مقفدر 


«و جعث بارخ فازسلوا واردَهم قاولي لوغ قال بتشري هذا غلم و آسَژوة 
بضعّ و ال عَلیمٌ بما یعْمَلونَ ٩‏ (19 / یوسف) 

1 آیه این است که: جماعتي رهگذر از کنار آن چاه مي‌گذشتند. كسي 

را فرستادند تا آبی, تهیه کند. آن شخص دلو خود را در چاه سرازیر کرد و 

وقتي بیرون 

1- المیزان ج 21, ص 168. 

ابتلائات. راه رسیدن دوستان الهي به مقام مقدر (327) 

آورد ناگهان فریادش بلند شد: : «بشارت! اين يك پسر بچه است!» آري او 

پسر بچه‌اي را دید که خود را یه ظناب آویران کردم ار .اه یرون امه و 

اهل قافله او را پنهان کردند تا کس‌و کارش خبردار نشوند و در نتیجه 

سرمايه‌اي برایشان_ باشد و از فروشش پولي به دست بیآورند و حال آن 

که خداي‌سبحان به آنچه مي‌کردند دانا بود و بر آن مواخده‌شان مي‌کند 

با ۵ حال. ان که قفه اسا بخ علم خدا بوود. ای نود که وش را گر 

مسيري قرار داد تا در مصر بر اریکه سلطنت و نبوتش 

بنشاند. 

این واقعه به علم خدا اتفاق افتاده و خدا خواسته تا یوسف را به آن قدر و 

منزلتي که برایش مقدر کرده برساند, چه اگر از چاه بیرون هه 

عنوان يك بازيافته‌اي پنهاني به مصر آورده نمي شد؛, قطعا از خانه عزیز 

دم ولا هت نمي‌آورد و در نتیجه به آن ,پسلطنتم و عزت نمي‌رسيد. 

«و کذلك مکنا سشُف في الارَض لِنعَلمَهٌ من تأویل الاحادیث و اللة.غالت 

غلیا 

آمره و لک ار التاس ون 2 تست ) 

کلمه معان به معناي قرارگاه هر چیز است از زمین و معناي امکان و 

تمکین قرار دادن در محل است. شاید مراد به این که فرمود: ما یوسف را 

در زمین تمکین دادیم این باشد که ما او را طوري در زمین جاي دادیم که 

بتواند در زمین از مزاياي حیات با وسعت هرچه بیشتر تمتع 

ببرد. برخلاف انچه برادرانش مي‌خواستند که او از ماندن در روي 

زمین محروم باشد و به همین جهت در ته چاهش انداخته و بعدا هم به ثمن 

ناچيزي به فروشش رساندند, تا از قرارگاه پدرش دور شده, از سرزميني 

به سرزميني دیگر انتقال یابد. 

«و ال 4 غَال نب علي آآق]ره!» 

خداي‌سبحان بر همه این اسباب فعال عالم غالب است, به اذن او فعالیت 


مي‌کنند و او هرجه را بخواهد بدان‌ها تحمیل مي‌کند و آن‌ها جز سمع و 
طاعت چاره‌اي ندارند, اما (چه 

ابتلائات. راه رسیدن دوستان الهي به مقام مقدر (329) 

باید کرد) که بیشتر مردم تقن دآنند؛ چون گمان مي‌کنند که اسباب ظاهري 
جهان خود در تأثیرشان مستقلند و به همین جهت مي‌پندارند که وقتي 
سببي و یا اسبابي دست به دست هم داد تا كسي را مثلاً ذلیل کند خدا 
نمي‌تواند أض اسباب را از وجهه‌اي که دارند بگرداند, ولي مردم اشتباه 
مي‌کنند. (1) 


وظیفه صبر و رضابه قضاي الهي 


«فاصب ده طبر علي ما تقولون و شب بخمد وبت قبل طلوع الشفشس وقبل 

وتا (130/ طه) 

خداق‌تعالین .در این ابه. زسول. خرامی. خود را دستور مي‌دهد تا در برابر 

گفته‌هاي 

1- المیزان ج 21, ص 171. . 

(330) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

کفار صبر کند, گویا فرموده است: وقتي يكي از قضاهاي رانده شده خدايي 

۱ تاخیر بیندازد و آنان را در برابر سخنان کفراميزي 
که مي‌گویند انتقام نکند, نکند, دیگر جز صبر راهي ۵ 1۳ باید به 

قضاي خدا رضا دهي و او را از آنچه درباره‌اش از کلمات شرك مي‌گویند 

منزه بداري, در برابر عکس‌العمل‌هاي بدي که نشان مي‌دهند صبر كکني و 

در ازاء آثا ر قضاء او حمد خدا گويي. چون آثا ر قضاء او جز اثر جمیل نخواهد 

بود, پس بر آنچه مي‌گویند صبر کن و به حمد پروردگارت تسبیح گوي, باشد 

که خشنود گردي. 

«و سبح بحجمد ربنك!» 

يعني او را در حالي منزه بدار, که مشغول به حمد و نیایش باشي, چون 

این حوادث که تحملش مشکل و صبر بر ان دشوار است. نسبتي با عوامل 

خود دارد, که البته از این 

وظیفه صبر و رضا به قضاي الهي (331) 

نظر حوادثي است بد و زشت, که باید خدا را از آن منزه بداري و نسبت 

ديگري به خداي‌تعالي دارد که همان اذن خداست, که به اين نسبت همه 

حوادئي است جمیل و جز مصالحي عمومي که باعث اصلاح نظام كوني 

است بر آن مترتب نمي‌شود و از اين نظر باید خداي را حمد و ثنا گويي. 

«لَعَلَكَ تَضي» (130 / طه) 

سیاق سابق که اعراض کفار از یاد خدا و نسیان ایشان آیات او و 

اسرافشان در امر او و ایمان نیاوردنشان را ذکر مي‌کرد و نیز تاخیر انتقام 

از ایشان و دستور صبر و تسبیح و تحمید بر رسول خدا را ذکر مي‌نمود 

اقتضاء دارد که مراد به رضا رضاي به قضاي خدا و قدر او باشد که در این 

صورت معنا این طور مي‌شود: صبر کن و پروردگارت را حمد و تسبیح گوي 

آنقدر که حالت رضا براء بت حاصل شود. رضاي به 

فضاع کدا مسا ند این 0 «و استعیئوا بالصَبر و الصَلوة!» 

(ح4ایفره) می‌شود: و آها آین. که خطور تسبیم و تجمین خدا رضا مق ‌آورد؟ 


کردن و مداومت در این کار باعت مي‌شود انسان انس قلبي به خدا پیدا 
کند و علاقمند به بیشتر کردن آن شود, وقتي انس به زيبايي و جمال فعل 
خدا و نزاهت او زیاد شد رفته رفته این انس در قلب رسوخ پیدا مي‌کند و 
و فکر است از نفس زایل گردد و چون جبلي نفس این است که به آنچه 
دوست دارد راضي و خشنود باشد و انچه غیر جمیل و داراي نقص و عیب 
است دوست ندارد 

لذا ادامه یاد خدا با تسبیح و تحمید باعث مي‌شود که به قضاء خدا 
داضی زد زا 


رابطه مستقیم مصایب عمومي با اغمال گروهي مردم 


«ظَعَر الَقساد في الب و تخر بما کسبت آبدي التاس!» (41 / روم) 

مر ند فاد چر .مین مصایت. ع بلاهای. عمومی. اشسته که جیی. از 

منطقه‌ها را گرفته, 

1- المیزان ج 28, ص  .48‏ 

(334) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

مردم را نایود مي‌کند, چون زلزله و نیامدن باران و قحطي و مرض‌هاي 

مسري نی ‌ها: غارت‌ها و سلب 4 سخن کوتاه, هر بلاايي که نظام 

آراسته و صالح جاري در عالم را برهم مي‌زند و چه این که مستند به 

اختیار بعضي از مردم باشد و يا نباشد. چون همه ان‌ها فسادي است که 

در تري و خشكي عالم پدید مي‌اید و خوشي و طیب عیش انسان‌ها را از 

بین مي‌برد. 

«بما کیت آبّدي الثاس !» 

يعلي این فساد ظاهر در زمین / سبب اعمال مردم است, به خاطر ش رکي 

است که مي‌ورزند و گناهاني که مي‌کنند. بین اعمال مردم و حوادت عالم 

رابطه مستقیم است که هر يك در صلاح و فسادش اثر مستقیم در ديگري 

دارد. 

«لیَذیقهم بعض ۳9 عم وا!» (41 / روم) 

آنچه در زمین ظاهر شد به خاطر این بود که خدا وبال پاره‌اي از آنچه 

مي‌کردند به ایشان بچشاند. چيزي که هست اعمال ان‌ها وقتي به 

سویشان بر مي‌گشت به صورت وبال برمي‌گشت. و اما این چرا فرمود: 

«بعضي اعمالشان را». براي اين است که خدا از بیشتر. اعمال. آنان 
صرفنظر کرد, هم چنان که فرمود: «ق ما اضایکم هن عضیه فا کسید 

آندیکم یِعْفُوا عَنْ کثیر - آنچه از مصایب به شما مي‌رسد به خاطر 

کارهايي است که 

رابطه مستقیم مصایب عمومي با اعمال گروهي (335) 

خودتان کردید و خدا از بسياري کارهایتان عفو مي‌کند.»(30 / شوري) این 

آیه شریفه ناظر است به وبال دنيوي گناهان و چشاندن وبال بعضي از 

آن‌ها, نه همه آن‌ها و اما عذاب و وبال اخروي گناهان, آیه از آن ساکت 

است.(1) 


«و کاين من قَرية عتث عَن مر زبها 5 رسْله فحاسبناها حجسابا شدیدا و 

عَدبّناها عذابا تکرا!» (8 / طلاق) 

شدت حساب در جمله «فحاسبناها حسابا شدیدا,» عبارت است از 

سختگيري در حساب و به اصطلاح مته به خشخاش گذاشتن, به منظور 

پاداش یا کیفر تمام و دقیق 

1- المیزان 1 9 ضرع 1 ۵ 

دادن. کیفر و پاداشي که مو به مو با وضع صاحب عمل تطبیق کند. و مراد 
به این حساب. حساب دنیاست, نه حساب آخرت: به دلیل این که در جاي 

دیگر مي‌فرماید: «و ما اضایکة من مُصيبة فبما کید دک ِ آنچه 

مصیبت به شما مي‌رسد به خاطر اعمالي ِِِِ کردید 1 

شوري) و «و لو آنَ آمل الْفَراً امَئوا و اقا لقتکنا یه بر 

السمآء و ال - و اگر اهل قریه‌ها 0 ره و تقوي 0 

بركاتي از انتتمان. و زمین به رویشان مي‌گشاييم.. ِكِ« (96 / اعراف) 

ما ی را ور کار یت 

است - معدل و نتیجه محاسبه اعمال آرافت است و خداي‌تعالي از بسياري 

از اعمال عفو نموده, مسامحه و سهل‌انگاري مي‌کند و مته به خشخاش 

نمي‌گذارد, بلکه از این سختگيري در مورد مستکبرین صر فنظر ننموده, 

ان‌هايي که عارشان مي‌اید امر خدا| و رسولان خدا| 

مصيبت‌هاي حاصل محاسبه اعمال اجتماعي (337) 

را اطاعت کنند, حسابشان را سخت مي‌گیرد و هیچ یك از ز گناهان را از قلم 

نمي‌اندازد, در نتیجه عذابي مي‌کند که بي سابقه و ناشناخته باشد. 

و معناي [۳ این است که چه بسیار قریه‌ها که اهلش از امر پروردگارشان 

گردنكشي نموده. از اطاعت پیامبر خود استکبار ورزیدند و در 

نتیجه ما حساب شديدي از آن‌ها کشیدیم و در محاسبه اعمالشان به 

سختي مناقشه کردیم و در آخر به عذابي سخت مبتلاشان نمودیم, عذابي 

که. معهود تنبود و سابقه. نداشت و آن یبارت بنود از انقتراض 

نسلشان در دنیا.(1) 

1- المیزان ج 38, ص 296.. 


تاثیر کفاقان ور تریو مضایب: اجتهاعی 


«و ما آصابَکَم من مصيبَة قیما کسَبث َیْدیکَُم و یَفْفُوا عَن کنیر!» 
(30 / شوري) ۱ 

کلمه «۸ مصیبَت» به معناي هر ناملايمي است که به انسان برسد. گويي از 
راه دور به قصد آدمي حرکت کرده, تا به او رسیده است و مراد از جمله 
«ما کسبگ ید 2 3 آنچه دست‌هاي شم] کسب کرده» گناهان و 
زشتي‌هاست و معناي جلمه «و یعفوا عَنْ کثیر,» این است که خداوند از 
بسياري از همان گناهان و زشتي‌هایتان مي‌بخشاید. 

خطاب دراین آیه اجتماعي و متوجه به‌جامعه است و مانند خطاب‌هاي دیگر 
منحصر به خطاهاي جزئي و به فرد فرد اجتماع نیست و لازمه‌اش این است 
که مراد به مصیبت هم مصایب عمومي و همگاني, از قبیل قحطي و گراني 
و وبا و زلزله و امثال آن باشد. پس مراد از آیه اين شد که مصایب و 
مرتکب مي‌شوید ۳ از بسياري از آن کناهان جر می کدرد و 

تأثیر گناهان در بروز مصایب اجتماعي (339) 

تفتها را به‌جرم نس کرد 

آیه شریفه در معناي آیات زیر است: «ظْهَرّ الَْسِادٌ في ابر و ابر بما 
کسبت آيّدي الثاس ليْيقَهُم بَعَض الذي 1۳ همم #جفُون - اگر فساد 
ری ار رود 
شدن اه براي اس است که خداوند صوتهای اد آنادشوم اعمالشان زا بد 
ایشان بچشاند, شاید برگردند. » (41/ روم) 

«و لو آنّ آَمّل الْقریا انوا و الوا لقتنا عَلبهم برکات من 
الستضاء 5 الا رضص لكن کذبوا ِ و اگر مردم شهرها آتضانت هی آو رذن و 
تقوي پيشه خود مي‌کردند, ما برکت‌هايي از آسمان و زمین به 
زویشان مي‌گش ودیم , اما به جاي ایمان و تقوي تکذیب کردند,» 
(96 / اعراف) و «انّ ال لابق ما یقوّم عتي بُقیژوا ما نسم تِ 
نعمت‌هاي هیچ قومي را درون نمي‌سازد, تا آن که خودشان 
وضع خود را دگرگون کنند و رفتار خود را تغییر دهند.» (11 / رعد) و آیات 
ديگري که همه دلالت دارد بر این که بین اعمال آدمي و نظام عالم 
ارتباطي خاص برقرار است. _ 

(340) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش ۱ 

کر خواهه شرع عفاند و اعمال ود اسر تین اجه کم تطظرت. اخساه 
دارد وفق دهد, خیرات به سویش سرازیر و درهاي برکات به رویش باز 


مي‌ شود و اگر در این دو مرحله به سوي فساد بگرایند. زمین و 
آنتشا ره هم تباه مي‌ شود و ند ی اسان را تباه مي‌کند 1(۰) 


شمول بلاهاي اجتماعي بر مومن و کافر 


ها اضتایک تن فضته فیما کست یی رو 2 عَفوا عَنْ کثیر!» 
(30 /شوری) ۱ 

از سیاق آبه فوق بر مي‌آید که: اولا - مقمن و کافر را یکسان شامل 
مي‌شود و موّید اين معنا آیه بعدي است که به طور مسلم متوجه موّمن و 
کافر است. و ثانیا - مراد به 

1- المیتزان ج 35, ص 96. 

شمول بلاهاي اجتماعي بر مومن و کافر  )341(‏ 

جمله «ما کسبتك ايدي الناس,» (41 / روم) تنها گناهان و زشتي‌هاست.؛ نه 
تمامي اعمال چه خوب و چه بد و ثالثا - مراد به مصايبي که به انسان‌ها 
فی‌رنتد. آنار سنوء دنیاتی. اعمال. است: ابارق. که بین. آن‌ها و آن: اغفال 
ارتباط و-تداعی خاضي است, ته جر ای. آخرتی. اغمال. 

آیه. .تتريفه. در مقام اثبات ارتباط بین مصایب و گناهان است و تنها 
مي‌خواهد بفرماید: کناهان آثار سویی هم در دنيا دارتد جیزی. که هست 
بعضي از ات آثار به صاحبش اصابت مي‌کند و بعضي بخشوده مي‌شونرٍ و 
به خاطر عواملي از قبیل صله‌رحم. صدقه, دعاي مومنین, توبه و امثال آن 
که در اخبار آمده آثار آن‌ها از صاحبش رد مي‌شود و اما درباره آثار سوء 
آخرتي گناهان, آیه ساکت است و در مقام اثبات با نفي ار نیست 1(۰) 
(342) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


«هَفْلتْ استغفروا کم اند برس الما عیکم قیان 2 
یه قرو و2 ۳ ۴ ۶ تخل اکز انهارا 10۳۰ 1 تا 
2 / نوح) 

این ایات: تعمت‌های دنبایی:را مي‌شمارد: از نو غلیه السلام حکایت می کند 
که به قوم خود 


1- المیزان ج 35, ص 98. 

اثربازگشت ازفساد دررفع مصایب واصلاح‌جوامع (343) 

وعده فراواني نعمت‌ها و تواتر آن را مي‌دهد. به شرطي که از بر ورد کار 

خود طلب مغفرت گناهان کنند. معلوم مي‌شود استغفار از گناهان اثر 

فوري در رفع مصایب و گرفتاري‌ها و گشوده شدن درب نعمت‌هاي 

آستضاتی و زميني دارد و مي‌فهماند بین صلاح جامعه انساني و فساد آن و 
بین اوضاع عمومي جهان ارتباطي برقرار است, و اگر جوامع بشري خود را 

تس کنند, به زتد کی پاکیزه و کهواز این مي ر سند و ۳1 بعکس کنند 

عکس آرا مات داشت ۱1 


مصالح عالیه مکنون در تحولات اجتماعي و جنگ‌ها 


«و یلك اایتام تسداولها تشن التاس* ۰ (140 / آل عفران) 
«یوم» مقدار قابل #۹« از زمان است که براي حدوت حوادت لازم 
هی اند بای این به اخاف هوادت مختای و ماوت خواهد وی فعی 
تست این اس و ست. سوه ی 
افهام مردم از درك جمیع جهات آن عاجز 

1- المیزان ج 39. ص 174. 

(344) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

است به همراهي گردش ایام در بین مردمر گردش مي‌نماید. بدون این که 
در يك جا وت و در نتیجه قوم ديگري را محروم نماید. «و لیعْلَم 
ال الذین آمیُوا وخ منْکَمٌ شُهَدع» (140 / آل‌عمران) گردش نوامیس 
الهي به همراهي دور ۱ به جهت مصالح عاليه‌اي است که افهام و عقول 
مردم از درك ان عاجز است و براي اشاره به همین ناتواني عقول مردم 
است که خداوند ان مصالح را در ایه شریفه ذکر نفرموده و ان را محذوف 
قرار داده است. بیان آن از نظر ناتواني عقول مردم مورد لزوم نبوده, و 
تنها چيزي که دانستن آن براي مردم نافع است همین جمله: پو لیغلم ال 
الذین آمَلوا و یلد ملک شُهَدآ» و جمله «و لمَکص اللةْ الذین آمبُوا و 
بمحق عحَق الکافرین,» (141/آل‌عمران) است که در آیه شریفه ذکر شده 
و مراد از جمله «و للم ال الذین آموا» آشکار شدن ایمان مومنین 
بعد از نهان بودنر آن مي‌باشد. معناي آیه این است: «براي این که ایمان 
بعد از نهان بودن آشکار شود. > و چون این ظهور ایمان بای بد طبق 

فضاح عالبة مکنون ور خوات اتماعی و ی ها (329) 

تا ات ها ار سا اور ک هتصر بز 
ظهور ایمان آن‌ها شود به وقوع پیوندد. تمحیص که در ایه شریفه ذکر شده 
از مصالح و حکمت‌هاي گردش ایام است که در سابق ذکر شد و جمله 
«لیعَْم ال الذین آمُوا» نیز گرچه از مصالح و حکمت‌هاي آن مي‌باشد ولي 
ی ار و و و ای و 
غیر مومن که يكي از مصالح گردش ایام و مفاد جمله «و یلم اللة» 
مي‌باشد, خود موضوعي است مستقل و پاك شدن ایمان اآن‌ها بعد از این 
جدا شدن از آلودگي‌هاي کفر و نفاق و فسق موضوعي دیگر و لذا خداوند 
این پاك شدن را در مقابل جمله «و یِمَحَق الکافرین» قرار داده. بنابراین 
خداو نو او ي‌های کفر مامتان آزمیا دم ره از نل طاصین تور 
مي‌نماید تا این که جز ایمان در دل ان‌ها باقي نماند و خالص از براي خدا 
گردند و همچنین اجزاء کفر و شرك و کید را کم کم از دل کافر محو 


مي‌نماید تا اين که سرانجام هیچ باقي نماند. 

و این بود پاره‌اي از مصالح و حکمت‌هاي گردش ایام در بین مردم و عدم 
استمرار ۳ 

(346) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

آن دريك جمعیت خاص و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد 
انجام مي د هد و بديهي‌است که جز برطبق مصالح عالیه وآنچه که نفع‌آن 
بیشتراست ی نمي‌دهد. 

از مطالبي که تاکنون ذکر کردیم. يعني گردش ایام در بین مردم که به 
منظور امتحان و تمیز داده شدن مومن از کافر و پاك شدن مومنین از 
کافرین و پاك شدن مومنین از الودگي‌ها و نابود شدن کفر است و همچنین 
از نبودن زمام امور در دست پیغمبر چنین استفاده مي‌شود که مومنین 1 
آن روز داراي این فکر بودند و چنین مي‌پنداشتند که بودن بر دین حق : 
عامل غلبه و پيروزي آن‌ها در جنگ‌هاست و آنچه که بیشتر این فکر را ِ 
آن‌ها راسخ کرده بود جریان جنگ بدر و غلبه عجیب آن‌ ها بر دشمن به 
واسطه نزول ملائکه بود و بديهي است که این فکر فکر فاسدي است که 
به موجب آن نظام امتحان باطل مي‌ شود و هرگز مقمن از کافر بازشناخته 
نشده پاك و خالص نیز نمي‌گردد و نیز در صورتي که تنهاء بودن بر دین حق 
سبب هر غلبه و پيروزي باشد دیگر مصلحتي در امر و نهي و ثواب و عقاب 
باقي نمي‌ماند و این فکر ِ 

مصالح عالیه مکنون در تحولات اجتماعي و جنی‌ها (347) 

سرانجام اساس دین را منهدم و ویران خواهد نمود و دین اسلام که دین 
فطرت است امور را مبنلني بر خرق عادت و اعجاز نمي‌داند تا این که 
صرف بودن بر دین حق روي مبناي خرق عادت و اعجاز باعث پيروزي شود 
بلکه دین فطري اسلامي هرگونه غلبه و پيروزي را مبتني بر علل و اسباب 
عادي مي‌داند تا اين که مومنین بر طبق اوامر و نواهي‌اي که در امور 
جنگي وارد شده عمل نمایند و با امید به پاداش و ترس از عقاب الهمي از 
ود صضعف و سستي نشان ندهند تا اين که در جنگ‌ها پیروز شوند. 

و براي تخطئه کردن همین فکر فاسد است که خداوند بعد از بیان گردش 
ب صوت رای وت سس اتمه باشد‌شتروع به ملامت وش رن 
كساني که داراي اين فکر غلط بوده‌اند کرده. حقیقت حال را 
پراي آن‌ها شرج مي‌دهد و مي‌فرماید: «أمّ حسبئم أن تَوجْ[ 
اجه و لما یعلم اللة. 142 / آل‌عمران)(1) 

1 المیزان ج 7 ص 47. . 





بر و سرنوش" 


شیم شب اد اس جقایی کف نتهان را اساظن کی نخان 


«یلك الابْامْ تداولها بَیَّ الّاس.» (140 / آل عمران) 
همان طور که ِ عام آلمی هه ار ا شدای مجود ممجودات فا رانان 


)349( 

که در راه سیر الي اللّه مي‌باشند با آن‌ها همراه بوده و هیچگاه منفك و 
اما مات ی کت سا هی که امل رماع اسان 
وجودي اشیاء بوده و در حقیقت تعیین سرنوشت اشیاء با آن‌هاست و آن‌ها 
هستند که موجودي را از حالي به حالي وارد مي‌نمایند نیز هميشه از وراي 
موجودات مشغفول انجام ره بوده و او را به طرف سرنوشتي که از 
پیش برایش معین کرده است جلو مي‌برند. کما اين ن که جمله «و الذي قََرَ 
نهد وآن که انواره کرفت سیی راهنیانی کرد( علی) ظ ور ور 
شین ففتاساوه وان را تاد سس کنو 

همان طور که عوامل تعیین کننده سرنوشت, موجودات را به طرف 
سرنوشت معین خود سوق مي د هد آخرین نقطه هسني انان نیز که در 
زبان قرآن به «اأجَل مسمي» یاد شده آن‌ ها را از جلو به سوي حور 
مي‌کشاند. خدا می‌فرمایوه جما حلضا الشموات وا ص ۶ ما سهها الا 
ال جل مُسَمَي اس ها و 
۱۳ مدتي معین نیافریدیم.» (8 / روم) 

به طوري که ملاحظه مي‌ شود أنة شریفه موجودات را با آخرین نقطه 
هستي آن‌ها که اجل مسمي است مرتبط دانسته و بديهي است که هرگاه 
يكي از دو شي ء مرتبط بر 

([350) تدبیر و تقدیر در نظام آفزیتش 

دیکشریش ققته وه سر تری داتشه ونروی آن اشر بکندارده است الست: را 
جذب نامند و اجل‌هاي مسمي, امور ثابت و غیر متغيري هستند که هميیشه 
اشیاء و موجودات را از جلو به سوي خود جذب نموده و به اجل 
مسماي خود نزدیکشان مي‌سازند. 

جلو مي‌راند. و قوه‌اي دیگر او را از جلو به سوي خود جذب مي‌کند. و 
نيروي سومي هم هميشه مصاحب و همراه او بوده و عهده‌دار تربیت او در 
ضحه سنات می انتت ماما فشتط قوان اصلی‌اي که فران آنها را نات 
مي‌نماید. 


و اینها غیر قواي ديگري هستند که حافظ و نگهبان و قرین موجودات در 
صحنه حیات مي‌باشند, مانند ملائکه و شیطان و غیر ۳ 1(۰) 


1- المیزان ج 7, ص 37. 
سرنوشت و نيروهايي که انسان را احاطه کرده‌اند (351) 


رابطه سرنوشت موجودات با کیفیت آغاز وجودي آن‌ها 


5 أنّ من شی ء ال عندنا حَزائنة و ما 0 7 ال بقدر عقل ور 
در و را و زا و هن رو نازل 
نمي کنیم مگر به اندازه‌اي معلوم. (21 / حجر) 

انن. ای خمضانق که شام اشیاء الم ند خوا موجودند و به وجودي 
نامحدود و غیر مقدر با هیچ تقدیر, موجودند و تنها در هنگام نزول, تقدیر و 
اندازه‌گيري مي‌شوند. 

۵ نیز انه فوق اين معنا را هم افاده مي‌کند: که اشیاء - در فاصله میان 
ذاسن وبا ر کشت بر یق مصحضامی,سیی هی کنته که کیفیت آکازهان آن 
را رم نا و بر ۳ 

ان سرنوشتي از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان مي‌يابند که ابتداي 
وجودشان اقتضاي آن را دارد و این معنا از آیات زیر نیز استفاده مي‌شود: 
«کل یل لي شاکلته - هر كسي بر طینت خود مي‌تند» (84 / اسراء) و 
«و لِکل وجْعَة هو موَلیها - هر تِ_ِ براي خود هدفي معین دارد که 
خواه و ناخواه به همان سو روي مي‌کند. » (148 / بقره)(1) 


محجدودیت شناخت انسان از آینده 


لو الاة خالت. غلیا آفره و لک ان الناس لا این 21 7 
یوسف) ۲ 

انسان فکرش محدود بوده و تنها نظرش معطوف به چيزهايي است که جلو 
چشمش حاضر است. حال را مي‌بیند و از آینده غفلت دارد. دولت يك روزه 
را دولت مي‌شمارد و موفقیت يك ساعته را غلبه و پيروزي مي‌پندارد و 
عمر کوته و كالاي اندك خود را مقیاس همه چیز قرار مي‌دهد. ولي خداي 
متعال چون محیط به زمان و مکان و حاکم بر دنیا و 

1- المی زان ج 2, ص 141. 

محدودیت شناخت انسان از آینده (353) 

اخرت و قیوم همه چیز است لذا حکمش قاطع و قضاوتش حق محض 
است و این جهان و آن جهان نزد او برابر است و از فوت شدن چيزي 
نمي‌ترسد و در انجام كاري شتاب نمي‌کند, از اين رو ممکن است (بلکه 
واقع این است) که فساد يك روزه را مقدمه اصلاح عمري قرار دهد و 
محرومیت يك فرد را وسیله موفقیت جامعه‌اي سازد و شخص نادان همین 
که فساد و محروميتي مي بیند کمان مي‌کند که (العیاذ بالله) خدا| مغلوب 
شده و در قبال امري عاجز مانده است ولي خدا بر تمام سلسله زمان 
مانند يك قطعه ان احاطه دارد و بر همه عالمیان مانند يك فردشان 
حکومت مي‌کند و چيزي او را مشغول نساخته و از چيزي باز نمي‌دارد و او 
از نگهداري تما هر قیره تفه سم نوک از بس بلند مرتبه با عظمت 
است.(1) 

1- المیزان ج 3, ص  .270‏ 


دم اکاهي انشان از نسبرتوشت و آینده خود 


«و لا محیطون پشیتء من علمه الا بماشاء!» (255 / بقره) 

يکي از نشاني‌هاي کمال تدبیر الهي این است که موجود تدبیر شده خودش 
نفهمد که تدبیر کننده‌اش چه منظوري از او و از تدبیر او دارد و چه آينده‌اي 
بزایش زیر سر گذاشته تا برای خلاصی از آن آینده ار تاخوار انسنت دست 
و پا نکند و نقشه مدبر را خنثي نسازد و تدبیرشدگان مانند قافله چشم و 
گوش بسته‌اي باشند که برخلاف میل به طرفي سوقشان هن دهند بو آن 
خاله هم تردن و صاصی فافلم کما ل حفی را به خر هیده که از هنح 
عدم آگاهي انسان از سرنوشت و آینده خود (355) 


حکمت الهي در پنهان بودن سرنوشت انسان‌ها 


«یاهچّا الذین عَامَنوا لا تستَلواً عن آشیاء ان مْدَلَکم تسوْکع» (101 / 
مائده) 

اين آیه مومنین را نهي مي‌کند از اين که که از چيزهايي سراغ بگیرند و 
مطالبي را بپر سند که اگر برایشان آشکار شد ناراحت مي‌ شوند. 

وال از هر جبدن کب شدام تعالی ترجه اطظلاع ان آن‌سا اساب اوه ۱4 
به روي بشر بسته است ممنوع شده است, زیرا| خطري که در سوال از 
اینگونه امور است منحصر در سوّالات اصحاب رسول اللّه نیست. پرسش 
از روز مرگ خود مثلاً و یا روز مرگ دوستان و عزیزان یا پرسش از زوال 
۱ 

1- المیزان ج 4 ص 229. . 

(356) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش _ 

است و چه بسا همان جستجو و به دست اوردن مطلب خود باعث هلاکت و 
ندشن سود اری:نطظامی. که حداخ‌عالي: زد کی بشر باکهحفیم:عالم کون 
را به آن‌نطام متظم شاختهر قطامی است عکسانه و از ووی حکمت ات 
که اموري را براي ادمیان اشکار و امور ديگري را نهان داشته است و 
دنتت. وربا کون برای. اخفاء آنجه ظاهر و: اطهاز آنجه .هخقي انست. باعت 
اختلال نطامیق است که کسترده شده است. نا خیات: اسان کهیکن از 
موجودات عالم است پیدبده نظامي است که آن نظام از ترکیب قوا و 
اعضاء و اركاني به وجود آمده, که اگر يكي از آن اعضا و ارکان کم و تس 
مي‌شد آن نظام موجود نمي‌شد و در نتیجه آن حیات به طور کامل تحقق 
نیافته و اجزاي زيادي را فاقد مي‌شد و همچنین ار اجزاي دیگر ان کم و 
زیاد شود همان اثر را دارد تا ان جا که یکباره باعث بطلان حقیقت با کمال 
حیات بشود.(1) 

1- المیزان ج 11 ص 256. 

حکمت آلهي در پنهان بودن سرنوشت انسان‌ها (357) 


قبول ولایت الهي و سرنوشت محتوم 


«فْل آن بُصیتناً الا ما کتب ال آنا هو مَلینا و عَّي اللّه فلت کل الْمْوْمتُونَ!» 
(1ظ / توبه) 
وافت و ار آمور ها ها ها میت خداست. ار سا همست 
خود ماست و نه به دست هیچ يك از این اسباب ظاهري بلکه حقیقت ولایت 
تنها از ان خداست و خداي‌تعالي سرنوشتي حتمي از خیر و شر براي همه 
تعیین نموده و با اين که مي‌دانيم قبل از ما سرنوشتمان معلوم و معین 
شده, چرا اوامر او را امتثال نموده و در احیاء امر او و جهاد در راه او 
ی نهر حال دا ال هد میت خند وا اجرا می کند معا را ترفن 
و یا شکست مي‌دهشد به عالم ما مربوط نیست, زیرا وظیفه بتنده, 
بندگي و ترك تدبیر و امتثال امر است. که خلاصه همه توکل 
است. 
۱ به او ایمان داریم و لازمه این ایمان 
که بر او توکل کرده ۷۳ خود 9 ۲ واگذار کنیم, بدون این که در دل, 
وا ها ی را 
را اختیار کنیم. بنابراین ن اگر خداوند حسنه را روزي ما کرد منتي بر ما نهاده 
۳ 5 بدان تعلق گرفته و ملامت و 
سرزنشي بر ما نیست و خود ما هیچ ناراحت و اندوهگین نمي‌شویم. 
و چگونه غیر این باشیم؟ و حال آن که خودش فرموده: ِ آصابِ من من 
مُصيتَة في‌الاْض و لا في آنْفُسکم الا في کتاب من بل آن تبرآها ان درل 
علي آلله یسیژ لکلا تأسَوا لي مافاتَکم 5 
۱ ۱ ۱ 9 
نامه‌ای بوده. که این بای خدا اسان است تا برای آنچه از دنستتان رفته عم 
مخورید واز آنچه به دستتان آمده غره نشوید, که خدا خودپرستان 
فخرفرویش را دوست ندارد. ند (22 و23 / حدبد) و «مااضات من قصيبة 
الابادن الله... - هیچ مصيبتي بمي ر سد 
قبول ولایت 0۳ و سرنوشت محتوم (359) 
قحر به اذن خدا و کسي که به خدا ایمان, آورد خدا دلش را هدایت 
ی کند( 11 این نولیان الله فولی الدی اشواد و ان ندان جوت 
است که خدا صاحب اختیار كساني است که ایمان آورده‌اند.» (11 / 
محمد) و «و اه ول امین - و خداست صاحب اختیار مقمنان,» (68 
7 العضران) و حفالله مه الول "تس حها ها آوست:صاحت اخیار 


(9/شوري) 

و این ایات به طوري که ملاحظه مي‌کنید همه متضمن اصول این حقیقتند, 
این حقیقت. حقیقت ولایت خداي‌سبحان است و این که احدي غیر خدا| 
هیچگونه ولایت و اختياري ندارد. اري, اگر انسان به راستي به این حقیقت 
ایمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر پروردگار خور توکل 
مي‌جوید و حقیقت مشیت و اختیار را به او واگذار مي کند و دیگر در 
رسیدن به حسنه خوشحال و در ۳۳ مصیبت اندوهناك نمي‌گردد. و 
همچنین نسبت به آنچه که به دشمن انسان مي‌رسد, نباید خوشحال و 
(360) تدبیر و تقدیر در نظام آفریننش 

بدحال گردد و اين از ناداني و جهل به مقام پروردگار است که وقتي دشمن 
انسان موفقيتي به دست آورد ناراحت شود و وقتي او مبتلا و گرفتار 
مي‌گردد وي خوشحال شود زیرا دشمن او هم از خود اختياري ندارد. 
)1( 


«و کل اسان الر تا ظا: ره في غَنقه!» (13 / اسراء) 

مراد به کلمه طائر هر چيزي است که با آن بر میمنت و نحوست تفأل شود 
و حسن عاقبت و يا سوء آن استکشاف گردد, چه براي هر انساني چيزي 

که مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله آن به کیفیت عاقبتش 

از خیر و شر پي برد وجود دارد. و 

1- المیزان ج ۰18 ص 185. 

سرنوشت و آینده انسان و ارتباط آن با اعمال (361) 

این که فرمود: ما طاثئر هر كکسي را در گردنش الزام کرده‌ايم معنایش این 

است که ان را لازم لاينفك او قرار داده‌ایم که به هیچ وجه از او جدا| 

نگردد و اگر فرمود طاثر او را در گردنش, براي این بود که تنها عضوي که 

از آدمی جدا نمي‌شود و اتسان از آن دا قمی زد رون اسر 

حون عضوي اه آویخته باشد, چه زیور و چه غعل, 
اولین چيزي خواهد بود که در مواچهه به چشم بیننده مي‌خورد. 

و بنابراین مقصود از جمله «و کل ائسان الرَمَناةُ طایْرَةُ في عُنْفه» این 

خواهد بود که قضاء خدا چنین رانده شده که آن 

شقاوت را به دنبال خود براي آدمي خواهد آورد همواره در گردن او باشد و 

این خداست که سرنوشت آدمي را چنین لازم لاینفك او کرده است و این 

سرنوشت همان عمل آدمي است. چون خداي‌تعالي مي‌فرماید: ِِ» أنّ 

لیس لاسان۱ ما سفن و آن میه‌سرن ین نم یه العزاءالوفی 
و این که آدمي آينده‌اي جز کرده‌هاي خویش ندارد و اين که به زودي 

ی 

(362) تدبیر و تقدیر در نظام آفریتتتن ٍِ 

خود را مي‌بیند. سپس پاداش و کیفر آن را به سنگ تمامتري 

مي‌چشد.»(39 و 40 / نجم) 

بنتن آن :ظاتر 5 آينده‌اي که خداوند لازم لاینفك آدمي‌کرده همان عمل‌اوست 

9 0 ٩ ۰۱ ۰ ۱ 

قائم به عاملش بوده و خیر و شر آن به خود او برگردد, نه آن که او را 

رها کرده و به غیر او عاید شود.(1) 


پيش‌بيني آینده انسان 


«و کل اسان طائره قفي عَنقفه!» (13 / اسراء) 
از آیه 5 ان جَهَنْم لَمَوعذهم آجمعین.. . ان الَتّفین في جات 5 عَبْون,» 
(43و45/حجر) استفاده مي‌شود که 0 خدا بر اين رفته که عافبت حیز 
سرانجام ایمان و تقوي باشد و عاقبت بد سرانجام کفر و معصیت باشد. و 
1- المیزان ج 25, ص 96. 

پیش‌بیتی آینده اتسان (363) 

که در عمل هر انساني شواهدي باشد که به طور قطع و بدون خطا و 
اشتباه وضع او را در عاقبت تعیین کند, چون گفتیم قضا چنین رانده شده 
که هر عملي به صاحبش بر گردد و هر كسي جز عملش سرمایه 
ديگري تتواستهه سر اجام کار اسااعت ند مت و وا و کنام یه این 
بینجامد. ۱ 

در اين بیان روشن مي‌شود که آیه شریفه سعادت و شقاوت را اگر به طور 
لزوم و حتم براي انسان اثبات مي‌کند از راه اعمال نيك و بدش که خود به 
اخبار تن کسمت کردم نمی که ات توا وی روم کی 
از اين دو جبري است و عمل افراد هیچگونه اثري در سعادت و شقاوت 
آنان ندارد.(1) 

1- المیزان ج 25, ص  .98‏ 


نویر هرک و موه زسانی خسات انشتان 


«تَخن قَدرنا بتکم الَْوّت و ما تن یمسئّوقین,» 

«ما مرگ را در بین شما مقدر کرده‌ايم و هیچ چیز مرا مغلوب 
نمي‌کند.» 

(60 / واقعه) 

تدبیر امور خلق به جمیع شوّون و خصوصیاتش از لوازم خلقت و افاضه 
وجود است, وقتي خداي‌تعالي به انسان هستي مي‌دهد. هستي محد ود 
مي‌دهد, از همان اولین لحظه تکوینش تا آخرین لحظه زند کي دتيايي‌اش و 
تمامي خصوصياتي را که در طول 

)365( 

این مدت به خود ش یره و رها مي کند, همه از لوازم 11 محدودیت است و 
جزء آن حد است و به تقدیر و اندازه‌گيري و تحدید خالق عزوجلش است. 
که مکی از آن خصح‌ضیات: هم. مر ین آوشت: پس مرگ انسان مانند حیاتش 
به تقديري از خداست, نه این که خدا| نتوانسته انسان را براي همیشه 
آفریده باشد و چون او از چنین خلقتي عاجز بوده و قدرتش همین قدر بوده 
که آفریده‌اش_ فا هفتاد سال دوام داشته باشد, قهرا بعد از هفتاد سال 
دستخوش مرگ شود (العیاذ بالله). 

و به این که خدا او را براي همیشه زنده ماندن خلق کرده باشد و لکن 
اسباب و عوامل مخرب و ویرانگر بر اراده خداي عزوجل لبه کرده و 
مخلوق او را بمیراند. چون لازمه این دو فرض این است که قدرت 
خداي‌تعالي محدود و ناقص باشد, در فرض اول نتوانسته باشد دوام 
بيشتري به مخلوق زنده‌اش بدهد و در فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم 
عوامل ویرانگر جلوگيري کند و این در مورد خداي‌تعالي محال است. 
براي این که قدرت او مطلقه 9 اراده‌اش شکست‌ناپذیر است. 

(366) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

از اين بیان روشن شد که منظور از جمله «تَحنْ قَدّرّنا بتکم المَوّت,» این 
است که بفهماند اولا مرگ حق است و وه اوست. نه 
این که مقتضاي نحوه وجود يك موجود زنده است., بلکه خداي‌تعالي ان را 
براي این موجود مقدر کرده, يعني او را افریده تا فلان مدت زنده باشد 
قر را آن مدت بمیرد. 

و نیز روشن گردید که مراد به جمله «و ما تَخْنْ بِمَسْبُوفَینَ» - با در نظر 
گرفتن این که کلمه سبق به معناي غلبه و مسبوق به معناي مغلوب است - 


این است که ما در عروض مرگ بر يك مخلوق زنده از عوامل ویرانگر 
شکست نمي‌خوريم و چنان نیست که حياتي دايمي به شما افاضه کنیم, 


تال سار 
اسان 
تقدیر ق ی و محدوده زماني حیات انسان (367) 


«علي آن تب دْل َمنالَکْم و تشْتَکم في مالا تلف ون!» (61 / واقعه) 
مقر ی ی و ی 
دیگران ای ۱ بگیرند و نز با کرو اد کر قضی دای ِ 
ارت هه اه ۱ ۱ َثالکم» اين است که شما را با امثالی 
از سر تدیل کنیم وبا امتال ما را به‌جاي شها تیدیل کیم.و نم هر ال 
معناي آن این است که جماعتي از بشر را با جماعتي دیگر و نسلي را با 
نسلي نسلي دیگر عوض و تبدیل کنیم و اخلاف بيایند و جاي اسلاف را بگيرند. 5 
تم في ما لا 

(368) تدبیر و تقدیر در نظام آفریتش 

تون ما صرک راب ان این سقدن کردم که سلی گر طل 
ایا ای ی ی 
تمید آنید. جکونه اشت و آن ات دییر کبار نک است: ار هستی: آخترتی 
که از جنس هستي ناپایدار دنیا نیست. 

و حاصل معناي دو آیه این است که مرگ در بین شما به تقديري از ما 
مقدر شده, نه این که ناشي از نقصي در قدرت ما باشد. به این معنا که ما 
یهام ۲ وا تا ترا کم با ماس ات 
ویرانگر و مرگ و میرآور بر اراده ما غالب شده و ما را در حفظ حیات شما 
عاجز کرده باشد. نه, بلکه خود ما شما را بر این اساس افرنديم که بسن از 
ای ی یا بر ی تدیل امثال است. بر این 
است که طبقه‌اي بمیرند و جا براي طبقه‌اي دیگر باز کنند, اسلاف را 
بمیرانیم و اخلاف را به جاي آنان بگذاریم و نیز بر اين اساس است که بعد 
از مردن شما خافتین دنکن وراي خلقت ناپایدار دنيوي به شما بدهیم. پس 
مرک بات اش .ال ار خاسایبه نها رها ی ند 
اه اه اک ی ام 

1- المیزان ج 37, ص 272. 

چرا خدا مرگ را تقدیر کرد؟ (369) 


نظام حاکم بر زمان مرگ انسان, اجل مبهم و اجل معین 


«هو الذي حَلَقَکَم من طین نم قضیاً آجلا!» (2 / انعام) 

ان كکسي که انسان را افریده و امورش را تدبیر نموده, براي بقاي ظاهري 
و دنيوي اش مدتي مقرر فرموده و در نتیجه انسان وجودش محدود است از 
يك طرف به گل که بَدو خلقت نوع او از آنٍ است اگرچه بقاء نسلش به 
وسیله ازدواج و تناسل بوده باشد. «بد] خلق الأنْسان من طین نم جَعل 
تساه من سْلالة من ماء مهین - آغاز کرد خلقت آدمي را از گل؛ 9 
0 و و 8 / سجده) 

۰ ۱ کر 


(370) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

است که آیه «کل تفس ذایِقَهُ المَوّتِ ثم الْنا نَرَجَمُون - هر كکسي مرگ را 
خواهد چشید آنگاه همه به سوي ما بازگشت مي‌کنند,»(57 / عنکبوت) 
متعرض آن است. ممکن هم هست مقصود از اين اجل روز بعث باشد که 
روز بازگشت به خداي‌سبحان است. جون قرآن کریم گوبا مي‌خواهد 5 
بین مرگ و بعث و خلاصه عالم برزخ را جزء زندگي دنیا بشمارد هم چنان 
که از ظاهر آیه » .. قالوا یتنا یوم او بَعض یوم - مي‌گویند يك روز و یا 
کمتر در قبرخود ِپِ » (19 / کهف) و «یوَمَّ, تقوم السْاعَة یَفسمٌ 
المکرخورها لوا ع شا ۶ له یش في کتاب اه الي وم البَعَْ - .. 
ور تکفا مره با هی شندش ند من کو ند کما سس ار ساگن 
در دنیا و برزخ نماندیم.. .نان که خداوند علم و ایمانتشان, ارزاتي داشت 
در جوابشان هی گوبند به موجب کتاب خدا, شما تا روز قیامت در قبرها 
مانده‌اید... .» (55 و 56 / روم)نیز همین معنا استفاده مي‌شود. 

نکته دیگري که در آبه مورد بجث هست این است که اجل را ح 
مجهول است و بشر از راه معارف 0 متداوله راهي به سوي 
تعیین آن ندارد. ۱ 

«و اجّل مسق علْدَهْ» تسمیه اجل به معني تعیین آن است. چون خود 
مردم نیز ۲ 

نظام‌حاکم برزمان مر گ‌انسان, اجل مبهم‌واجل‌معین (371) 

عادتشان بر اين است که در معاهدات و قرض‌ها و سایر معاملات اجل را 
که همان مدت مقرر در معامله و یا سررسید آن است ذکر مي‌کنند. اجل 
به معناي آخر مدت است و همچنین است در آیه شریفه «مَن کان یرجوا| 
لقاء اللّه قاة أاحلَ اللّه لت - هر که امیدوار دیدار خداست پس مطمئنا 


بداند که اجل خدا خواهد آمد.» (5 / عنکبوت) 

ظاهر کلام خداي‌تعالي در آیه مورد بحث این است که هم در اجل مبهم و 

هم بر آحل مسمن حفضهد آ خر هدب ند کی اسمت تمتصاعت ار بنابراین 1 
۱۹ ۱ ۱ و20 
يکي اجل مسمي. يعني معین در نزد خداي‌تعالي و این همان اجل محتومي 
است که تغییر نمي‌پذیرد. و به همین چهت آن را مقید کرده به «عنده- نزد 
خدا» و معلوم است چيزي که نزد خداست دستخوش تغییر نمي‌شود. و این 
همان اجل محتومي است که تغیپر و تبدیل بر نمي‌دارد. خداي‌تعالي 
مي‌فرماید: «اذا جاء أجلَْم قلا بستاخژون ساعةٌ و لا یَسْتَقدمون - وقتي 
اجلشان برسد ۳ 

(372) جدییر اه تقدیو در نظام آفر شقن 

نمي‌توانند حتي يك لحظه ان را پس و پیش کنند.» (49 / یونس) پس 
نسبت اجل مسمي به اجل غیر مسمي نسبت مطلق و منجز است به 
تحقق نیافتن شرطي که اجل معلق بر ان شرط شده تخلف کند و در موعد 
مقرر فرا نرسد و لکن اجل حتمي و مطلق راهي براي عدم تحقق آن 
نیست و به هیچ وجه نمي‌توان از رسیدن آن جلوگيري نمود 1(۰) 


ثبت اجل‌ها در ام الکتاب و در لوح مجو و اثبات 


ب2 قضي | آخلا و آخل مسقن عنده:» (2/ انعام) 
درل اج چنات. بیعو الما اه زونه 2 اجب نز ای هر 
اجلي نوشته‌اي است و خداوند محو مي‌کند نوشته‌اي را که بخواهد و تثبیت 
قی‌ کته آن را که بخواهد و بو 
1- المی‌زان ج 13, ص 9. 

ثبت اجل‌ها در ام‌الکتاب و در لوح محو و اثبات (373) 
اوست ام‌الکتاب,»(38 و 39 / رعد) اگر اين آیات با آیات بالا مورد دقت 
فرار کته بت می‌آید. که احل نمی ان اعل سوم است. که 
در ام‌الکتاب ثبت شده و اجل غیر مسمي آن اجلي است که در لوح محو و 
اتبات توفته شدم است. ام‌الکاب قابل, اتطباق, استت: بر خوانی که در 
خارج ثابت است. يعني حوادئثي که مستندند به اسباب عامه‌اي که تخلف از 
تانیز ندازدو لمخ ضحم یات قایل انظیای بر مان عدادت ازسته لک وه 
از جهت استناد به اسباب عامه بلکه از نظر استناد به اسباب ناقصي که در 
خيلي از موارد از ان‌ها به مقتضي تعبیر مي‌کنيم, که ممکن است برخورد با 
موانعي بکند و از تأثیر باز بماند و ممکن است باز نماند 
را ی نت ام موف 
ناقص روشن مي‌شود نور خورشید است. زیرا ما در شب اطمینان داریم 
که بعد از گذشتن چند ساعت افتاب طلوع خواهد کرد و روي زمین را 
روشن خواهد نمود, لکن ممکن است مقارن طلوع آفتاب کره ماه و یا ابر و 
یا چیز ديگري بین آن و کره زمین حایل شده و از روشن 
(374) تدبیر و تقدیر در نظام آفر بنتتن 
کردن روي زمین جلوگيري کند, هم چنان که ممکن هم هست که چنین 
مانعي پیش نیاید که دراین صورت قطعا روي زمین روشن خواهد بود. 
پس طلوع افتاب به تنهايي نسبت به روشن کردن زمین سبب ناقص و به 
منزله لوح محو و اثبات در بحث ماست و همین طلوع به ضمیمه نبود 
مانعي از موانع نسبت به روشن کردن زمین علت تامه و به منزله 
ام‌الکتاب و لوح محفوظ در بحث ماست. 
فمجتیین است اخل. ادهی. یزرا کیب خاصي که ساختمان بدن ادن را 
تشکیل مي‌دهد با همه اقتضاءات محدودي که در ارکان آن هست اقتضا 
سال تحدیدش کرده‌اند بکند. این است آن اجلي که مي‌توان گفت در لوح 
محو اثبات ثبت شده. لکن این نیز هست که تمامي اجز |ء کون با این 
ساختمان ارتباط و در آن تاثیر دارند و چه بسا اسباب و موانعي که در این 


اجزاء کون از حیطه شماره بیرون است با یکدیگر برخورد نموده و همین 
اصطکاك و برخورد باعث شود که اجل انسان قبل از رسیدن به حد طبيعي 
خود منقضي گردد و این 

همان مرگ ناگهاني است. 

با این بیان تصور و فرض این که نظام کون محتاج به هر دو قسم اجل يعني 
مسمي و غیر مسمي باشد اسان مي‌شود و نیز روشن مي‌شود که منافاتي 
بین ابهام در اجل غیر مسمي و تعیین آن در مسمي نیست و چه بسا این دو 
اجل در موردي در يك زمان توافق کنند و چه بسا نکنند و البته در صورت 
تخالف آن اجل مسمي تحقق مي‌پذیرد نه غیر مسمي 

پا ای اس کر ار قیاقد متسه 
علدَخ» (2/انعام) آن را افاده مي‌کند 1(۰) 

1- المیزان ج 13, ص 11. 


اجل فرد. اجتماع, و جهان 


«و لکن هر الي اخل تن فاوا جاء احلقر لا تخر ون سا 
لا بسَتَقدمون ۱» (61 / نحل 

اجل مسمي نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست و نسبت به 
امت‌ها انقراض ایشان و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و امدن 
قیامت است و اين سه معني در قران کریم براي اجل مسمي آمده است. 
يك جا فرموده: با من يَتوفي من بل و لِلعُوا اجلاً مُسمّي 
مانضی :۳ (67/ عافرا و بل چا فر متاد «ولکل مد آجل قاذا جاء أحلَمَم لا 
متا من صا لا سس شمیت برای هر امتی: احلي اسنت «فتی احلشان 
رسید نمي‌توانند عقب اندازند و نه جلو,» (34 / اعراف) و در معناي سوم 
فرموده: «و لوّلا کلِمَهٌ سَبِقَت من ربك الي آجل مُسَمْی لَفْصَي بيْتَهْمْ - اگر 
شید که کلها از ره کاس کرت که با هدن صقر 


اجل فرد. اجتماع و جهان (377). 
خلق را نیسای دارد هر اه قیامتشان را به پا مي‌کگرد,» 


(14 / شوري)(1) 


برزخ و مراحل زندگي بعد از مرگ 


«کیفت تکفرون بالله 5 ِ- آمواتا قاحیا کم 41 ی ۹ تم الیه 
زج ون؟» (28 / بقره) 

در اين آیات حقیقت انسان را و آنچه را که خدا در نهاد او به ودیعه سپرده, 
بیان مي کند, ذخایر کمال و وسعت دایره وجود او و آن منازلي که این 
موجود در مسیر وجود خود طي مي‌کند, يعني زندگي دنیا و سپس مرگ و 
بعد از آن زندگي برزخ و سپس مرگ و بعد زندگي آخرت و سپس باز؟ 

بم خدا و ایرخ. که. این متزل آخرین منرل در ستر. آدمي است: حاطر تیان 
مي‌سازد. 

1- المیزان ج 24, ص 163. 

(378) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

آنزخ. ایة از نظر سیاق تزویكت به. ای 1۳ *یا انا اشفق ایها اس 
قَاغترفنا بدْئوبنا قَمّل الي 10 و 9 
ميراندي و دو بار زنده كردي» پس اينك به گناهان خود اعتراف مي‌کنيم. 
پس آیا هیچ راهي به سوي بنوون: قید ن. قتنت #1 (11 / غافر) مي‌باشد و 
این از همان آياتي است که با آن‌ها بر وجود عالمي میان عالم دنیا و عالم 
قیامت, به نام برزخ, استدلال مي‌شود, براي این که در این آیات, دو بار 
مرگ براي انسان‌ها بیان شده و اگر يكي از آن دو همان مرگي باشد که 
آنفیت را از دنیا بیرون مي‌کند, چاره‌اي جز این نیست که يك اماته دیگر را 
بعد از این مرگ تصور کنیم و آن وقتي است که , میان دو مرگ يعني مردن 
در دنیا براي بیرون شدن از آن و مردن براي ورود به آخرت, يك زندگي 
دیگر فرض کنیم و آن همان زندگي برزخي است.(1) 

1- المیزان ج 1. ص 210. 

برزخ و مراحل زندگي بعد از مرگ (379) 

)380( 


فصل هفتم :تقدیر رزق 


مفهوم رزق در قران 


«و ترَرْق من تشاء بعیر چساب!» (27/ آل عمران) 

رزق معنايي معروف دارد و آنچه از موارد استعمال آن به دست مي‌آید, 
معني عطاء و بخشش هم در آن موجود است. رزق در نظر ابتدايي تنها به 
خوردني‌ها اطلاق مي‌شده و غیر آن از پوشيدني‌ها و امثال آن را شامل 
نبوده است. سپس در معناي آن توسعه داده شده و شامل تمام چيزهايي 
که به ادمي مي‌رسد و انسان از ان‌ها منتفع مي‌گردد. چون: مال, جاه 
(381) ؟ ۲ 

آنچه از آیه شریفه: «ارّ اللَد هو الا دُوالْفَةّة الَمَتینْ» که در مقام حصر 
وارد شده دستگیر مي‌شود چند 0 

اولا: فهمیده مي‌شود که «رزق» گرچه در ظاهر ممکن است به غیر خداوند 
عالم خستیی ۱ کنورجتان کم‌از امال و اله ر الرارفین» کم دوجو 
ارزاق‌هاي دیگر را تصدیق کرده, خداوند را بهتر آن‌ها معرفي کرده است و 
همچنین از آزه - 5 اررَفوهم م فیها 5 اکشوهم استفاده مي‌ شود لکن در 
واقع و نفس امر جز به خداوند متعال منسوب نیست. عینا رزق هم مانند 
«عزت و ملك» است., که در حقیفقت مخصوص خدا| مي‌باشد و دیگران به 
واسطه اعطا و بخشش خداوندي از آن نصيبي گرفته‌اند. ثانیا: روشن 
مي‌ شود که آنچه مخلوقات به آن منتفع شده از خیر آن بهره مند مي شوند؛ 
همه رزق آنان بوده و خداوند هم رازق آن مي‌باشد. این مطلب گذشته از 
آياتي که درباره «رزق» وارد شده, از آیات ديگري هم که «خلق و امر و 
حکم و ملك ۳ 

و تدبیر و خیر» را مخصوص خداوند دانسته فهمیده مي شود. (1) 


رزق‌هاي حلال و حرام 


«و تررق من تشاء بقیر چساب!» (27 / آل عمران) 

تالناء معلوم: مق کرد که انجه ادمی مهرد استفاده قراز في‌دهده ولی از رام 
حرام 

1- المیزان ج 5 ص 257. 

رزق‌هاي حلال و حرام (383) 

است. از نظر معصیت به خداوند متعال منسوب نیست, زیرا خداوند نت 
معصیت پر از نظر تشریع از خود نفي کرده است. چنان که آیه «قل ان 
ال لا اد بالقکشاء» (28/اعراف) بدان دلالت مي‌کند. ولي از نظر 
تکوین ۳ است نفع محرمي رزق كسي باشد اما از نظر تشریع صحیح 
نخواهد بود. جهت امکان ان از نظر تکوین روشن است. زیرا در جنبه تکوین 
تكليفي نیست تا قبحي را در دنبال داشته باشد. این هم ناگفته نماند: انچه 
قران کریم به نجو عموم رزق فرموده. روي حساب تکوین و افرینش است 
و ما نمي‌توانیم بیانات الهي را ؛ به افهام ساده و عمومي مردم که افق 
فکرشان بسیار پایین است محدود نماییم و به آن واسطه پرده‌اي بر روي 
معارف حقه قراني کشیده از ان‌ها صرف نظر کنیم. 

ما مي‌بينيم ایات قراني ملكي را که به امثال «نمرود و فرعون» داده شده, 
یا اموال و زخارفي را که به دست «قارون»ها رسیده. همه و همه را از 
عطا و بخشش الهي مي‌داند. 

روشن است که تمام آن‌ها به اذن و اجازه خداوندي است و براي امتحان و 
اتمام حجت و خذلان و استدراج به آنان داده شده و همه اینها ۱ 
تشريعيه‌اي است که در نسبت دادن آن‌ها به خداوند, قبحي در کار نیست. 
وقتي نسبت تشريعي ان محذوري نداشته باشد, نسبت تكويني به طریق 
اي بي‌مانع خواهد بود, زیرا در جنبه تکوین حسن و قبح عقلايي وجود 
ندارد. 

خداوند متعال در کلام شریف خود بیان داشته که هرچه تصور شود اولا 
مخلوق خداوندي بوده است و ثانیا از نزد او و خزينه‌هاي رحمتش نازل 
شده: «و ان من شم ء الا عنْدنا حراینه و ما تتزلة الا بقدّر معلوم,» (21 / 
حجر) و از طرفي هم بیان داشته که آنچه در نزد اوست همانا «خیر» 
مي‌باشد: «و ما عند له حَیژ,» (198 / آل‌عمران) معلوم مي‌گردد که 
دایره وجودي هر شيء در عالم. به آنچه متلبس شده. همه از خداوند 
متعال بوده عموما برلي آن شيء خر مي‌باشد. یز کف از از متتفق و نه 
از نهد ای کرو «آلذی ٩۲‏ خنشرت کل نی ء خاوده ۰ (7 | سجده) 


اما اين که بعضي از مواهب الهي «شر» بوده و از آن‌ها ضرري عاید بعضي 
قف ردو باید گفت: شر بودن آن‌ها نسبي است, يعني نسبت به شي ء که 
هدفش واقع شده و به او رسیده است «شر» و اما نسبت به دیگران و 
همچنین نسبت به علل و اسبابي که در نظام افرینش حکمفرماست «خیر» 
قالخا 

رزق‌هاي حلال و حرام (385) 

تمام خيرهايي که خداوند متعال به مخلوقات خود افاضه فرموده, همه از 
نظر انطباق معنوي «رزق» آنان محسوب است, زیرا «رزق» ی عطايي 


که مورد استفاده «مرزوق» واقع شود چیز ديگري نیست: «و رژق ربك 
حَیر.»(131 / طه)(1) 


رابطه رزق. خیر و خلق 


«و توق من تشاء بقیر چساب!» (27/ آل عمران) 

تا این جا نتیجه گرفته مي‌شود که «رزق, خیر و خلق» هر سه به جخسب 
مصداق روي بیان الهي امور متساوي هستند, يعني هر رزقي خیر بوده و 
مخلوق هم هست وهر مخلوقي هم. رزق و خیر مي‌باشد. تنها فرق آن‌ها 
اين است که «رزق» احتیاح به مرزوقي 
1- المیزان ج 5, ص ۰.259 _ 
دارد که به ان منتفع شود. خیر هم نیازمند فرض کردن محتاجي است که از 
اشیاء بیرون از خود آنچه را مطلوبش باشد اختیار نماید. بنابراین غذا 
تسبت به قوه «غاذبه» و قوه غاذیه سبت به «انسان» و وجود انسان 
نسبت به «خودش», روي همان فرض گذشته همه «خیر» مي‌باشند. اما 
خلق و ایجاد از نظر تحقق معنا نيازي به شيء ثابت و یا مفروض ندارد, 
مثلا غذا و قوه غاذبه و انسان «همه در حد ذات» مخلوق و «موجود» اند و 
در اطلاق آن اسامي نيازي به شيء ثابت يا مفروضي نیست. موضوع 
شایان توجه اين که: چون هر رزق و خيري تنها و تنها مخصوص خداوند 
است, روشن مي‌شود که تمام عطابا و خیرها و رزق‌هايي که به مخلوقات 
داده مي‌شود, بدونر غوض. از .خدا ضاذز خی کردده بعتی: در هفایل, آن‌ها 
چيزي از كسي نمي‌گیرد زیرا هر چه فرض شود باز از عطاياي او خواهد 
بود و هیچ کس حق مسلمي از خدا نداشته و مستحق چيزي نیست.؛ 
حقوقي که از راه رافت و مهرباني, او خود بر عهده خود نهاده و اتفاقا رزق 
رابطه رزق, خير و خلق (387) 

از آن موارد محسوب است. چنان که د ر اين دو آیه شریفه تصریح فرموده: 
«و ما من دأَبْة في الاتْض ال عَلَيِ ال ررفها ,۰ (6 / هود) و «قو رَبٌ 
السماء و الرّض یه لحخ" مِثلَ ما آ ۶ تتطفقون.» (23 / ذاریات) پس 
رزق با این که حق مسلمي است که خداوند بر عهعده خود 
نهاده, با این وصف در واقع بخشش و عطايي است که بدون استحقاق 
«مرزوق» از خداوند عطا شده و به شخص مرزوق رسیده 
از اين جا روشن مي‌شود که: انساني که از راه محرمات روزي خود را به 

نگ مي‌آورد. برایش يك روزي حلال و مباحي از نظر تشریع مقدر شده, 
زیرا ساحت پزوردکاز منزه‌تر از آن است که براي بنده‌اي حقي بر عهده 
خود نهد سپس از راه حرام او را روزي داده و در عینن حال او را از 
تصرف کردن در آن نهمي و در صورت مخالفت عقاب فرماید!(1) 


1- المیزان ج 5. ص 201. 


رزق عام و رزق خاص 


ص توزق من تفتساء بقیر چساب!» (27 / آل عمران) 
رزق چون عطیه الهي است که از روي خیر صادر شده, پس همانا عبارت 
از رحمت خداوند بر مخلوقات خود خواهد بود و چنان که رحمت الهي دو 
قسم است: اول «رحمت عام» يعني رحمتي که شامل همه خلق از موّمن 
و کافر, متقي و فاجر و انسان و غیر انسان مي‌شود. دوم «رحمت خاص» 
پعني رحمتي‌که در طریق سعادت (چون ایمان و تقوي و بهشت) قرار 
گرفته است. هم چنان رزق او هم دو قسم مي‌باشد: «رزق عام» يعني 
عطيه‌اي که وسیله بقاء هر موجود مي‌شود و «رزق خاص» يعني عطيه‌اي 
که در مجراي حلیت واقع شده است. 

رزق عام و رزق خاص (389) ۲ 
هم چنان که «رحمت عام و رزق عام» هر دو مکتوب و مقدرند: «و خلق 
کل ی ء قَقَدرهُ تقدیراء»(2 / فرقان) «رحمت خاص و رزق خاص» هم هر 
دو مکتوب و مقدرند. و همان طور که «هدایت» يعني رحمت خاص الهي به 
نحو تقدیر تشريعي مکتوب شده و براي هر انساني اعم از موّمن و کافر 
مي‌باشد و به جهت رسانیدن ان خدا رسولاني فرستاده و کتاب‌هايي هم 
نازل فرموده است, همچنین «رزق خاص» يعني رزقي که از مجراي حلال 
باشد آن هم به نحو تقدیر مکتوب شده است. به طور قطع موّمن و کافر, 
كکساني که از راه حلال ارتزاق مي‌کنند و اآنان که از راه حرام روزي 
مي‌خورند هیچ کس از خوان احسان الهي محروم نخواهد بود. _ 

این مطلب هم ناگفته نماند که چنانکه از معناي «رزق» به دست امد. رزق 
بودن يك چیز بستگي , به اندازه انتفاع از آن چیز دارد. پس كسي که به او 
مال فراواني عطا شده لکن جز مقدار کمي از آن را نمي‌خورد و مورد 
استفاده قرار نمي‌دهد, تمام آن مال رزق او محسوب تتشت. ۰ محر آن که 
از نظر بخشش و عطايي که به او شده, یه وی 
نداشته باشیم - خلاصه اين که سعه و ضیق رزق غير از کثرت مال و قلت 

آن است. و این که رزق را به «غیر حساب» بودن توصیف فرموده براي ان 
است که رزق از خداي متعال بدون عوض داده شده است و كسي حقي بر 
خداوند ندارد, ۱ 

تنها و تنها عطیه الهي روي استدعا یا طلب مرزوقین به ان‌ها مي‌رسد و در 
ها وا و ی 


محدود و معین بودن رزق 


«و تَژژق مهن تشاء بعیر جساب!» (27 / آل عمران) 

این که «نفي حساب» راجع به تقدیر رزق باشد, يعني بخواهد رزق را ,عیر 

محدود قلمداد نماید مطلبي ات که.با انحات قدر چون آیبه «[نا کل 

شش ء حلقناه بقدّرء» (49 / قمر) و «قد خا ات ان ی ء 

قوراء»(3 / طلاق) سازگاري 

1- المیزان ج <5, ص 262. 

محجدود و معین بودن رزق (391) 

ندارد و تنها مي‌رساند که رزق بخششي است که بلاعوض صادر 

شده, لکن به هر حال مقدر و محدود است. 

از آنچه قبلا گذشت روشن شد که: 

1 - «ملك» و «مَلك» به طور كکلي مخصوص خداست. 

2 - «خیر» به طور كلي در دست حق تعالي و از جانب اوست. 

3 - «رزق» عطيه‌اي است که از طرف خداوند بدون عوض و استحقاق 
شنده. 

4 - «ملك و عزت» و هر چیز اعتباري از خیرات اجتماع مانند 

«مال و جاه و قوه» و امثال ان همه از مصادیق «رزق» مي‌باشند.(1) 

1- المیزان جح 5 ص 264. 


تقدیر رزق و وسایل استفاده از ار 


«قل من بورفکم من السَماء و الاْض...؟» (31 / یونس) 

«رزق» يعني عطاي مداوم. رزق اسماني خدا که به عالم انساني مي‌دهد 
عبارت از فرستادن باران و برف و امثال ان است و روزي زميني عبارت 
از رویاندن تب 4 پرورش حیوان که ادمي اینها ارتزاق مي‌کند و به 
مراد از مالك بودن گوش و ۳ آن است که خذا ۳ حماش اتساتی 
تصرف دارد. حواس آدمتیان وسیله بهره‌ گيري‌هاي گوناگوني است که ایشان 
از روزي‌هاي مختلف خدا| مي کنند, روزي‌هايي که خد| به مردم اجازه داده 
از آن بهره مند شوند. ادف از راه یه کار بستن شنوايي, بينايي, بساوايي, 
چشايي و بويايي آنچه را مي‌خواهد از آنچه نمي‌خواهد نمیز مي‌دشد و 
در للیجه به طرف خواست خود به حرکت در مي‌آید و از 
خیت‌شصسآنین. که دتم خی اس فرار مي‌کند و يا به طرف 1 نمي ر ود. 
تقدیر رزق و وسایل استفاده از آن (393) 

یس به واسطه این حواس است که فایده روزي‌هاي خدا به 
تحفق مي ر للسد. 

و اما دلیل این که خدا از میان همه حواس تنها از قوه بينايي و شنوايي نام 
بردخ انی است کم انار این دوخن در. کارهای حصاتی بیش از شایر وان 
است و خدا مالك آنهاست و با منع و عطا و کم و ژیاد کردن زوزی در آن‌ها 


دقیق و لطیف بودن رزق‌رساني خدا 


«اللة لطیف بعباده یِررّق من بشاء و هو القووهٌ العزي یژ!» (19 / شوري) 
در معناي کلمه «لطف» بويي از مدارا و آساني عمل و نیز بويي از دقت و 
باریکی ان جیزق که عمل بر آن واقع مي‌شود خوابیده و فاعل چنین فعغلی 
را که عمل به مدارا و دقت و سهولت مي‌کند و سر و کارش با وسایل 
دقیق و باريك و ریز است لطیف مي‌خوانيم. 

1 المیزان ج 19, ص 86. 

(394) تدبیر و تقدیر در نظام آفز تشن 

مثلا مثلا مي‌گوييم هوا لطیف است. چون آن قدر سبك و رقیق است که به 
آتاتی در منافذ همه اجسام نفود مي‌کند و به آساني مي‌تواند با اجزاي 
دروتي. آن اجشام تمانتن. پیدا کتد. اگر بخواهیم این معنا زا در مورد 
خداي‌سبحان استعمال کنیم به حکم اجبار باید خصوصیات مادي را از معناي 
آن حذف. کنیم و آن وفت مفناق اين. که خدا لظیف اشت این مي‌شنود: که 
خواس اح او هش مهد مان موز هم خست دارد هدر آن اور 
دقیق با رفق و مدارا هرچه بخواهد مي‌کند. 

در این آیه شریفه رازق بودن خدا را نتیجه لطیف و قوي و عزیز بودن او 
قرار داده و فرموده (چون خدا لطیف به بندگان خویش و قوي و عزیز 
است., ایشان را رزق مي‌دهد,) و این خود دلالت دارد بر این که مي‌خواهد 
تایه وا ب ار اس که ای ات توت ار مساو ام نم مب اج 
رزق آاوست از او غایب نیست و از پذیرفتن رزقش سر باز نمي‌زند و به 
خاطر این که قوي است احدي او را از دادن رزق عاجز نمي‌کند و به خاطر 
اس که کی اس کی ما ار اس کارسات میت 

دقیق و لطیف بودن رزق‌رساني خدا (395) 

منظور از رزق تنها مادیات نیست؛ بلکه اعم از آن و از موهبت‌هاي معنوي 
و ديني است, که بعضصي از بندگان شود را که مي‌خواهد از آن 
موهبت روزي مي‌کند.(1) 


تقدیر مقدار انزال رزق و احکام حرام و حلال 


«قل آرأیثغ ما رل ال لَکَمْ من رژق قَجقلَئم مئة خراما و 
حلا؟»" ۲ 
(59 / یونس) ۱ ۱ 
رزق عبارت از چيزهاي زميني است که ادمي را در ادامه زندگي کمك 
مي کند, اعم از خوردني, تا متدتی: و بو نی و غیره. خدا| رزق را نسبت 
داده به انزال يعلي فروفرستادن. این نسبت براساس حقيقتي است که 
قرآن به مردم یادداده و به آنان خاطر 
1- المی‌زان ج 35, ص 66. ۱ 
سا ها وی 
حسب تقدیر و اندازه‌گیریر خدا| از آنجا فرود صتف نی «و ان من شی 
عندنا رات و ما رل ال بقدر َعْلوم» اب 
زرفکه و ما تَوعَدون.».(22 دازنات)و <«و انرل. لکم مد انعم تمانه 
آکواج» (6 / زمر) و «اَئرَلتا الحچید. » (25 / حدید) 
نکته این که خدا در خهلم «فحه ای مِنْهٌ خراما لالاًء» مسأله حرام کردن 
را مقدم بر حلال کردن ذکر کرده است. يعني خدا این روزي‌ها را براي 
شما حلال کرده بود, چون براي شما فرو فرستاده بود تا شما در زندگي و 
ادامه حیات خود از آن بهره‌مند گردید ولي شما از پیش خودتانِ این 
روزي‌ها را دو قسمت کردید: يك قسمت را حرام کرده و قسمت دیگر را 
حلال نمودید. پس معني آیه اين است: يا محمد! بگو به چه علت شما 
روزي حلالي را که خدا برایتان فرستاده بود به دو قسمت کرده و 
پاره‌اي را حلال و پاره‌اي را حرام کردید؟ واضح است که این دروغي 
است که شما بر خدا بسته‌اید و از اذن خ دا ناشي نبوده است. 
تقدیر مقدار انزال رزق و احکام حرام و حلال (397) 
تردید بین ادن خدا و افتراء بر خدا مشعر بر آن اسنت که.حکم تنها خحق 
خداست و بنابراین حکم به این که پاره‌اي از روزي‌ها حلال و پاره‌اي 
خراه ات کاس انشا اس با بایوار طظرف دا پاستا ان کر 
به دروغ به خدا بسته باشند. ولي این تردید نیز ممکن است که در نظر 
ابتدايي مورد منع قرار گیرد زیرا بسياري از مراسم و سنني که بین مردم 
است تنها پدیده طبیعت اجتماع يا عادت ملي و قومي و امثال آن است. 
ولي تدبر و بحث عمیق و کلام الهي اين نظر را رد مي‌کند. زیرا قرآن 
معتقد است که حکم منحصرا حق خداست و احدي از خق حق حق ,تشریع حکم 
و قانونگذاري در اجتماع انساني را ندارد. «ان الحْکم ال لِلّه!» (40 / 


گ 


یوسف) 

معني این که «حکم» منحصر به خداست این است که تکیه بر فطرت و 
خلقت دارد و منطبق بر قطرت است و با آنچه که دستگاه آفرینش و 
خلقت گوياي آن است مخالف 

(398) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

نیست. زیرا خدا خلق را به عبت نیافریده است: «اَفَحسبنمْ تما حَلَقنا کم 
عَبنا؟» (115/مومنون) و بلکه خلقت مردم براي اغراض الهي و اهداف 
كمالي است که مردم برحسب ساختمان وجودي خود بدان متوجه بوده, 
برحلسب فطرت خود و به وسیله اسباب و ادواتي که مجهز به آنند و با راه 
همواري کم خدا در برابرشان قرار داده, به طرف آن رهسیارند: «اعغطي 
کل شمه ء حَأَقَة ‏ نم م هدي,»(50 / طه) 0 الشستتنل سره ۳ 

(20 / عبس) ۱ 

پس وجود اشیاء از همان بدو خلقت با مرحله كمالي که اماده رسیدن به 
انند, مناسب و سازگار است و همه اشیاء با قوا و ابزاري مجهزند که به 
وسیله ان بتوان به هدف رسید. هیچ يك از اشیاء عالم جز از راه صفات 
اتانی و اما شوور یم طرق کال که اسان ما دی مر 
نمي‌کنند. با توجه به این حقیقت لازم است دین يعني قوانيني که در مورد 
تقدیر مقدار انزال رزق و احکام حرام و حلال  )399(‏ _ 

فطرت باشد زیرا فطرت هدف خود را فراموش و از آن تخطي نمي‌کند. 
فطرت., ادمي را به كاري تحريك نمي‌کند و يا از کاري باز نمي‌دارد مگر 
وقتي عوامل فطري که فطرت با آن مجهز است چنین بخواهند و این 
عوامل و جهازات فطري خواستي جز همان هدفي که براي رسیدن به آن 
اماده شده‌اند ندارند. ۱ 

انسان که مجهز به جهاز تغذیه و امیزش زناشويي است. حکم واقعي اش 
در دین فطرت., غذا خوردن و نکاج است نه جوكي گري و رهبانیت! و چون 
طبیعت انسان با اجتماع و تعاون امیخته شده حکم واقعي اش این است که 
در اجتماع سایر مردمان شرکت جوید و کارهاي اجتماعي کند و به همین 
ترتیب... پس تنها احکام و قوانيني براي انسان قطعیت دارد که عالم 
افرینش, ادمي را به سوي ان فرا مي‌خواند. چه آن که انسان جزتي کوچك 
از اين عالم است و دستگاه خلقت وجود او را مجهز به وسايلي کرده که به 
مرحله کمال سوقش دهد. تن این افریتش. کستر وه و فراگیر که اجزاء آن 
به هم پیوسنه ۷ 

و مرکب اراده خداي‌تعالي است حامل قانون فطري انساني و دعوت کننده 


وي به دین حنیف خداست. 


منطبق است بر خلقت او و همه احکام ديگري که ماوراي حکم خداست. 
باطلء اتست وه انا واه طلاکت ند خی ی سا مسر اش ودات 
دوزخ به جاي ديگري رهبریش نمي‌کند. از اين جا دو گره گذشته گشوده 
مي‌شود, زیرا حکم چون تنها حق خداست, هر حکمي که در بین مردم رواج 
دارد پا حفيفة حکم خداست و به وسیله وحي و رسالت از ناحیه او اخذ 
وجود ندارد. به علاوه. مشرکین امثال این احکام را که اختراع 
مي‌کردند و در بین خودشان 

تقدیر مقدار انزال رزق و احکام حرام و حلال (401) 

به صسورت راه و رسم در مي‌آوردند به خدا نسبت مي‌دادند.(1) 


نحوه اعطاي رزق موجودات 


«و ما من داَبّةٍ في الأرْض الا علي اللّه رژفها!» (6 / هود) 

خدا| در این آیه یادآور مي‌ شود که چون علم او وسعت دارد و حالات هر 
جنبنده‌اي را در همه احوال مي‌داند بنابراین بر او واجب 2 به 
همه جچننند کان روزي 

1- المیزان ج ۰19 ص 138. 

(402) تدبیر و تقدیر در ِ آفزریتشن 

دهد. «و بِعَلمٌ مُسَتَقَتّ‌ها و مُسَتودعها,» (6 / هود) هر جنبنده‌اي از جنبنده‌هاي 
زمین را خدا باید روزي دهد و هرگز بدون روزي نمانند, زیرا خدا 
علم به وجود او دارد و هر جا باشد از حالش خبر دارد. اگر جنبنده در 
جايي قرار و آرام گرفته و از آن جا بیرون نمي‌آید مثل ماهي که در 
دریاست و يا صدف که در يك جاي معین زمین قرار و ارام دارد رزقش 
همان جا است. اگر هم از قرارگاه خود بیرون رود و در جاي موقتي 
باشد و آن جارابه مقصد قرارگاه هميشگي خود ترك کند مثل 
مرغ که در هوا روز مي دیا تفن به ان مطن حو 2 مي‌ شود و 
یا جنيني که در رحم است. با رزقش همان جا است ,اما خاات 2 
جنبنده‌هاي روي زمین را مي‌داند و چگونه ممکن است نداند در 
حالي که بر خدا لازم است به 1 روزي رساند و روزي به كکسي که 
روزی اش داده‌اند تمي‌رسد مگر آن که روزي‌دهنده نسیت به آن: که 
روزي‌اش مي‌دهد علم و اطلاع داشته باشد و باخبر باشد که کجاست. آیا 
جایش دايمي است پا به زودي آن جا را ترك مي‌کند؟ همیشه يك جا قرار 
دارد و يا در جاهاي موقتي زندگي مي‌کند؟ 

نجوه اعطاي رزق موجودات (403) 

«... علي الله رژفها» دلالت بر آن دارد که روزي دادن بر خدا واجب است 
و در فران مکرر آمده که روزي دادن از کارهاي ویژه خدا و حقي است که 
خلق بر خدا دارند: «أمَن هدّا الذي : ررفْکم ان آمسك ررْقَةٌ - اين کیست که 
اگر خدا از روزي دادن خودداري کند شما را روزي دهد؟»(21 / ملك) «اِنّ 
اللد هو التَراق واه المَتینْ - خدا همان روزي‌دهنده و داراي نيروي 
شدید است:» (5 / ذاریات) 5 في السماء 0 5 ما 
توعدُون. ۰ -روزي شما و وعده‌هايي که به شما مي‌دهند در آسمان است, 
قسم به پروردگار زمین و آسمان که اين مثل سخن گفتن شما حق 
است.»(22 / ذاریات)(1) 

1- المیزان ج ۰19 ص 2438. 


(404) تدبیر و تقدبر در نظام آفربنش 


نعمت و رزق تحت مشيت الهي 


«َولَم یروا و ال یُشْط الرَرٌق من بضاء و یدز ان في دك لایات ِقَوّمٍ 
یوْمتونَ» (37 / روم) 
اين آیه خطاي مردم را در مبادرت به خشنودي و نوميدي بیان مي کند و 
مي‌فرماید که نباید در هنگام رسیدن به نعمت بي‌درنگ خوشحالي کرد و نه 
در مورد دیگر بي‌درنگ نومید شد, براي اين که رزق در کمي و زيادي‌اش 
تابع مشیت خداست و بر انسان لا زم است که بداند تن رحمتي که به وي 
رسیده و همچنین آن ناملايمي که به او رسیده هر دو با مشیت خدا قابل 
زوالند. پس نباید به چزي که ایمن از فقدانش نیستید خوشحال شوید و نه 
به چيزي که امید زوالش هست ناراحت و نومید گردید. 
اين که فر مود: «مگر نمي‌بینید که خدا روزي را به هر کس بخواهد 
ش مي‌دهد؟» (37 / روم) و متا له روزي دادن را امري ديدني 
معرفي کرد و براي اين بود 
نعمت و رزق تحت مشیت الهي (405) 

۵ بفمضانتد. این ررفتی که به. اسان مرس و یا خود آدشین 
کسب مي‌کند. مولود دست به دست دادن هزاران هزار اسباب و 
شرايطي است که آدمي - که آن را از هنرمندي خود مي‌داند - يكي از 
آن هزاران هزار است و همچنین آن اسبابي که انسان‌ها دل شود را نه 
آن. وش می کنند: که هن. قلان کار یا پست. را دارم نیز يکي از آن 
اسباب است و تمامي اسباب هم سبب بودنشان از خودشان نیست, 
همه مستند به خداي‌سبحان است. پس این خداي‌سبحان است که پا 
مي‌دهد و يا نمي‌دهد و هموست که يا زیاد مي‌دهد و يا کم مي‌دهد و 
بر يكي وسعت داده و بر ديگري تنگ مي‌گیرد. (1) 

1- المیزان ج 31, ص 295 


فش مصالنت نی شاه سای ماه 


«قال اما ون علي علّمٍ عندي!» (78 / قصص) 

این جمله باننتخن بوده که قارون به گفتار مومنيني از قومش و 
نصيحت‌هاي آنان داده و چون اساس گفتار آنان بر این معنا بود که آنچه وي 
از مال و ثروت داشته خدا , به او داده و احسان و فضلي از خدا بوده و خود 
او استحقاق آن را نداشته, پس واجب است که او هم با این فضل خدا خانه 
آخرت را طلب کند و ان را در راه احسان به مردم انفاق نماید و در 
لا قایون ی اس ان اس اسان را اه کردم و نتم امت که آنجم 
من دارم احسان خدا نیست و بدون استحقاق به دستم نیامده و ادعا کرده 
که همه اینها در اثر علم و کارداني خودم جمع شده. پس من از میان همه 
مردم استحقاق آن را داشته آم, چون راه جمع‌آوري مال را بلد بودم و 
دیگران بلد نبودند و وقتي آنچه به دستم آمده به استحقاق 

میزان دخالت کارداني انسان در کسب معاش  )407(‏ . 

ای ای ی ی ی ای و ی ی نو 
بخواهم مي‌توانم بکنم؛ مي‌توانم ان را مانند ریق داز انواع لذت‌ها و 
گسترش نفوذ و سلطنت و به دست آوردن صقام و هن یه رز ار وه 
دیگرم صرف کنم و كسي را هم نمي‌رسد که در کارم مداخله کند. 

و این پندار غلطي که در مغز قارون جاي گرفته بود و کار او را به هلاکت 
کشانید, کار تنها او نبوده و نیست. بلکه همه اببناء دنیا که مادیات در 
مغزشان رسوخ کرده. به این پندار غلط مبتلا هستند. هیچ يك از انان انچه 
را که دست تقدیر برایشان نوشته و اسباب ظاهري هم با آن مساعدت 
کرده, از این فکر غلط به دور نیستند که همه ر( از لیاقت و کارداني خود 
بدانند و خیال کنند مال فراوانشان و عزت زودگذر و نيروي عاريتي‌شان 
همه از هنرمندي و کارداني و لیاقت خود آنان است, این خودشانند که کار 
مي‌کنند و کارشان ننیجه مي‌دهد و این علم و اگاهي‌شان است که 
ثروت و مقام را ۱ 

به سویشان سوق مي‌دهد و این کارداني خودشان است که مال و 
جاه را برایشان نگه مي‌دارد. 

«فکشتها بو فذاره اارض, قفا کان لة مر فنه بنضرونه من دون لاه و ما 
کان من المْتتصرین» (81 / قصص) حاصل معنا این اه 
جماعتي نداشت که او را از عذاب و عذاب را از او منع کنند و خودش هم 
از منع‌کنندگان نبود, که زیر بار عذاب نرود و این درست برخلاف پنداري 


بود که يك عمر در سر مي‌پرورانید فا له کرد که ان عامل که ثروت و 
خیر را به سویش جلب نموده. شر را از او دفع مي‌دارد, حول و قوت 
خودش و جمعیت و خدم و حشمش بود, که آن‌ها را هم به علم خود کسب 
کرده بود ولي ت ان جمعش نگه‌اش داشت و نه آن قوت و نیرویش از 
عذاب خدا نجاتش بخشید و معلوم شد که آنچه داشته خدا به او داده بود. و 
چنین معنا مي‌دهد که ما او و خانه‌اش را در زمین تک اف گنس هم یس 
راه رس اه ای آیمه ادها مس کرو میت 

مر ان دخالت کانداش انسان در کست عاسش ۸09 

من خودم مستحق این ثروت هستم و حاجتي به خدا ندارم. این 
نبوغ علمي و نيروي خودم است که جلب خیر و رفع ضرر از من 
مي‌کند. ر 

«و آضتخ الدین توا مک اتة بالأقس یَفْولُونَ وین له شط الرّرق من 
و تک 0 در آشنن خماه همان‌هایی که دیرور آرزه 
مي کردند اي کاش به جاي قارون بودند» بعد از خسف قارون 
اعتراف کردند به اين که آنچه قارون ادعا مي‌کرد و ایشان 
تصدیق مي‌کردند, باطل بوده و وسعت و تنگي رزق به مشيتي 
از خداست., نه به قوت و جمعیت و داشتن نوع فکري در 
اداره زندگي.(1) 

1« الم ان 91زا 122 


(410) تدبیر و تقدبر در نظام آفریتش 





آسمان, محل نزول رزق 


«و في السّماء ررکم و ما ثوغذون!» (22 / الذاریات) 

منظور از آسمان در اين آیه معناي لغوي کلمه که جهت علو باشد نیست 
بلکه منظور از آن عالم غیب است. چون همه اشیاء از عالم غیب به عالم 
شهود قی آ ننک که يکي از آن‌ها رزق است., که از ناحیه خداي‌سبحان زا نازل 
مي‌شود. مقید این معنا آیات زیر است که همه موجودات را نازل شده 
از ناحیه خدا مي‌داند: ۱ 

«از چارپایان هشت جفت برایتان نازل کرد,» (6 / زمر) و «ما اهن را که 
دز ان 

(411) ۱ 
قوتي شدید است نازٍل کردیم,» (25 / حدید) و آیه: «و ان من شعیء الا 
عندنا خَرائنة و ما له ال بقدر مَعْلوم,» (21 / حجر) که به طور کلي همه 
موجودات را نازل شده از ناحیه خدا" مي‌داند و مي‌فرماید: هیچ موجودي 
بیست محر .ان که خزینه‌هایش نزد ماست. آنچه تنها از موجودات مي بینید 
اندازه‌گيري شده و به اصطلاح درخور شده عالم شماست و مراد به رزق 
بهره‌مند است, چه خوردني‌ها و چه نوشيدني‌ها و چه پوشيدني‌ها و چه 
مصالح ساختماني و چه همسران و فرزندان و چه علم و چه قوت و چه 
سایر اینها از فضایل نفساني. 

5 ما توعدّون» يعني آنچه وعده داده شده‌آید نیز در آتتفان است, حال 
شیم تور آن ان یفست ؟ اه را مراد به آن بهشتي است که 
به انسان‌ها ۳ 

وعده داده شده است.(1) 


کفایت رزق براي روزي خواران 


و۶ م2 


«و في السم-اء رز و و م] توع دون تا« (22 / الذاریات) 

کلمه «رزق» عبارت است از هر چيزي که موجودي دیگر را در بقاء حیاتش 

کمك 

1- المیزان ج 36, ص 279. 

کفایت رزق براي روزي خواران (413)_ 

نماید و در صورتي که آن رزق ضمیمه آن موجود و يا به هر صورتي ملحق 
به آن شود بقایش امتداد یابد, مانند غذايي که حیات بشر و بقایش به 

۳۳ آن امتداد پیدا مي‌کند, غذا داخل بدن آدمي و چزء بدن او مي‌گردد و 

نیز مانند نیت که در ارضاء غریزه جنسي آدمي او را کمك نموده, علاوه 

مایه بقاء نسل او مي‌گردد و به همین قیاس هر چيزي که دخالتي در 

بقاء موجودي داشته باشد رزق آن موجود شمرده مي‌ شود. 

و این معنا واضح است که موجودات مادي بعضي با بعض دیگر ارتزاق 
9 مثلاً انسان با گوشت و شیر حیوانات و نیز با گیاهان ارتزاق 
مي‌کند و نیز حیوانات با گیاهان و گیاهان با آب و هوا, پس آنچه از رزق که 
منتقل به مرزوق و ضمیمه آن مي‌شود و آن مقداري که در بقاء آن دخالت 
دارد و به صورت احوال و اطوار گوناگون آن مود تن مي‌آید و همان طور 
که اطواري است از عالم کون که ملحق به مرزوق شده و فعلاً به او 
نسبت مي‌دهيم, همچنین خود آن مرزوق نیز اطواري از عالم کون است که 
لاحق به رزق و منسوب به آن مي‌شود, هرچند که چه بسا اسماء تغییر کند, 
پس همان طور که انسان از راه خوردن غذا داراي اجزايي جدید در بدن 
خود مي‌شود. هحختیی. ادا همه ۶ خخسدی: آ بدن: آه ینود که 
این نیز روشن است که قضايي که خداي‌تعالي در جهان رانده. محیط به 
عالم است و 

(414) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

تمامي ذرات را فرا گرفته و آنچه در هر موجودي جریان دارد, 
چه در خودش و چه در اطوار وجودش همه از آن قضاء است و به عبارتي 
سر ساساه خیاوت اهنا ام ساره ور آن‌ تالف وه ان خلت ها 
تاه وم وهای اشت که ال وو وا ی ند 

از این جا روشن مي‌شود که رزق و مرزوق دو امر متلازم است, که به 
هیچ وجه از هم جدا شدني نیستند. پس معنا ندارد موجودي با انضمامش به 
وجود چيزي دیگر, و يا با لحوقش به آن در شکل طوري جدید به خود بگیرد 
و آن خیز متتضتم و لاختق در آین شکل با آهشر کت. بذاشته باشد. 


پس نه این فرضیه معنا دارد که مرزوقي باشد که در بقاء خود از رزقي 
استمداد جوید, ولي رزقي با آن مرزوق نباشد و نه این فرض ممکن است 
که رزق مرزوقي از آنچه مورد حاجت اوست زیادتر باشد و نه این فرض 
ممکن است که مرزوقي بدون رزق 

کفایت رزق براي روزي خواران (415) 

بماند. پس رزق داخل در قضاء الهي است و دخولش هم اولي و اصلي 
است, نه بالعرض و تبعي و این معناي همین عبارت است که 
مي‌گوییم رزق حق است.(1) 


تلاش معاش و کمك عوامل طبيعي 


«و من ایایه مَنامْکَمّ باللّلِ و اللّهاٍ و اْبغاوْکُمُ من قصْله!» (23 / روم) 

کلمه «فصل» به معناي زیادتر از مقدار حاجت از هر چیز است و بر عطیه 

نیز اطلاق مي‌شود. چون صاحب عطا آنچه را که عطا مي‌کند زاید بر مقدار 

حاجت خویش است و مراد به این کلمه در ایه شریفه رزق است و 

معناي ابتعاء فضل طلب رزق است. 

و در این که انسان داراي قوه فعاله‌اي خلق شده که او را وادار 

مي‌کند به اين 

1- المیزان ج 36, ص 282. 

(416) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

که در جستجوي رزق باشد و حواتج زندگي خود را به خاطر بقاء 
خود تحصیل کند, از جاي برخیزد و تلاش روزي کند و نیز در اين که ۹4 

سوي استراحت و سکون هدایت شده تا به وسیله آن خستگي تلاش 

خود را برطرف نموده و تجدید و تجهیز قوا کند و باز در اين که شب و روز 

را پشت سرهم قرار داده, تا خستگي هر روز را در شب همان روز 

برطرف سازد و باز در این که براي پدید آمدن شب و روز اوضاعي در 

اسمان نسبت به زمین پدید امده ایت‌ها و نشانه‌هاي سودمندي است. براي 

كسي که دارای وشی شتا باشدر در انخه. فی‌شنود خعفل. کند.و 

چون آن را حق دید پيروي نماید.(1) 

1- المیزان ج 31, ص 269. 

تلاش معاش و کمك عوامل طبيعي (417) 


رزق انسان‌ها و جریان عوامل جوي 


«و من ایاته آن ری اه ‌ مُتشْرات و لیْذیقکُم من رَحمته و لتجُری الفْلْك 
بامره ولتبْتغُوا من قصْله و لَعلکَم تسشْکُرون!» (46 / روم) 

متظوز از این که بادها را مبشر خوانده این است که بادها مژده باران 
مي‌دهند: خفن قبل از آمدن, باران باد. می‌وزد. در ور ون - بادها 
مي‌فرستد براي این که شما را مژده دهد و براي این که از رحمت خود به 
شما بچشاند. ان مراد به اذاقه رحجمت رساندن انواع نعمت‌هاست که بر 
وزیدن باد مترتب مي‌شود, چون وقتي باد مي‌وزد عمل تلقیح در گل‌ها و 
میوه‌ها انجام مي‌شود و عفونت‌ها از بین مي‌رود و جو زندگي تصفیه 
مي‌شود و نعمت‌هايي دیگر از این قبیل که اطلاق جمله همه را شامل 
مي شود. 

«و تخر النلل با طرج »نی ادها ترا خی ‌فرسته امین :و ان وه ود 
(418) تدبیر و تقدیر در نظام آفرینش 

كشتي‌ها به امر او به حرکت درآیند. «و لِتََعُوا من فصله» يعني و تا رزق 
او را که از فضل اوست بطلبید. «و لام تشفرهن» و تا شاید شکر 
بگزارید. این جمله هدف و نتیجه معنوي فرستادن باد است. هم 
چنان که بشارت باد و چشاندن رحمت و جریان كشتي‌ها و 
به دست اوردن فضل خدا نتایج صوري و مادي ان بود. 
کلمه شکر به معناي آن است که نعمت ولي نعمت را طوري به کار بزني 
که از انعام منعم آن خبر دهد و يا ثناي او گويي که چه نعمت‌ها به تو 
ارزاني داشته است. و هر کدام باشد منطبق با عبادت او مي‌شود.(1) 

1- المی ان ج 31. ص 318. 

رزق انسان‌ها و جریان عوامل جوي (419) 


درخواست رزق و تامین ان 


«و این من دابّة لا تخمل رقهّا ال یررفها 5 ایام ۱» (60 / عنکبوت) 
در ای اضر بفه مومتین را لخوتی و دلگرمي مي‌دهد تا اگر خواستند در 
راه خدا مهاجرت مي‌کنند. | زجهت رزق نگراني نداشته باشند و بدانند که 
هر جاز باشند خدا رزقشان را آن جا مي فرستد و یقین داشته باشند که از 
گرسنکین نخواهند مرد و بدانند که رازقشان پروردگارشان است, : نه اب و 
خاکشان و در این منظور مي‌فرماید: چه بسیار از جنبندگان که رزق خود را 
ذخیره نمي‌کنند. بلکه خدا روز به روز رزقشان را مي‌رساند, شما انسان‌ها 
نیز هر چند که ذخیره مي‌کنيد, ولي باید بدانید که روزي ده شما خداست و 
او شنوا و دانا است. 

«و هو السْميع الْعلیم»: در این که دو نام بزرگ از اسامي خدا در خاتمه آیه 
قرار گرفته, اشاره است به برهان بر مضمون 1 چون مضمون آیه این 
بود که انسان و ۱ 

(420) ۱ در نظام افرینش 

ساير حیوانات محتاح به رزقند و رزق خود را به زبان حاجت (نه زبان سر) 
از خدا مي‌خواهند و خدا حاجتشان را مي‌دهد. چرا؟ براي این که او هم 
داناي به حوایج خلق خویش است و هم شنواي حاجت آنان است. پس 
مقتضاي این دو اسم انان را روزي مي‌ده-د.(1) 


«ما یََتح اللَة لاس من رَخمة قلا فُمّسك آها و ما بُمسك قلا مُرسل 
له مر تفه !» (2 / فاطر) 
آنجه. را که خدا از نعمت‌هایش یعتی از ارزاق که به بند کاتش مي‌دهد: .در 
همه عالم 
1- المیزان ج 31, ص 234. 
عطا و منع رزق و خزاین رحمت (421) 
کسی نیست. که بتواند. از آن جلو گیری. کند؛ و آنچه را که او از بندگانش 
ذربغ مي‌کند .و تمی‌دهد کسی نیست که به جاي خدا آن تعمت را به بندگان 
خدا بدهد. 
در این آیه به جاي «مرسل» «یفتح» آورده تا اشاره کنج به این که رحمت 
خدا خزینه‌ها دارد: «أَم عِلْدََمْ زاین رَحْمَة ری العزیز الوَقاب؟ - و یا مگر 
خزینه‌های رحمت پروردگار عزیز و بخشنده تو نزد ایشان است؟»(9/ ص) 
«فْل لو نم کون خزاین رَحْمَة رَبّي اذا لامَسَکنم حس ۱ 5 الافاق - بگو اگر 
مالك خزينه‌هاي رحمت پروردگارم شما بودید, رادم فا از رتیه 
مي‌کشتيد و از ترس کم شدن آن انفاق نمي کردید 100(۰/اسراء) 
و معلوم است که تعبیر به گشودن خزینه مناسبتر است, از تعبیر به ارسال 
و لذا تعبیر به فتح کرد تا بفهماند آن رحمتي که خداوند به مردم مي‌دهد, 
مخزون در خزينه‌هايي است محیط به مردم و بهره‌مند شدن مردم از ان 
خزینه‌ها تنها و تنها محتاج به این است که خدا در آن خزینه‌ها را به 
رویشان تیا یود نتم 
این که ۷ دوري باشد, تا از ان جا به سوي مردم ارسالش بدارد. 
و اگر از رزق و يا از نعمت تعبیر کرد به «رحمت» براي اين بود که دلالت 
هیچ ی و کمالي براي خود تدارد: نه مي‌خواهد از افاضه نعمت به 
زندگان سودي پبرد و نه کمالي به دست آورد. و در جمله «و ما یُمسِكٌ قلا 
مَرْسل له من بعدٍه - هیچ رحمتي را منع نمي‌کند مگر آن که بعد از او كسي 
نیست که آن رحمت را ارسال کند:» تعبیر به <«بغد از او» اشاره به این 
است که خداي‌تعالي در منع اول است همان طور که در اعطا اول است. 
و جمله «هو العزیر العَکيمٌ» حکمي را که ۳ شریفه آمده بود. به دو 
اسم عزیز و حکیم تقریر مي‌کند و مي‌فرماید: خدا هرگز شکست 
نمي‌خورد, نه در وقتي که اعطا مي‌کند کسي هست که جلو اعطایش را 
بگیرد و نه در وقتي که منع مي‌کند كکسي هست که منع کرده او را اعطا 


عطا و منع # ۰ رحمت (423) 

ی ی ی حکمت و مصلحتي 
است که مي‌بیند و منع هم که مي‌کند باز ز ناشي از حکمت و مصلحتي است 
که در منع مي‌بیند و خلاصه کلام اعطا و منعش همه از روي حکمت است.؛ 
پیدچه دلیل به دییل ابر که وکسم الیت: 

«یا آئهّا الا سخ ادکرّوا ز بقمت اللّه عَلیِکَمْ هل من خالق عَیرٌ ال یرف و 
السّماء و الأرْض!»(3 / فاطر)(1) 

1 او 2 


فصل نهم :توزیع رزق 


خزاین الهي و حکمت او در توزیع رزق 


«و بل زاین السَمواتِ و الارَض و لعِنّ الْمنافقین لا یفَْهُونَ» (7 / 
منافقون) ِ ۱ 
او كسي است که تمامي خزينه‌هاي اسمان و زمین را مالك است, از ان 
هرچه را بخواهد و به هر کس بخواهد انفاق مي‌کند. پس اکر بخواهد 
مي‌تواند مومنین فقیر را غني کند. اما او همواره براي موّمنین ان 
سرنوشتي را مي‌خواهد که صالح باشد. مثلا آن‌ها را با فقر امتحان مي‌کند 
و یا با صبر به عبادت خود وا مي‌دارد, تا پاداشي کریم بر ایشان 

)425( 

داده و به سوي صراط مستقیم هدایتشان کند, ولي منافقین این را 
نمي‌فهمند. يعني معني و وجه حکمت این را نمي‌دانند.(1) 


فلسفه تقدیر و توزیع عادلانه رزق و معارف الهي 

«و لو تسط ال الق لعبایه لوا في الأرْضٍ و لکن یترّل یقدر ما بَضاء ال 

بعباده حبیرٌ بصیر!» (27 / شوري) ۲ 

: رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سیر شوند 

شروع مي‌کنند به ظلم کردن در زمین» , چون طبیعت ثروت این است که 

وقتي زیاد شد طفیان و استکبار مي‌آورد, هم چنان که در جاي دیگر فرمود: 

با اسان اساعی او تاه ای > اسان بمونهع اسای و 

بي‌نیاز شود طغیان مي‌کند!» (6 و 7 / علق) و به همین 

1- المیزان ج 38 ص 212.. 

(426) قدبیر و تقدیر در نظام آفرنتش 

جهت خداي‌تعالي رزق را به اندازه نازل مي‌کند و به هر کس مقداري معین 

روزي مي‌دهد, چون او به حال بندگان خود خبیر و بصیر است و مي‌داند که 
هن ار ند انس اقا سم مهار ار زاو هت مدا از 

اه 

همان طور که دادن مال و فرزندان و سایر نعمت‌هاي مادي و صوري رزق 

مقسوم است و هر كسي از آن قسمتي دارد, همچنین معارف حقه و 

شرایع آسماني که منشاً همه آن‌ها وحي است, نیز رزق مقسوم است, آن 
فان هروه ونر معووم را 

۱۳ چون همه در عمل به آن معارف و به کار بستن آن‌ها 

بکسان. تیسته: هم چتان. که کر به کار یستن عمت‌های صوری یکشان 

نیستند. 

اب 2 2 0 شون حياتي انسان است, 

فودم تمه انش انا 

فلسفه تقدیر و توزیع عادلانه رزق و معارف الهي (427) 

تخمل کنند و.قهرا به آن اشان سی‌آورد مر بت کی او اشان و جذین 

خفت خوا سای آن را رت درمیل. یا -ضای ال واه ار( 

کرد, تا مردم با پذیرفتن قسمت‌هاي اول آن, آماده شوند براي پذیرفتن 

قسمت‌هاي بعدي و بعدي آن و در اين باره فرموده: «و قَرّانا قرفناة لتفراه 

علن الناس علي معت< و فزات که آن را قطعه قطعه کردیم نا به تدریه 

بر مردمش بخواني!»(106 / اسراء) 

و همچنین این سنت را در معارف عاليه‌اي که د ر باطن معارف ظاهري و 

ساده دین نهفته, جاري ساخته است و به همین نحو که گفتیم آن‌ها را در 

باطن اینها قرار داده. چون اگر همه آن‌ها را مانند اینها بي‌پرده بیان 


مي‌کرد. عموم مردم طاقت تحملش را نمي‌داشتند و فهم انان از درکش 
عاجز مي‌ماند و بدین جهت ان‌ها را در باطن معارف ساده قرار داد تا 
افراد انگشت‌شماري که استعداد درك آن‌ها را دارند, درك کنند و هر دو 
سنخ معارف را در قالبي از الفاظ درآورده. که هر کس به قدر فهمش و 
ظرفیتش از ان الفاظ استفاده مي‌کند, هم چنان که خود خداي‌تعالي این 
معارف را که در قران کریم ‏ 

(428) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

است به باراني مثل زده که از اسمان مي‌ریزد و دل‌هاي مردم را به 
زمين‌هاي مختلف مثل زده, که هر يك به قدر ظرفیت خود از آن 
مي‌کند: «أَنْرّلَ من السّماء ماء قسالت ودب بقدرها.» (17 / رعد) 
همچنین احکام و تکالیف شرعي را یکسان بر همه مردم تحمیل نکرد, چون 
اگر مي‌کرد بعضي از مردم تاب تحملش را نمي‌داشتند و به همین جهت 
آن‌ها ِ- به مقتضاي ابتلائاتي که هر فردي اراک دار یی وه ۱ تا 
پس روزي ۱ از معارف و شرایع هم از هر جهت که فرض شود عینا 
مانندر وزي دادن از مال و اولاد است, که بین مردم تقسیم و بر حسب 
حال فرد فرد انان و به مقتضاي صلاح ایشان تقسیم شده است.(1) 

1- المیزان ج 35 ص 91. 


توزیع ثروت و درجات اجتماعي و علل آن 


«تَعَن قسمن ایهم رشتنم فتی الخب وه ؛ الکّیا!» (32 / زخرف) 

دلیل بر این که اختیار ارزاق و معیشت‌ها به دست انسان نیلست, اختلاف 
اقا ی 
است که رزق شمرده مي‌شود, با این که هر فرد از افراد بشر را که در 
نظر بگيري مي‌بيني که او هم مي‌خواهد از ارزاق نهایت درجه‌اش را که 
دیگر بپش از آن تصور ندارد دارا باشد, اما مي‌بينيم که هیچ يك از افراد به 
ختبزم. آرزویی تمي‌زشد و فه ففه: آنجه که ارزوفتد: است و آنحه: که دوستت 
مي‌دارد نایل نمي شود از این جا مي فهمیم که ارزاق به دست انسان 
نیست چون ۳ 

(430) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 

اگر مي‌بود هیچ فردي ندار و فقیر و محتاج به هیچ يك از مصادیق رزق 
یافت نمي‌شد بلکه هیچ دو نفري در داشتن ارزاق مختلف و متفاوت پیدا 
نمي‌شد, پس اختلافي که در آنان مي‌بينيم روشن‌ترین دلیل است, بر اين 
که رزق دنیا به وسیله مشيتي از خدا در بین خلق تقسیم شده, نه به 
مشیت انسان. ِ 

علاوه بر اين که اراده و عمل انسان‌ها در به دست امدن رزق يكي از 
صدها شرایط ان است و بقیه شرایطش در دست ادمي نیست و از انواع 
رزق آنچه مطلوب هر كکسي است وقتي به دست مي‌آید که همه آن 
شرایط دست به دست هم بدهند و اجتماع این شرایط به دست 
ختتذانف است که تمامي شرایط و اسباب بدو منتهي مي‌شود. 

خن تا کم نم ار وا و و تا سا اس ان ار تام 
خدا تقسیم مي‌شود. چون متوقف بر صفات مخصوصي است که به خاطر 
آن درجات انسان در جامعه بالا مي ر ود و با بالا رفتن درجات مي‌تواند پایین 
دستان خود را تسخیر کند و در تحت فرمان خود درآورد و آن صفات عبارت 
است از فطانت, زيرکي, شجاعت, علو همت؛ قاطعیت عزم, داشتن ثروت؛ 
قوم و قبیله و امثال اینها که براي هیچ کس جز به صنع خداي‌سیحان دست 
نمي دهد «و رفعنا ر ِعصَهُم فوّق بعض درجاتِ - ما بعضي از 

توزیع ثروت و درجات اجتماعي و علل آن (431) 

پتسان را به درخاتی افو و بعضی دیکر کردیم تا بعضی بعضی دیکز 
را مسخر خود کنند.» (32 / زخرف) 

کثرت حوایح انسان در زندگي دنیا آنقدر زیاد است که فرد فرد انسان‌ها 
نمي‌توانند همه آن‌ها را در زندگي فردي خود برآورند و مجبورند که به طور 
اجتماع زندگي کنند و اين آن است که اولا بعضي بعضي دیگر را استخدام 


کنند و از آنان بهره بگیرند و ثانیا اساس زندگي را تعاون و معاضدت 
با قرار دهند. در نتیجه فا کار بدین جا منجر مي‌شود که افراد 
اجتماع هر يك هر چه دارد با آنچه دیگران دارند معاوضه کند و از همین جا 
نوعي اختصاص درست مي‌شود., چون گفتیم هر يك از افراد اجتماع مازاد 
فرآورده‌هاي خود را که باغله است و پا کالاهاي صنعني است 
مب دهد و آنحه ار خوایته زر ند کی هی وا هد از فاراه فرآورده‌های 
دیگران اون ک مرن .1 

1- المیزان ج 35, ص 160 

(432) تدبیر و تقدیر در نظام افرینش 


برتري از نظر کیفیت زندگي و رزق 


«و ال قصّل بَعصَکْم علي بتقض في ال یرّق!» (71/ نحل) 
خداوند بعضي از مردم را در رزق و دارآيي بر بعضي دیگر برتري داده و 
رزق آن چيزي است که مایه بقاء زندگي است و اين تفاوت چه بسا از 
فقیر برتري داده شده و چه بسا از جهت کیفیت است. مانند داشتن 
استقلال در تصرف در مال و نداشتن ان. مثل مولاي ازاد که در تصرف در 
اموال خود مستقل است ولي برده‌اش این استقلال را ندارد و جز با اذن 
مولایش نمي‌تواند تصرفي بکند و همچنین فرزندان خردسال نسبت به 
ولي‌شان و چارپایان و مواشي نسبت به مالکشان. 

برتري از نظر کیفت زندگي و رزق (433) 

و این که قرمود: «ققا الذین فصَلوا يراي رِژفهم لب ما لکث ماه » 
برکزق از جهت کنعیت. و معضوه این است: که عصی, خریت: و استقلال :در 
آنچه دارند داده شدند, به طوري که نه استقلال و حریت خود را به 
زیردست خود منتقل مي‌کنند و نه مي‌توانند چنین کاري بکنند, يعني 
حریت و استقلال خود را به مملوك خودداده و هر دو در داشتن آن 
مساوي کات ملکیت و آقتایف اش را از بین ببرد. 

پس این نعمت از نعمت‌هايي است که نه از آن چشم‌پوشي مي‌کنند و نه 
مي‌توانند پس از دارا شدن به دیگران منتقل نمایند و این جز از ناحیه 
خداي‌سبحان بیست»؛ چه مساله مولویت و بنزد کی هر چند از شوون 
اجتماعي است و از آراء بشر و سنن اجتماعي و جاري در مجتمع‌شان منشا 
مي‌گیرد و لکن يك ريشه طبيعي و تكويني داشته که آراء آنان را بر قبول 
ان واداشته است, عینا مانند سایر امور اجتماعي. 7 

شاهد این مطلب عمل ملت‌هاي متمدن است که مي‌بينيم با ان که از 
مدت‌ها پیش سنت برده‌گيري را لغو اعلام نمودند و سایر ملت‌ها هم از 
غربي و شرقي ان را امضا کردند 

(434) تدبیر و تقدیر در نظام آفر نت 

مع ذلك معناي برده‌گيري را هنوز هم محترم مي‌شمارند و هرچند صورت 
آن را لغو کرده‌اند خلاصه مسماي آن را اجرا مي‌کنند. ولي اسمش را کنار 
گذاشته‌اند و يا برده‌گيري فردي را کنار گذاشته و جوامع را زیر یوغ 
خود برده خود مي‌کنند و تا ابد هم همین‌طور خواهند بود, زی را 
هیچ وقت بشر نمي‌تواند باب مغالبه و مسابقه در برتري را به روي 
خود سد کند. و اما این که گفتیم برتري از نظر کیفیت يكي از نعمت‌هاي 


الهي است دلیلش این است که تسلط طبقه‌اي از مردم بر طبقفه‌اي دیگر 
خود يکي از مصالح مجتمع بشري است, زیرا| طبقفه مسلط به خاطر 
نيرومندي اش امور طبقه زیردست را تدبیر نموده و زندگي او را تکمیل 
مي‌کن د.(1) 

1- المیزان ج 24, ص 184. 

برتري از نظر کیفت زندگي و رزق (435) 


تنگي و فراخي معیشت و تأثیر تلاش انسان 


«او لم یَعْلَمُوا آنّ ال یش ط الورّق لقن بشاء و یَقدژ» (532 / زمر) 
رریررا خدای‌ستان برای ی فراح وربرای بعضی نی مي کیرد سعی, و 
کوشش آدمي و علم و اراده او براي تحصیل رزق سبب تام به دست امدن 
آن تیلست ؛ و گرنه مي‌بايستي همواره و در همه اشخاص این سعي و این 
کارداني موثر واقع ِ و صاحبش را به رزق فراوان برساند. با اين که به 
چشم خود مي‌بینیم که این طور نیست. سار چویند کان هنتتند. که مانهنن 
بر مي‌گردند و بسیار کوشندگان هستند که نتيجه‌اي عایدشان نمي‌شود. 
پس معلوم مي‌شود غیر از کوشش و کارداني خود انسان شرایط و علل 
زماني و مكاني دیگر هم موثر است و موانع مختلفي هم هست, که به 
اختلاف ظروف.؛ جلوگیر به نتیجه رسیدن کوشش‌ها مي‌شوند و این شرایط 
از حد شمار بیرونند, در صورتي که 

همه عوامل و شرایط دست به دست هم دهند و هیچ يك از موانع هم پیش 
نیاید, انوقت سعي و کوشش‌ها و کارداني‌ها هم موثر مي‌شوند و اجتماع 
همه علل و شرایط با آن همه اختلاف و تفرقه و تشتت که از نظر ماده و 
زمان و مکان و مقتضیات دیگر در آن‌ها هست, که مرتبط 20 
بعضي ِِ آن‌ها و بعضي دیگر جلوتر از آن عواملند اش دسته اخیر 
خود هم علل ديگري بي‌شمار دارند, يك اجتماع و اتفاق تصادفي نیست, 
براي اين که تصادف هیچ‌وقت دايمي و حتي اكثري نیست., يعني این طور 
مت ده کعامیه ای میا ی انهاعل هر ای ادها دس 
دست هم داده باشند و قانون ارتزاق ما انسان‌ها و يا ما و سایر موجودات 
زنده و روزي‌خوار, يك نظام جداگانه‌اي از نظام جاري در اقطار عالم ماده 
و مشهود ندارد, بلکه داخل دز آن نظام است و این نظام عمومي عالمي با 
همه وسعتش امري است ثابت و محفوظ, که اگر از هم گسیخته شود, 
تس همان لحظه اول تمأمي اشیاء نابود مي‌ شود. 

و اين نظام جاري با اين که بت ام ات واصا هم کاس 
سازگاری دارند, خود دلیل بر وحدانیت ناظمش و فردانیت مدبر و مدیرش 
دار مدبر و مديري که خودش جزء اجزاء اين عالم نیست. چون گفتیم 
اجزاء عالم به وسیله این نظام محفوظ مانده‌اند پس نمي‌شود ناظم 
خودش يكي از اجزاء عالم باشد و آن مدبر واحد خداي عزوجل است. 
علاوه بر این که نظام, خود از تدبیر است و مکرر درباره تدبیر هم گفتیم که 
از خلقت است. (يعني عبارت است از خلق کردن موجودي بعد از موجود 


دیگر) و بنابراین پس خالق غالم.مذبر آن است و مدبر آن.رازق آن است و 
ان همان خداي‌تعالي شانه است.(1) 
1- المیزان ج 34 ص 117 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





